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 اختيارات ة حوز: ازاست پر چالش بين مورخان وسيره نگاران، عبارت يكي از مباحث :چكيده
 تفويض امر دين يةنظر" هاي آن تحت عنوان مسئلهيكي ازالهي، كه  احكام تشريع در )ص(كرما پيامبر

)ص(به پيامبر اكرم
 ةينظر در اين مقالهكه ، روستروبهدر بين علماي شيعه و سنيّ با چالش فراوان  "

  . مورد بحث قرار گرفته است  اهل سنتنلماا عيكيد بر آراأبا ت مزبور

واگذاري و محول نمودن تمام و كمال كار، اختيار و اعتبار «ض عبارت است از در اين نگاه، تفوي
  .»و جايگاه خود به كسي كه در كفايت، علم، قدرت و تدبير او ترديدي وجود ندارد

ويژه مواردي كه نص خاصي  تشريع احكام الهي بهةدر حوز : استترتيببدين اصلي پرسش
اين در راستاي   تفويض شده است يا نه؟)ص(ه پيامبر اكرمآيا امر دين و شريعت ب وجود ندارد، 

م كه ايه و اجمالاً دريافتهدادمورد بحث قرار را  و انديشمندان اهل سنتّ نلماا عيها، ديدگاهپرسش
الجمله تفويض مشروط و مقيد، مورد پذيرش اكثريت  ها، في ها و تفاوت رغم وجود اختلافعلي

 شايان جامع و يبه عنوان نظرها و مرزهاي خطرناك،  ه دليل ابهام باام است؛مطلق علماي اهل سنتّ 
رسد اگر برخي شرايط فراهم گردد،   به نظر ميبا وجود اين، .اعتماد به رسميت شناخته نشده است

 اختيارات پيامبر ة تشريع احكام الهي و حوزةتواند تا حدودي جايگاه خود را در حوز اين نظريه مي
 ذكر است كه جايگاه اين نظريه با شرايط خاص  لازم به.كند احكام الهي تثبيت  در تشريع)ص(اكرم

   . شيعه به رسميت شناخته شده استنلماابين عدر خود 

  حكم تشريع،  تفويض،:كليدي يهاهواژ
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Abstract: One of the most challenging debates among historians and biographers is "the 

area of the Prophet's authority in canonization of divine decree", which one of its issues  

"delegating the religion's orders to prophet theory" is being challenged among Shia and Sunni 

Ulemas, has been argued in this article, with the emphasis on Sunni ulemas' opinions. From 

this point of view, giving over the authority means: turning over and entrusting all your 

works, authority, credit, and position to a person who has sufficient knowledge, ability and 

prudence and there is no doubt about him. 

The basic question is: in the area of canonization of divine decree, especially in the fields  

which there is no specific text, have the religion and religious law been consigned to the 

prophet, or not? 

In order to examine the above question, viewpoints of Sunni ulemas and scholars have been 

investigated and we have briefly comprehended that despite of differences and disagreements, 

such as conditioned and constrained delegations, the absolute majority of Sunni scholars accept 

them. However, it seems that by providing some conditions, this theory can stabilize its position 

in canonization of divine decree and the area of prophet's authorities in canonization of divine 

decree. It is noteworthy that Shia scholars have officially recognized the position of this theory 

and its specific conditions. 

Keywords: Entrusting, Canonization, Divine Decree  
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 9   از نگاه عالمان اهل سنتّ)ص(تفويض تشريع احكام در سيرة پيامبراكرم

 

  طرح مسئله

در تشريع احكام الهي            اختيارات ايشان         ة وحوز     ) ص ( پيامبر اكرم       ة  سيرهايي كه در      كي از نظريه    ي 
 خداوند تشريع احكام الهي را              « : دارد كه     اين نظريه اشعار مي       .   است »   تفويض  « ، نظرية    شود  مي مطرح   

ن براي اين امر          تفويض نموده و چو       ) ص ( ويژه در جاهايي كه نصي نيامده است، به پيامبر اكرم                     به 
1.»هاي صادره خارج از مصلحت نيستصلاحيت دارد كه هر حكمي را تشريع كند، حكم

  

هاي افراطي و تفريطي،          با توجه به طيف گستردة استعمالات تفويض و پديد آمدن ديدگاه                        
 هايي  ويژه منتقل شدن اين مبحث به مباحث كلامي در حوزة جبر و تفويض و پديد آمدن فرقه                              به 

 علماي شيعه با    ة بخش عمد  .    است  شده اي از ابهام قرار داده                در هاله    ، اين نظريه     » ضّهفوم « چون   
اي كه گرفتار مفوضه        گونه  تفسير و برداشتي كه از واژة تفويض دارند و با ملاحظات خاص به                          

علماي اهل سنتّ در نگاه اول           اكثريت     ولي   2؛ اند   تا حدودي اين نظريه را پذيرفته              ،  نشوند  �و غلا  
 به اين نقطه  اهل سنت ،نلمااي عهابا بررسي ديدگاهليكن  ؛اندين نظريه به مخالفت برخاستهبا ا

  . م نهادگاتوان در مسير وحدت شويم كه راه توافق مفتوح است و مينزديك مي

شناسي تفويض و تبيين محل نزاع در نظرية تفويضعنام
 

  

  ضيتفو يلغو يمعان .الف

 تو   به   يعني   ، كردم     ضي تفو   تو   به   را    كارم     : » رددته       يعني اليك    ري م ا   فوضت « :   دي گو  يم   رياث  ابن  
 را   كار    كه   است   يزمان     ، » تفويضاً    الامر     اليه    فوض  « :   دي گو  يم   يوقت    و   ، نمودم     محول    و   برگرداندم      

 نظر ابن اثير را       يحي طر   3. » فيه   حاكماً    وجعله     « : دهد    قرار     كار    آن    در    حاكم    را    او    و   بسپارد     او    به 
 )ع ( كه علي  تفويض امر به خداوند و تسليم شدن در برابر او؛ چنان                        گفته است    غزالي     و   4پذيرفته   

؛ كه اين مرتبه نهايت تنزيه است و حكايت از تفويض و تسليم        »والعدل أن لا تتهمه«: فرمايدمي
أمرَ   )   رض  ( ثم انّ ابابكر      « :   گويد   مي شرح المقاصد   تفتازاني در         5. در برابر اوامر و نواهي الهي دارد                   

 ابوبكر به عمر تفويض شده و عمر نيز بر اين                 سوي امر خلافت از         : » مر إليه   عمر وفوض الا      
________________________________________________________________ 

انتشارات دانشگاه : ، تهران2، تصحيح ابوالقاسم گرجي، ج الشريعهاصول الي الذریعة ،)ش.ه1363(الهديعلم مرتضي سيد   1
  .658، ص2تهران، چ

  .)ص(، باب تفويض امرالدين الي النبيبحار الانوار و اصول كافي: ك.ر   2
  .479ص ، 4انتشارات اسماعيليان، چ : قم ، 3ج ، ث و الاثريب الحدي غريه فيالنها، )ش.ه 1364(اثيربن مبارك بن محمد   3
  .224ص ، 2 فرهنگ اسلامي، چدفتر نشر:  تهران،4ج ، البحرينمجمع ، )ه 1408(شيخ فخرالدين طريحي   4
  .153ص، 1الفكر، چدار: ، بيروترسائل الغزالي، )ق.ه 1416(ابو حامد غزالي   5
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 معني   به   لغت   در    اليه    فوض    يا   و   له  فوض    1. اساس حكومت و خلافت را در دست گرفت                
 نهادن،     كسي   عهدة    به   را    كاري     انجام     را،     چيزي    كسي   به   سپردن    كردن،      تفويض    كردن،      واگذار     
 باشد،   » كذا    لإمرٍ    فلان    الي    فوض    « اگر    و   ؛ است   امري     در    يكس   به   دادن      وكالت     و   دادن      تام    اختيار   

   2.آيد مي امري در كسي به دادن اختيار و دادن اجازه معني به
 ،�����  سيي مقا   چون    لغت   صاحبان    ي سو  از    كه   ضي تفو   يمعان    ان يب   از    پس   ، قيالتحق    صاحب 

 شده  ذكر    يان مع   ةهم   در    كه   ي واحد     اصل :   دي گو  يم است،     شده   نقل   العرب     لسان    و   ريالمن    مصباح  
 صاحب   و   امتولي    يجعله    بحيث   خر آ   إلي    أمر  ر ييتص   « ي معنا   به   ضي تفو   كه   است   ني ا    دارد،       وجود   
  .»يختار ما يفعل فيه مطلق اختيار

 تا   داد     قرار     مطلق   ار ياخت    صاحب   و   يمتول    را    او    ي كه  ا  گونه  به   ي گري د   به   كار    نمودن     واگذار     
ل كي  تو در    چون  .   است  توكل   از    بعد   مرحله     ني ا   و   ؛ كند   عمل   خواهد    يم   هرگونه     به   كه ني ا 

 چون   . ستين   نيچن   ضي تفو   در    يول    ؛ شود  ينم   ساقط   او    اعتبار     و   است   محفوظ    موكل    گاه ي جا 
 ضشي تفو   با   كننده  ضي تفو   . » ره يغ   إلي    يرده     و   الاعتبار      عن   مقامه    و   نفسه   يخرج    بتفويضه    المفوض   « 

 تفاوت    هم   مورد     ني ا   ر د   و   كند  يم   واگذار       ي گري د   به   و     خارج     اعتبار     از    را    گاهش ي جا   و   خود  
 از   عبور    ، ضي تفو   يكل   روح     ني بنابرا   .   ي كار    چه   در    و   است   يكس   چه   » هيل ا   ض مفو   « كه   كند  ينم 

 نيهم   به .   است   مقابل    طرف    به   خود    گاه ي جا   و   اعتبار     ي واگذار       و   خود    نگرفتن    نظر   در    و   خود  
 به    تمام    و   تام    ي واگذار       همان    آثار     از    .. . و اشتراك اهمال، ط،اختلا ،تساوي چون يميمفاهدليل 

   3.آيدشمار مي
 ضي تفو   ي معنا   يكل   روح     و   يي معنا   گوهر  : توان گفت      مي ، با توجه به آنچه بيان گرديد            

 به   خود    گاه ي جا   و   اعتبار     ار،  ياخت     كار،     كمال  تمام و      نمودن     محول    و   ي واگذار       : از    است   عبارت   
 واگذار      ، ر به عبارت ديگ      .   ندارد      وجود     ي دي ترد    او    ريتدب    و   قدرت     علم،    ت، ي كفا   در    كه   يكس 

 هرگونه    به تا دهد قرار مطلق ارياخت صاحب و يمتول را او ي كها گونهبه يگريد به كار نمودن
 به   و     خارج     اعتبار     از    را    گاهش ي جا   و   خود    ، ضشي تفو   با   كننده  ضي تفو   . كند   عمل   خواهد    يم كه  

 اعتبار يواگذار و خود نگرفتن نظر در و خود از عبور  ضيتفو، نيبنابرا .كند يم واگذار يگريد
  .است مقابل طرف به خود گاهيجا و
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 خداوند      سوي   از    مطلق   صورت    به    و معنا   ني ا   به   ضي تفو   گفت   بتوان     دي شا  ليدل    نيهم   به 
. ستين   متصور    او    بدون     يفعل   چيه   و   است   شاء ي ما   فعال     چون تنها اوست كه      ؛ پذير نيست   امكان   

. است   ري پذ  امكان     مطلق   صورت    به   خداوند      به   مردم      از طرف    اي   و   مردم     به   مردم     سوي   از    يول  
اين     نه؟    اي   دارد      وجود     محدود     و   مشروط     صورت    به   ضي تفو   امكان     خداوند      جانب    از    اي آ   اما  

  .به آن پرداخته خواهد شد  كه است يموضوع

  ضيتفو يكاربردها و يمعان .ب

 اشاره    اصطلاح علماء     در    و لغت   ي ها  كتاب    در   ضيتفو ييمعنا گوهر د،يگرد انيب كه گونههمان
 به   خود    ي ها  تيل ئومس   و   اعتبار     گاه،  ي جا  ،  ار ياخت    سپردن    و   كردن     محول     واگذاردن،          به   دارد    

 مختلف   ي كاربردها       ي دارا      ضي تفو   ي، فقه و يحقوق ،ياصول ،يكلام اصطلاحات در يول. يگريد
  :مانند است،

 مقابل    در    شده   شناخته   لكسم   كي   ضي تفو   3، ديتوح    يمعان    در    2؛ استخاره     1؛ توكل  
 يها كتاب    در    گسترده     صورت    به   نكاح  نوع نيا 5؛نكاح ةمسئل در »ضيتفو «4؛است ليتأو
 هو   و   ، التفويض     نكاح     « : دي گو  يم   يقرطب  .   است   گرفته    قرار     بحث   مورد     تسنّ  اهل    يفقه 
 »مفوضه « :   دي گو   يحي طر ؛  جبر   مقابل    در    ضي تفو   6. » الصداق      رذك    غير   من   عقد   نكاح    كل 
 او   به   را    ايدن    نشي آفر    و   دي آفر    را    ) ص ( دمحم   حضرت    خداوند      ندي گو  يم   كه   هستند   يقوم  

 به   خلق   اند   گفته   هم   يبرخ    و   است   عالم    خالق    و   خلاّق    ) ص ( دمحم   حضرت    پس .   سپرد 
 اخرج    فقد   بالتفويض،      قال    من   « : كه   است   آمده     ثي حد   در    و   ؛ است   شده   واگذار       ) ع ( يعل 

   7.»سلطانه عن االله
 ،نيب   ني ا   در    كه   دارد      وجود     متفاوت   هاي   كاربرد      ضي تفو   ي برا    ، دي گرد    ان يب   آنچه    به تيعنا با
 مقابل    در    و   ، باشد  يم   بندگان     به   خداوند      ي سو  از    افعال     ي واگذار       ي معنا   به   كه   ضي تفو فقط  

 به   اي   و   ) ص ( اكرم     امبر يپ   به   عالم    خلق   ي واگذار       ي معنا   به   ضي تفو   نيهمچن   و   دارد      قرار     » جبر « 
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 با   تبط  ر م ي ها بخش   در اين مقاله به       كه    است   نيقي فر   ةمناقش    مورد     گسترده     صورت    به   ) ع ( يعل 
  .شد خواهد اشاره ،مقاله موضوع

  ضيتفو در نزاع و بحث محل نييتب .ج

 كه شود مي   مطرح    پرسش   ني ا   ، آن    مختلف   ي كاربردها       و   ضي تفو   ي لغو   ي معنا   به   تي عنا   با 
  .است يضيتفو چه پژوهش نيا در بحث مورد »ضيتفو«

 مقاله    ني ا   در    بحث   مورد     ضي تفو   ، نيقي فر   شمندان  ي اند    دگاه  ي د   و   شده   وارد      ثي احاد     يبررس    با 
  :است هاي زيربررسي و تجزيه و تحليل پرسش از عبارت
 وجود    يخاص   نص   كه   ي موارد      ژه ي و   به   ياله    احكام     عي تشر   ة حوز    در    ) ص (  پيامبر اكرم     ة سير

 و  ني د   امر    اي آ   ؟ است   زان  يم   چه   تا   ) ص ( اكرم     امبر يپ   ارات   ياخت    گسترة    ؟ چگونه بوده است        ، ندارد    
 آن   محدودة      و   گستره    ، شده   ضي تفو   اگر    نه؟    اي   است   شده   ضي تفو   ) ص ( اكرم     امبر يپ   به   عتي شر

 چون   ، گيرد  قرار نمي      بحث   مورد     مطلق   صورت    به   ضي تفو   نجاي ا   در  ،  گري د   ريتعب   به   كجاست؟  
 ،بندگان به خداوند جانب از مطلق صورت به ضيتفو ،شد اشاره يلغو يمعنا در كه گونههمان
 ضي تفو   ، بحث   مورد     ضي تفو   و   يست؛ ن   ري پذ  امكان     ، عام    صورت    به   بندگان     اي   خاص    بندگان     چه 
  .است ياله احكام عيتشر تيمحدود در و مشروط صورت به

 خواهدگرفت       قرار     يبررس    مورد    اهل سنتّ   ن لما اي ع  ها دگاه  ي د   و   آراء      نزاع،      محل   شدن   روشن    با 
  . شد خواهدارائه  يبند جمع تينها در و

   نظرية تفويضدربارة اهل سنتّ نلماا عي و آراهاديدگاه. د

آيا براي تشريع         در تشريع احكام الهي چه بوده ؟              ) ص (  پيامبر اكرم     ة  سيركه   پرسش  اين   در پاسخ به    
 تفويض شده است يا نه؟ اگر           ) ص ( احكام الهي، اختياراتي از سوي پروردگار به پيامبر اكرم                              

تفويض شده، گسترة آن كجاست و اگر تفويض نشده، در مواردي كه نصي وجود ندارد، پيامبر                                     
 ةي رنظ    شيعهن لما ا ع ن و  امحدث    ة ش عمد خب   اند؟   كرده    شرعي را بيان مي       چگونه حكم   ) ص ( اكرم   

اهل سنتّ داراي آراء و نظريات                 ن لما اولي ع     1. اند   را پذيرفته     ) ص ( امر دين به پيامبر اكرم          تفويض   
بندي  ودر پايان جمع         ؛  خواهد شد   مرور      ن اآن    ي آرا     ، از نوشتار    قسمت   كه در اين      هستند متفاوتي    

   .گرديدبندي خواهد  طبقه و
________________________________________________________________ 
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حكم تحريم      ) ص (  وقتي پيامبر     كه ) ص ( حجر ذيل حديث مربوط به عموي پيامبر اكرم                  ابن  
: عباس بلا فاصله گفت       ابن  ، كرد   بيان مي      وگياهان را  در حرم امن الهي              درختان    كندن وبريدن       

 فاصله    هم بلا  ) ص (  پيامبر  . ها خارج كند      را از تحريم      »    اذخر   « درخواست كرد         و  ، "الا الا ذخر      "
 مسئلة تفويض و اجتهاد       ؛  خارج كرد     ها  از فهرست تحريم     است،    را كه نام گياهي         "خر اذ  "

: گويد   ّ اين دو نظر، نظرية سومي را برگزيده؛ وي مي                      را مطرح نموده و با رد            ) ص ( پيامبر اكرم     
إلاّ الاذخر بإجتهاد أو وحي و قيل كان االله فوض له الحكم في هذا                          )   ص ( اختلفوا هل كان قوله        « 

ه مطلقا و قيل اوحي إليه قبل ذالك أنهّ إن طلب أحد استثناء شيئي من ذالك فأجب                               المسأل   
   1.»سئواله

  :ده استشمطرح به قرار زير در اين بيان چهار نظريه 
  . اجتهاد كرده است)ص(پيامبر .1
 . تفويض شده است)ص(مسئله به پيامبر اكرم .2

 .مستقيم به وسيلة وحي حكم صادر شده استبه طور  .3

 . كه اگر كسي استثناء خواست، مستثني شود استرسيدهقبلاً وحي  .4

 اين استثناء اجتهاد عباس بوده، چون بر اين تصور بود كه تحريم مكه                              : طبري گفته است    
 تحريم درختان      ) ص ( كرد پيامبر      نه تحريم مربوط به درختان، و تصور مي  ،شامل تحريم قتال است

استثناء شود و اين بر مبناي » اذخر«واست كرد را با اجتهاد خود بيان داشته و به همين دليل درخ
 . جايز دانسته شود)ص(اي است كه اجتهاد پيامبر اكرم نظريه

كند كه اين استثناء از باب ضرورت و مانند اكل ميته                        حكايت مي   »   ملهب « بطال از     ابن  
چون مردم مكه ناگزير بودند از چوب اين درخت استفاده كنند، كه اين نظر را رد                                      .   است 
  . نه براي حالت ضرورت، مباح است»اذخر«اند؛ چون استفاده از  هكرد

االله را پذيرفته و گفته است؛ و در ادامه به صورت                       حجر نظرية وحي عن       ابن  ، در نهايت    
ضمني نظريات ديگر را رد كرده و گفته است هر كسي ادعا كند كه نزول وحي نيازمند زمان                                 

ن كوتاه و بدون مقدمه وحي نازل شده باشد، دچار                     توان تصور كرد در زما            باشد و نمي    وسيع مي  
كنندة ويژگي      آنچه در حديث شريف آمده، بيان             :   توهم و خطا گرديده و در ادامه گفته است                  

   2.استكنندة جواز مرجعيت عالمِ در مصالح شرعيه  و همچنين بيان)ص(پيامبر
________________________________________________________________ 
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 نظرية وحي را      د، هر چند   كن  ارائه     يحجر نتوانسته نظرية ثابت         آنچه مشخص است، ابن        
چون سخن از ترخيص       .   تر است   به تفويض و يا ولايت نزديك              تقويت كرده؛ ولي لحن بيان            

 اين نظريه با نظر كساني كه بيان            هرچند  .  ويا الهام      هم يا از طريق وحي        آن   آمده است،      ) ص ( النبي  
 به صورت     نظرية اجتهاد را       وي هرچند    .   دانند متفاوت است         در وحي مي     هر مطلبي را منحصر     

  . در بين نظريات ديگر سرگردان استو نظر ا همچنان ، وليهقاطع رد كرد
���« سرخسي در مبحث نسخ كتاب به سنتّ و ذيل آية   �  ��	  
��
� � 	  ���  �� 
	  ������ 	 � 	 �  ���  ������ 	 � �  ���� � 	 

�� 
�  �!��� � "	  #�" �  ��	  $�
	 �  ��	  نكوهش    آيات     و !   ( كن   يل تبد   را    آن    يا   بياور،      اين    از    غير   قرآنى   :   گويد   مى /     "��
 من بر كه چيزى از فقط دهم؛ تغيير را آن خود پيش از كه ندارم حق من: بگو ؛)بردار را هابت

  از نزد خودش و از سر          ) ص ( معنا اين است كه پيامبر       :   گويد   مي 1» ! كنم  مى   پيروى     شود،   مى   وحى  
 و از   رسد و وحي مي    به ا  .   كند دهد، بلكه از وحي تبعيت مي           نفس هيچ چيزي را تغيير نمي        هواي   

 �ولكن العبار     « .   كند براي مردم بيان مي         است   نازل نشده      قرآن   كند و آنچه را در         وحي تبعيت مي    
قران وحي شده ولي اينكه به چه عبارتي بيان شود                    /     فتبين بعبارته    ) ص ( فيه مفوض إلي رسول االله         

ستوار است و همانند        ثابت و ا     شده  صادره    اين احكام        . »  تفويض شده است    ) ص ( پيامبر  به خود    
اين است كه     »    متلو « يا  »    غير متلو  « ماند و دليل قطعي بودن احكام              مي قرآن   در   »   متلو « حكم  

خداوند فرموده . خداوند واجب دانسته كه از اين احكام پيروي كنيم و تبعيت از آن لازم است
	% ��«: است 	 &'��(� � 	 )�*+�,� � " -%./0� � � 	 %	 ��	 &'�1�� � 	 	 �23� � 	 0	,�14���  آورده شما براى خدا رسول را آنچه / 	

���«  و  2؛ » نماييد    خوددارى        كرده  نهى آنچه از و ،)كنيد اجرا و (بگيريد �  �
�  &42'� � �  
�!5�	 6 � �  7,	 8 
9�:!��0� � � " 	 &�!!5
� � � � � � 7,�  را   شما)   نيز   ( خدا  تا! كنيد پيروى من از داريد، مى دوست را خدا اگر: بگو /8
   3».بدارد دوست

 حكم  ي توان با وحي غير متلو، مدت بقا             وي با بيان اين مطالب نتيجه گرفته است كه مي                
  . چيزي نيست،متلو را بيان كرد و معني نسخ غير از اين

 )ص ( حقيقت حكم در اين موارد از سوي خداوند است كه از طريق وحي به پيامبر اكرم                                  
   4.اندكردهمنتقل شده و ايشان آن حكم را بيان 
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شود به بالا بردن شأن       معناي جواز نسخ كتاب به سنتّ منجر مي :گويدر مورد ديگر ميو دا
انّ االله تعالي       « :    و بالا بودن ميزان قرب ايشان به خداوند تا حدي كه                        ) ص ( و درجة پيامبر اكرم         

تفويض كرده است بيان        خداوند     /   فوض بيان الحكم الذّي هو وحي في الاصل اليه ليبينه بعبارته                      
   1.» خود را تا با عبارتي كه لازم مي داند احكام را بيان كند شدةكام صادراح

در اين بيان بر تفويض بيان و انتخاب عبارت براي بيان وحي غير متلو تأكيد                                   سرخسي  
 مورد تأكيد      قرآن   خواهد در غير موارد           گونه كه مي    ورزيده و تفويض در حد بيان وحي را آن                   

  .قرار داده است
امور شرعيه مبتني بر       :   گويد   مي ) ص ( ف نظرية تفويض در مباحث اجتهاد النبي             آمدي در تضعي      

م بما  كاح  « :    گفته شود  ) ص ( لذا اگر به پيامبر اكرم          .   مصالحي است كه مخلوقات به آن علم ندارند               
بيان حكم به كسي تفويض        /    من لا علم له بالاصلح     يضاً ال  ي  تفو كان ذل   ك « ، نتيجة اين كار       » ي تر 

شود كه در مصالح دينيه و احكام شرعيه              ، و اين موضوع باعث مي         » لح ندارد     شود كه علم به اص     
   2.اختلال پديد آيد

ثم  « :   گويد  كند و مي    را مطرح مي     قرآن   قرطبي در مقدمة تفسير خود ضرورت تدبر در                   
ان ك ق ما  يلاً و تحق  كان منه مش   ك ر ما  يان منه مجملاً و تفس     ك ان ما   ي ب ) ص (  رسول االله    يجعل إل   

ه، قال االله     يال  »   ضي التفو    « �;غ الرساله ظهور الاختصاص به و منز             يون له مع تبل   يك؛ ل  منه محتملاً  
	��������:   يتعال   
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 آنها    از  (   /   
 بر   را  ]    قرآن     [ =   ذكر    اين    ما   و ! )   آگاهند    پيشين پيامبران (هايباكت و روشن دلايل از) كه بپرسيد

 انديشه     شايد   و   سازى؛     روشن    ها آن    براى     است   شده   نازل     مردم     سوى   به   آنچه    تا   كرديم،      نازل     تو 
   3.»!كنند

 مورد پذيرش      ) ص ( در اين بيان، قرطبي تفويض در بيان و تبيين شريعت را براي پيامبر اكرم                              
 اجتهاد   يض الأمر ال     ي  تفو يدل عل  ي ه ما  يو ف  « :   گويد  و مي    كند  مي قرطبي اشاره     .   قرار داده است        

4.»امكالح
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 ، بلكه خودسرانه نيست)ص( كه اجتهاد پيامبر و نتيجه گرفتتوان استفاده كرداز اين بيان مي
 نيست؛ و زماني اين اجتهاد           دليل  اين اجتهاد به او تفويض شده است و تفويض اجتهاد هم بدون                        

  .گردد كه مقام عصمت و قرب الهي و ولايت محرز شده باشدض ميتفوي
 )ص ( كند كه فردي اسبي را به پيامبر        ، حديثي را نقل ميحنيفهشرح مستند ابيملا علي قاري در 

در اينجا     .   باز هم انكار كرد        او    فرمود تو فروختي، ولي          )ص(پيامبر. انكار كردآن را فروخت، ولي 
 )ص ( پيامبر  .  شد، شهادت داد كه او اسب را فروخته است» لشهادتينذوا«كه معروف به » خزيمه«

 دكني  شما از سوي خداوند وحي را به ما ابلاغ مي                 : گفت  مگر تو حضور داشتي؟ خزيمه          : فرمود   
 :دانيم كه    كنيم؟ چون ما مي      ، قبول نمي    دحال اگر خبري را از زمين داري                  .   كنيم و ما قبول مي     

ه يمه، اوَ شهد عل    ي من شهد له خز  « :    فرمود   ) ص ( ينجا بود كه پيامبر       در ا   . »  لا تقول إلاّ حقاً      كانّ  « 
 شهادت يك نفر را به اندازة شهادت دو نفر پذيرفته و                     ) ص (  در اين روايت پيامبر اكرم             . » فحسبه 

  .حكمي را صادر فرموده و اين حكم هم تا آخر نسخ نشده است
 ان امر     يل عل يه دل  يو ف  « :   گويد   مي ، هاي مشابه    وي پس از بيان اين روايت و ديگر روايت                      

دليل بر آن است كه امر          / امه،  ك االله و اح     ِ حدود   ي و تصرفه ف    ) ص (   ي النب  ي  رأ  ي مفوض إل    ;:
الشر  
   1.»شريعت به پيامبر اكرم تفويض شده است 

تر اند، شايد اين نظر واضحهاي موافق اهل سنتّ كه نظرية تفويض را پذيرفتهدر ميان ديدگاه
 چون تصريح گرديده است كه امر شريعت و تصرف در حدود و احكام        ؛باشدديگر نظرات از 

  . تفويض شده است)ص(الهي به پيامبر اكرم

« قرطبي ذيل آية       �� (��� � 
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 پيامبرى    و   رسول    و   صادق،     هايش   وعده     در    او    كه   ن، ك   ياد  )   نيز   ( اسماعيل    از  )   آسمانى    ( كتاب    اين  
حزقيل است كه خداوند او را مبعوث ساخت، ولي                   بن مراد، اسماعيل       :   گويد   مي 2» ! بود  )   بزرگ   ( 

خداوند او را مخير ساخت كه آنها را                 .   امت ناسازگاري كردند و پوست سر او را كندند                     
   3.»رهم اليه في عفوه و عقوبتهو فوض أم «:ببخشد و يا براي آنها عذاب درخواست كند

كند كه خداوند تصميم به خواست عذاب و يا گذشت                  ذكر مي   قرآن   اين بيان شاهدي را از           
  . تفويض كرده است)ص(را به اسماعيل پيامبر
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 : كه پرسش  ذيل مسئلة پنجم و در پاسخ به اين            ،  همانند آمدي     1، المحصول   در     فخرالدين رازي 
اي   گونه  ؛ به  »  او للعالم أحكم فإنه لا تحكم إلاّ با لصواب؟                 ) ص ( للنبّي هل يجوز أن يقول االله تعالي            « 

كه به صورت    كرده است،      شده و اقوال مختلف را بيان            ) ص ( وارد بحث تفويض امر الدين الي النبي                
  :موجز به آن اشاره خواهد شد

 .ترديدي ندارد         است  كه در عمل تفويض صورت پذيرفته              به اين      راجع   عمران   بن موسي 
 شافعي در امتناع و جواز متوقف شده و رازي هم همين نظر                        . اند   معتزله ممتنع دانسته     جمهور   

گويند وقوع آن  ها ميوي به ادلة مانعين اشاره كرده كه برخي از آن. سوم را انتخاب كرده است
 و استدلال    ؛ گويند واقع شده است        دانند و مي       است و برخي ديگر وقوع را ممتنع نمي             غير ممكن  

احكم فانك لا تحكم  «:گويد اگر قرار باشد بتوانيم بگوييم كند و مي  نقل و تضعيف ميها راآن
اخبر     « : ، بايد جايز باشد همان رويه در اخبار هم وجود داشته باشد و گفته شود                           » إلاّ با لصواب      

؛ و هم جواز بايد جايز باشد كه بدون تعلم و دانش لازم در مسائل                            » فإنك لا تخبر الاّ عن حقٍّ         
ول ورود كرد و بايد جايز باشد كه تبليغ احكام خداوند بدون ارتباط با وحي تفويض شود                                    اص 

براي عدم وقوع        .   بنابراين ممتنع است كه چنين حكمي واقع شود             .   كه همة اين صور باطل است        
   :اند كه نيز استدلال كرده

م  مأمور شده بود كه بر اساس رأي واردة خود و بدون دليل حك                              ) ص ( اگر رسول خدا       .1
 : است شد و اين كار انجام شده و خداوند فرموده                   كند، از پيروي كردن از هوا منع نمي                

 »6�
 
  :��;	 	 �
  <5"��
 
 ��«  و  2؛ » مكن   پيروى     نفس   هواى     از    و /   ��
 
  =>�'� 	 
  �,	 
  <5"��
 
  از   هرگز    و /   �
  3»!گويد نمى سخن نفس هواى روى

؛ به   » ك لا تحكم الا با لصواب        احكم فان    « :   كه، اگر ممكن بود گفته شود         دليل ديگر اين       .2

,&�  « :  كه )ص(چه دليل پرسش شده است از پيامبر 
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  و  راستگويان      آنكه    از    پيش   چرا    بخشيد؛    را    تو   خداوند    /     �
 گروه    دو    هر   تا   كردى،     مى   صبر  بود    خوب  !   ( دادى؟       ازه  اج    آنها    به   بشناسى، را دروغگويان

  4»!)دهند نشان را خود

________________________________________________________________ 

ص ، 2، چمؤسسة الرسالة: بيروت، 6، جالمحصول في علم اصول الفقه، )ق.ه 1412(رازيحسينالبنعمربنفخرالدين محمد   1

137.  

  .26/ 38، قرآن كريم   2

  .3/ 53همان،    3

  . 43/ 9، قرآن كريم   4



 1391 پاييز ،14 ةم، شمارچهارسال ، مطالعات تاريخ اسلام  18

بن عمران را نقل كرده كه وي به ده                 هاي موسي   سپس به ادلة مجوزين پرداخته و ديدگاه                 
 )ص ( به پيامبر اكرم      »   امر  «  كه تمامي اين موارد حكايت از آن دارد كه                     .نموده استمورد استدلال 

مانند امر     .   ه است  هاي آمدي مطرح گرديد          مدة آن در بيان ديدگاه           هاي ع    تفويض شده كه بخش     
در قضية عباس، شعر خواندن          »   الاذخر    « كه با شفاعت عثمان عفو شد،        »   ابن ابي سرح     « به قتل   
    1.ها موارد ديگري را مطرح نمود آن  و علاوه بر، از قتل پدرپس» نضر«دختر 

  2 . موضوع تفويض را مطرح كرده است             الدين سبكي   گفتار تاج    در توضيح      بدرالدين زركشي        
 : و يا به مجتهدي گفته شود        ) ص ( موضوع چنين عنوان شده است كه آيا جايز است به محمد                   

با توجه به پيچيده بودن اين مبنا، به ويژه در فرهنگ اهل                         .   » احكم بما تشاء فهو صواب؟         « 
 اين كار را جايز          كم دست كه سبكي تا حدودي اين نظر را قبول كرده و                     رغم اين    به سنتّ،  

هاي مختلف،     رغم توجيه    دانسته، ولي زركشي براي توجيه آن به زحمت افتاده است و علي                             
 اين كلام به معناي اين است كه به عالمِ و يا                 : لذا گفته است    .   نتوانسته است موضوع را حل كند          

خواهند انشاء كند، بلكه به اين صورت                 اجازه داده شده باشد كه هر حكمي را مي                 ) ص ( به نبي  
مثلاً  .   دنماي   حكمي را تبيين      است شود در چهارچوبي كه تعيين گرديده              است كه اجازه داده مي           

 و يا عالمِ با رأي و نظر خودش حكمي را                ) ص ( صدور حكم در حادثة خاصي تفويض شود تا نبي              
؛ و اين     » أحكم بما شئت، فما صدر منك فهو حكمي في عبادي             « :   گويد   مي  شارع اول      . دكن صادر   

  .كند  و جايگاه پيدا مياست مدارك شرعي وگفتار خود جز
 به پيروي از سبكي اقوال مختلف را مورد بررسي قرار داده و                             ، وي پس از تبيين موضوع         

اند و ابو علي         ول كرده    ها قب  اين نظر را جمهور معتزله مردود دانسته و برخي از آن                       :   گفته است  
السمعاني نيز      و ابن   پذيرفته     ) ص ( ي در يكي از نظراتي كه اعلان نموده، تفويض را براي پيامبر                         ي الجبا  

 كه حكايت از آن دارد           صورت گرفته     شافعي هم اظهاراتي        الرسالة    و در    بر آن صحه گذاشته     
  .قبول كرده است )ص( هم تفويض را براي پيامبروكه ا

 ،الحاجب و ديگران          چون ابن    ، نظران    رسد كه اكثريت علماء و صاحب            به نظر مي   چنين 
 3عمرانبنولي كساني چون موسي. اند نظرية تفويض را قبول دارند ولي در وقوع آن ترديد كرده«

________________________________________________________________ 
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   1.»از معتزله، وقوع آن را پذيرفته و بيضاوي نيز تا حدودي ميل به اين نظر دارد
اقي گذاشته و نتوانسته است با نظر قاطع موضوع را  زركشي مسئله را مبهم ب،در هر صورت

 داراي تبعاتي        ، ّ آن   موضوع، يعني قبول و يا رد           دو وجه    بپذيرد و يا رد كند؛ چون هر يك از                 
شايد به دليل همين      .   است و حل آن مشكلاتي دارد كه در جايگاه خود بررسي شده است                           

 زركشي تحمل خود را از دست       امعتشنيف المسدر هامش » الحسينيعمروابي«ست كه هامشكل
را » تفويض«طرح اين موضوع، يعني :  به مخالفت برخاسته و گفته استيداده و به صورت جد

 رمانا بها اللا دينيون الذين يكفرون بشرائع >!1;و هذه «اند؛  االله در دامن ما گذاشتهكافران شرايع
 اين هستند كه با طرح نظرية تفويض،            ؛ آنها به دنبال       »  للناس  ;<:و منهجه الذي و        ;�5�=االله و    

ن إلاّ للشعب، فيشرعون ما           هم و أسيادهم زاعمين أن الحكم لا يكو               �يبغون الحكم بما وضعو      « 
  .» باسم الشعب، ليستأثروا با لدنيا حرامها و حلالهاشاء وكيفما شاء و

ا را   خواهند قوانين مختلف را وضع كنند، حرام خد                  در ادامه گفته است كه اين گروه مي                
تواند     ها گفته شود كه مشرعّ و كسي كه مي          حلال و حلال خدا را حرام كنند و اگر هم به آن                    

؛ و  » أنّ االله قد فوضهّم ليحكموا عن االله              « : گويند   حلال كند و يا حرام كند خداوند است، مي                 
ا أنّ االله قد فوضهّم ليحكمو       «  چون   ؛ شود   منجر به كفر نمي    ، طبعاً اگر خطايي هم وجود داشت            

  .كند  برگشت ميها از دين اسلام به عدم فهم آن،؛ و اگر هم اشتباهي وجود داشت»عن االله
با  »   ابي عمرو الحسيني       « شود، معناي تفويض مورد مخالفت              گونه كه ملاحظه مي       همان  

، چون وي با تفويض حكم و تشريع به مردم مخالفت كرده                      است تفويض مورد بحث متفاوت          
  .دارداست و بيشتر جنبة سياسي 

:  در پايان مبحث اجتهاد، به مسئلة تفويض پرداخته و گفته است                       فواتح الرحموت       صاحب  
 در اينجا تكيه      . » هل يصح التفويض و هو أن يقال للعالم او المجتهد؛ أحكم بما شئت فهو صواب                   «

ولي   .   به صورت عمومي مطرح گرديده است               مسئله  بلكه   ،  نيست ) ص ( بر تفويض امر دين الي النبي           
 اكثر شافعيه،    زيرا     وجود ندارد؛         اجماعي بر رد و طرد آن            ، ونه كه مشاهده خواهد شد        گ همان  

دانند؛ هر چند خود امام شافعي براي               مالكيه و حتي بعضي از احناف، تفويض را عقلاً جايز مي                   
  .اند جايز دانسته)ص(برخي تفويض را فقط براي پيامبر اكرم. پذيرش آن ترديد كرده است

دانند، چون با حسن و         مچنين ابوبكر الجصاص الرازي، تفويض را جايز نمي                   اكثر معتزله و ه     
________________________________________________________________ 
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  .گيردقبح عقلي در تعارض قرار مي
اي وجود ندارد؛ ولي بيان گرديده كه                     بنابراين نسبت به جواز وجود تفويض، اشكال عمده                    

ده،  ترين دلايلي كه براي عدم وقوع آورده ش                     وقوع آن مورد ترديد است و در اين راستا مهم                      
  :عبارت است از

 .چون ما متعبد به اجتهاد و تقليد هستيم، جايگاهي براي تفويض نيست .1

» بندگان     « زيرا   رود؛     اگر تفويض را بپذيريم، رعايت مصلحت در احكام از بين مي                           .2
 اين ديگر تفويض       ، اطلاعي از مصلحت بندگان خدا ندارند و اگر اطلاع داشته باشند                          

 .استنيست، بلكه اجتهاد 

توانيم بگوييم چون علم به مصلحت نداريم،                ما نمي  : خ به اين اشكال گفته شده است        در پاس   
كند   شايد آمر، علم دارد كه آن فرد حكمي را صادر مي                     زيرا   .   پس بگوييم تفويض امكان ندارد            

  . كه مصلحت افراد در آن نهفته است

  نقد و نظر.  ه

قرآن    كه  ) ص ( ند، ولي آيا پيامبر اكرم           شايد بتوان گفت كه مخلوقات عادي علم به آن مصالح ندار                     


F«   : با صراحت فرموده است        G
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و آيات ديگر؛ آيا حكم مردم عادي را دارد و                         3؛ » است   سزاوارتر       خودشان     از    نان مؤم    به   نسبت 

توانيم چنين قضاوتي را در شأن              يك از مصالح ندارد؟ بديهي است كه نمي                  آگاهي به هيچ      
 چون خالق نيست، به همة اسرار و مصالح                ) ص ( شايد بتوانيم بگوييم پيامبر        .    روا داريم       ) ص ( پيامبر  
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 مصالح جامعه را به خوبي          ، زة رسالت و مأموريتي كه پيدا كرده است     واقف نيست، ولي در حو
  .تواند حكمي را نيز صادر نمايددهد و ميتشخيص مي

  دلايل اصلي براي اثبات تفويض.  و

علاوه بر  ،)ص(ه پيامبر اكرمبراي اثبات تفويض امر دين ب ،انصاري وديگران ،ي چون آمديبزرگان
   :دشو اشاره ميها به آنكه اندو سنتّ آورده دلايلي از كتاب ،امكان عقلي
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 اسرائيل   بنى   بر )   پاك    ى (   غذاها     ةهم   /   

 بود؛    كرده     تحريم    خود    بر   تورات      نزول     از    پيش   ، ) يعقوب    ( اسرائيل     آنچه    جز   بود،     حلال  
 بياوريد      را    تورات      گوييد   مى   راست    اگر  :   بگو     . ) داشت    ضرر   او    براى     كه   شتر  گوشت   مانند  ( 
 ةشد  تحريف    ت تورا     در    حتى   دهيد،    مى   پيشين   پيامبران      به   كه   هايى  نسبت   اين  !   ( بخوانيد     و 

 واستدلال شده است كه اگر تشريع حكم به اسرائيل تفويض نشده بود  ا                         1. » ! ) نيست   شما
  .حلال وياحرام كندرا حق نداشت چيزي 

، بلكه    است كه قبول نداريم كه اين تحريم به وسيلة تفويض بوده                       است پاسخ داده شده      
 براي بدن او مضر بوده و به               احتمال دارد به وسيلة اجتهاد و دليلي ظنيّ باشد و شايد هم                      

  .حرام كرده استآن راهمين دليل 
عضد شجرها فقال ي خلاها و لا يختليلا «:  در شأن مكه فرمود)ص(كه پيامبر» اذخر«حديث  .2

 نه از طريق      ) ص ( كه پاسخ پيامبر      است استدلال شده     . » إلاّ الاذخر      )   ع ( العباس إلاّ الاذخر، فقال            
 دفاع   شايستة كدام نبوده و تنها نظرية تفويض             راي هيچ   وحي بوده و نه اجتهاد، چون فرصتي ب            

  .است
-  اينجا استثناء منقطع است و حكم آن از طريق استصحاب دريافت                     در    ، پاسخ داده شده      

،  كه شامل شده است     بر فرض هم بپذيريم       .    وتحريم شامل اذخر نگرديده است             است شدني 
به   هم وحي    ) ص ( الهام پيامبر     ،  "حنفيه " به قول   ون  چ   ، نسخ شده   وحي ديگر     ة به وسيل  شايد 

  . و با يك چشم بر هم زدن امكان نزول آن موجود استآيدشمار مي
اگر امت     :   » ك  لأمرتهم بالسوا      ي امت  يلو لا أن اشقَُّ عل      « :    فرمود   ) ص (  كه پيامبر   يحديث معروف      .3

 دراين حديث به        . كردم   شدند مسواك زدن را برآنها واجب مي                 نمي   ل مواجه    كمن با مش   
________________________________________________________________ 
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 .نهي به ايشان تفويض شده است   گفته شده است كه گويا امر واي سخنگونه

:  بعد فرمود.»...فللاِبد«:  فرمود)ص(پيامبر» قول الا قرع بن حابس، أحجنا هذا لعامنِا أم للابد؟« .4
 در مقام    ) ص (  نيز پيامبر اكرم       در اينجا    . شد، براي هر سال واجب مي           » نعم « اگر گفته بودم       

  .مشرع نشسته است

كه خواهر و يا دختر او شعري را قرائت                  و پس از اين      »   الحرث   بن نضر « كشته شدن   پس از     .5
دادم كه او كشته         اگر اين شعر را قبلاً شنيده بودم، اجازه نمي                  :    فرمود   ) ص ( كرد، پيامبر اكرم        

 .شود

گونه احاديث و روايات حكايت از اين دارد كه احكام شرعي به                              گفته شده است اين     
  .اند شده و ايشان در تشريع احكام داراي اختيار بوده تفويض)ص(پيامبر اكرم

 .ساختم بردگان را خارج            از مصاديق صدقه اسب و          : » قيل و الرق    ي الخ  ;�م عن صد كعفوت ل   «  .6
  .كند خودش را فاعل معرفي مي)ص(در اين مورد نيز پيامبر

 يبه و ابن اب      حبا اقتلوا ابن     « :   روايت شده است كه در روز فتح مكه فرمان داد تا منادي بگويد                       .7
كعبه  ة  ه به پرد    اگر چ   ، سرح را بكشيد    ابن    حبابه و    ابن  : » عبهكن بأستار ال    يانا متعلق  ك  و لو  ، سرح 

ان أمر قتله      ك لو    « ، در اين صورت      .   ولي با شفاعت عثمان او را عفو كرد              ؛  آويزان شده باشد       
با شفاعت   ،  ود  وحي ب   ةوسيل به   لال شده كه اگر امر به قتل          داست . »  عثمان  3;، لما خالفه بشفا     يبوح  

   .كردعثمان تغيير نمي
 صادر  . . . و »   لحوم اضحي   « ،  » زيارت قبور      « ،  » رجم  « اين احكام و ديگر احكامي كه دربارة                   

  اين احكام دلالت براين دارد كه                   / هي ال  ك ذل  يض الحل و الحرمه ف       ي  تفو يدلّ عل  ي « شده است؛    
اره، لما     ي اخت  يوض ال   و لو لا انهّ مف        « . »  تفويض شده است    ) ص ( اكرم   حليت وحرمت به پيامبر         

1. جايز نبود،ون اگر تفويض نشده بود چ:»جاز
  

آمدي در مسئلة دهم ذيل مسائل اجتهاد به صورت غيرمستقيم وارد مسئلة تفويض فتوا و                                
 ؛دانند   را جايز مي     »   تفويض  « ه  شده است و دلايل كساني را ذكر كرده است ك                 ) ص ( اجتهاد پيامبر اكرم        

ها   خواسته است به نوعي در اين استدلال             ،  اجماع و دلايل عقلي        وي پس از بيان آيات، روايات،                 
 فرزندان     ة اسرائيل از جمل      چون  ،  » هي ب عن الا   يجي ل أن   ي و لقا    « : لذا گفته است    .   ترديد وارد كند        

________________________________________________________________ 
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شود كه اسرائيل به وسيلة لذا احتمال داده مي،شود تا داخل عموم آيه گرددخودش محسوب نمي
ها را  و بقية روايت؛»لير دلي، لا انهّ عن غيل الظني دليسه، مستنداً ال نفيحرمّ ما حرمّ عل« اجتهاد

 يا  ؛ هاي سابق صادر شده است       اين چنين توجيه كرده كه احتمالاً اين نظرها با توجه به وحي                        
 )ص ( كه در موضوعي مانند مسواك، اختيار امر و نهي به صورت موردي به پيامبر اكرم                                   اين  

- وارد از طريق وحي بوده، حال يا مستقيم و يا غيرمستقيم و هيچ                       واگذار گرديده است و همة م             

    1.نبوده است» منِْ تلقاء نفسه«كدام 

   گيريبندي و نتيجهجمع

  كه است داراي معاني وكاربردهاي مختلف                »   تفويض  « با عنايت به آنچه بيان گرديد، واژة                 
يه به غلو وانديشة مفوضه         توان همة موارد و مصاديق را مردود دانست، بلكه اگر اين نظر                             نمي 

هايي از  ولي اگر معناي آن تفويض تبيين و تشريع بخش؛مردود استبه صورت قطع  ،منجر شود
؛ چون علاوه بر نظر         است  تأمل و مطالعه      شايان   باشد، اين نظر      ) ص ( احكام الهي به پيامبر اكرم           

 اهل   ن لما ا ع ة خش عمد ، ب  هستند  قائل   ) ص (  كه اين حق را براي پيامبر اكرم              ، علماي شيعه  اكثريت    
 اهل سنت را به      ن لما اهاي ع    آراء ونظريه       توان    لذا مي   .   اند  سنتّ نيز اين نظريه را قبول كرده             

  :بندي كرد طبقه بندي و جمعصورت زير
سياري از انديشمندان،           و ب  است داراي جايگاه           ،  اهل سنتّ  ن لما انظرية تفويض در بين ع         .1

 قاضي عبدالجبار      مانند  ؛  قبول دارند      ) ص ( ر اكرم   هايي از امر دين را به پيامب               بخش تفويض  
 .بخشي از شافعيه و، ملاعلي قاري فواتح الرحموتصاحب ، ازمعتزله

 كيد دارند و     أ  بر وحي انگاري سنت ت        ، حجر، آمدي و ديگران           مانند ابن    ن لما ابرخي از ع       .2
 تقليد و عدم ّ تفويض، تعبد به اجتهاد وترين دليل بر ردمهم. تابنديض را بر نمي تفوةنظري

 ، با توجه به دلايلي كه اشاره شد           دو دليل     هر دوي اين       البته    كه  است علم به مصلحت    
 خلاف مصلحت عمل )ص(داند كه پيامبر چون خداوند مي؛ منتفي است)ص(در حقّ پيامبر

 . ديده شده است)ص(هاي ولايت، اين جايگاه و شأن براي پيامبر اكرمآيهدر  و ،كندنمي

موضع خاصي اتخاذ       و   ده  نمو  توقف   ، رگان، چون امام  شافعي وفخر رازي                 بخشي از بز     .3
 .اندنكرده

 .اند، تفويض در بيان احكام را روا دانسته قرطبيمانندبزرگاني  .4
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ولي انتخاب     ، اين نظر هستند كه محتواي سنت از طريق وحي                 ديگران بر       سرخسي و   .5
  . تفويض شده است،الفاظ

 تفويض شده    ) ص ( امر دين به پيامبر اكرم           دارد كه      موارد بسيار زيادي در احكام وجود                    .6
به تعداد اندكي از آن اشاره گرديده است و همة اين موارد حكايت از اختيارات                                      كه  

 واگذار     ) ص (  در تشريع احكام الهي دارد و به نوعي امر آن به پيامبر اكرم                            ) ص ( ويژة پيامبر     
 .شده است

الاطلاق آن مورد ترديد               وسيع و علي    به معناي   ) ص ( هر چند تفويض امر الدين الي النبي               .7
؛ چون با توجه       است  بحث و بررسي     سزاوار    الجمله    باشد ، ولي في      مي اهل سنت  علماي   

هايي از تشريع و تنفيذ احكام الهي، اختيارات                   به دلايل و قراين موجود، در موارد و لايه                
 . داده شده است)ص(ويژه به پيامبر اكرم

توان نتيجه گرفت كه برخي از علماي اهل سنتّ، تا                     مي با عنايت به آنچه بيان گرديد،              
را به ويژه در تبيين شريعت به صورت مشروط و محدود در شأن پيامبر                            »   تفويض  « حدودي     

ولي برخي هم قبول ندارند              ؛ دانند    مي ) ص (  عملي پيامبر   ة  سيرِو  وجز  الجمله قبول دارند،  في)ص(اكرم
 بيان  ) ص ( گويند همة آنچه پيامبر       كنند و مي پافشاري مي)ص( ويا اجتهاد النبيو بر نظرية وحي الهي

 و برخي ديگر بر       ؛ ه وحي و يا الهام بوده است و امر شريعت به ايشان تفويض نگرديده                             نمود  
 كه در   ،  تفويض شده است    ) ص ( ند اجتهاد به پيامبر      كن  تأكيد دارند و بيان مي           ) ص ( اجتهاد رسول     
  .گيرد مورد بررسي قرار بايد جايگاه خود

  ابع و مĤخذمن

  قرآن كريم   - 

 . نشر ني: ، تهران فارسي- فرهنگ معاصر عربي، )ش1382(آذرنوش، آذرتاش  - 

 :الشيخ ابراهيم العجوز، بيروت            : تحقيق، الاحكام في اصول الاحكام، )م1985/ق1405(محمدبنآمدي، علي  - 
 . دارالكتب العلميه

  .مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان: قم،هشرح نهج البلاغ ،)ق1378(عبد الحميد الحديد،ابيابن  - 
 .اسماعيليانسسة مطبوعاتي ؤم: ، قمث و الاثريب الحدي غري فهيالنها ،)ش1364(محمدبن، مباركاثيرابن  - 
   .ه العصري�������: ، بيروته الاخنائي قاضي المالكيالرد علي ،)ق1423 (احمدالدينتقي، تيميهابن  - 
 .داراحياء التراث العربي: ، بيروتالجامع لاحكام القرآن ،)ق1405(احمدبنحمدمعبداهللانصاري القرطبي، ابي  - 



 25   از نگاه عالمان اهل سنتّ)ص(تفويض تشريع احكام در سيرة پيامبراكرم

 

  .ه الاميري�
�	� :مصر، فواتح الرحموت ،)ق1324(الدينانصاري، عبدالعلي محمدبن نظام  - 
   .الشريف الرضي: ، قم شرح المواقف،)ق1325(ايجي، مير سيد شريف  - 
  .نشر الشريف الرضي: ، قمصدشرح المقا ،)ق1409(الدينتفتازاني، سعد  - 
 الفاخره في تحقيق مذهب الصوفيه والمتكلمين و الحكماء                  �الدر     ، ) ش 1358( جامي، عبدالرحمن نورالدين              - 

   .مؤسسة مطالعات اسلامي: ، تهرانالمتقدمين
   .دارالجميل: ، بيروتشفاء العليل ،)ق1417(قيم جوزيه، ابن  - 
   .دارالامام النووي:  عمان- ، اردندفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ،)ق1413(الجوزيبنعبدالرحمننبلي، ابوالفرجح  - 
  .ه الرسال
��مؤ: ، بيروتالمحصول في علم اصول الفقه ،)ق1412(الحسينبنعمربنرازي، فخرالدين محمد  - 
عمر و   ابي  : ، تحقيق  تشنيف المسامع لجمع الجوامع لتاج الدين السبكي                  ، ) ق 1420(   زركشي، الامام بدرالدين               - 

   .هدارالكتب العلمي: عبدالرحيم، بيروتبنعمربنالحسيني
  . ابن عباس�����:  حيدرآباد- ، هنداصول السرخسي ،)ق1429(سهلبناحمدبنمحمدبكرسرخسي، ابي  - 
  .دارالامام النووي:  عمان- ، اردنتنقيح الفهوم العاليه ،)ق1414(عليبنسقاف، حسن  - 
 .دارالامام النووي:  عمان- ، اردن الصديق المحبوب����� ،)ق1414(-----   - 
  .دارالامام النووي): عمان -  ، اردنشتائم الالباني ،)ق1414(-----   - 
 . دارالفكر: ، لبنانكتاب الام ،)ق1403(ادريسبنمحمدشافعي،   - 

  .كثيردار ابن:  بيروت- ، دمشقاللمُع في اصول الفقه ،)ق1423(ابراهيماسحاقشيرازي، ابي  - 
  .دفتر نشر فرهنگ اسلامي: تهران، مجمع البحرين ،)ق1408(طريحي، شيخ فخرالدين  - 
  . ��الدار المصر: ، قاهره و العدلالمغني في ابواب التوحيد، )م1965(الخليلبنالجبار، احمد عبد قاضي  - 

   .عرفهدار الم: ، بيروت فتح الباري شرح صحيح البخاري��مقد ،]تابي[حجرعسقلاني، ابن  - 
انتشارات     :   ، تصحيح ابوالقاسم گرجي، تهران             هالشريع   اصول  الي  هالذريع      ، ) ش 1363( مرتضي  الهدي، سيد    علم   - 

 .دانشگاه تهران
   .دارالفكر: ، بيروترسائل الغزالي ،)ق1416(غزالي، ابو حامد  - 
 .هدارالكتب العلمي: ، بيروتحنيفهشرح مسند ابي ،]تابي[قاري، ملا علي  - 
   .الهلال����� : ، بيروت�اعلام النبو ،)ق1409(، ابوالحسنماوردي  - 
 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: ، تهرانالتحقيق في كلمات القرآن ،)ق1360(مصطفوي، حسن  - 
   .هدارالكتب العلمي: ، تصحيح احمد عبدالسلام، بيروتشرح الجامع الصغير ،)ق1415(مناوي، فيض القدير  - 
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هاي  از طريق مسيرهاي زميني و دريايي از شاخصهتشكوفايي اقتصادي و رشد تجار :چكيده
، به ويژه هاي اقتصاديان مسلمان از فعاليت حمايت فرمانرواي. ايران استةن مياهايسدهتاريخ 

 قوانيني در حمايت از تجارت، هاي آنان مبني بر وضع در سياست،وردستهاي دتجارت با سرزمين
 بيشترين رونق . از اين دست نمايان استهاييهاي گمركي و اقدامسراها،كاهش مالياتايجاد كاروان

هايي بروز يافته بود كه در مسيرهاي اصلي تجارت عصر خود قرار زمين، در سراقتصادي اين دوران
  .داشتند

- تجاري خراسان  ةطبرستان به عنوان قسمتي از اراضي تابع حكومت مركزي كه در مسير جاد

ثير أدي جهان اسلام ت از تحولات و رشد اقتصا،قرار داشت - ابريشم خوانده شد ةكه بعدها جاد
 و نددكرميي از سواحل جنوبي درياي خزر حكومت در اين دوران بر بخش وسيعن  باونديا.پذيرفته بود

به اجرا در آوردند كه با برخي اصلاحات اقتصادي هاي اقتصادي جديدي سياستدر اين نواحي 
منجر به رشد شهرنشيني و اقتصاد متكي بر تجارت در طبرستان و مورد نظر اصلاحات . همراه بود

اين نوشتار در پي بررسي وضعيت اقتصادي قلمرو .  درياي خزر شدساير نقاط سواحل جنوبي
  .تجارت است ةباونديان در حوز

  ابريشم ،تجارت باونديان، طبرستان، درياي خزر، :كليدي هايهواژ
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Abstract: Economic flourishing and commercial development through marine and 

land routes have been some of the characteristics of middle ages in Iran. Muslim rulers' 

supports of economic operations, particularly trading with remote areas are quite clear in 

their policies through supporting trade, establishing caravansaries, decreasing customs laws 

and etc. The most economic flourishing of this age occurred in lands which were located in 

their major routes of their trade age.  

Tabaristan as part lands subordinated by the central government situated in Silk Road 

and Fur Road, has been influenced by economic growth of Islamic world, Bavandids were 

dominating a huge part of southern coast of Caspian Sea and accomplished new economic 

policies in their own lands which was accompanied by some economic reforms. These 

reforms led to the growth in urban life and an economy based on trade in Tabaristan and 

other areas located in southern coasts of Caspian Sea. This article aims at considering the 

economic status in Bavandids' realm in the area of landing and trade. 

Keywords: Tabaristan, Bavandids, Economy,Trade, Silk 
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   مقدمه
هاي محلي ايران بودند كه در پناه جغرافياي خاستگاهشان يعني                          باونديان از جمله حكومت            

د كه در اين مقاله وضعيت          سال به حيات خود در سه شاخه ادامه دادن                  700طبرستان مدت     
 606 تا  466هاي    سال ةدوم آنان كه ملقب به اسپهبديه بودند در فاصل                 ة قلمرو شاخ   در   تجارت    

  .شاهيان مورد نظر بوده است همعصر با سلجوقيان و خوارزمق. ه
 نسبت به دو    هاي اقتصادي رايج در جوامع  مختلف، آگاهي                      در بررسي ساختار و سنت        

هاي  ساز واكنش     مورد نظر كه زمينه       ةنخست بافت طبقاتي جامع       :   است له داراي اهميت         ئمس 
 ةكنند  تعيين  كه ه جامع آندوم زيست بوم جغرافيايي.  استي اقتصادهاي درفعاليترواني دخيل

 گردد كه     مطرح مي   پرسش اكنون اين      .   است بوده      باونديان     ة جامع  لب در   سنت اقتصادي غا     
 تاريخ ايران از چه ساختار طبقاتي               ة ميان  هاي  سده ا هاي تحت تسلط باونديان همزمان ب             سرزمين  

  .ه استها داشتثيري بر روند اقتصادي آنأ چه تها و جغرافياي اقتصادي آنودهبرخوردار ب
. ر ايران با رشد اقتصاد متكي بر تجارت در جهان اسلام همزمان بودبتسلط تركان سلجوقي 

هاي آن سوي خزر       و جنوبي را با سرزمين        كه ايران مركزي           ي بود  ي طبرستان از مسيرهاي تجار         
تجارت ابريشم، برده و پوست با جنوب سيبري و اروپاي شرقي از مسير درياي                                .   داد   پيوند مي   

  . ساختتجارت با يكديگر مرتبط مية خزر، سلجوقيان و باونديان اسپهبديه را در زمين

چون باونديان به         هاي محلي    ساز توجه بيشتر دولت       توجه دولت مركزي به تجارت زمينه              
 و بخش   داشت  ساختاري روستايي         آغاز   در   هر چند قلمرو باونديان اسپهبديه            .   دامر تجارت ش     

 با اين حال تحولات ،كردندساكنان آن از راه كشاورزي و مشاغل وابسته به آن ارتزاق مية عمد
 رشد  ثير پذيري از روند         أو ت  )   ق .   ه 585  - 535(1رستماقتصادي ناشي از اصلاحات شاه غازي 

 گسترش شهرهاي جديد،      منجر به رشد تجارت و به تبع آن پيدايش               ميانه،  هاي سدهتجارت در 
در طبرستان    هاي اقتصاد ي متكي بر داد و ستد             و فعاليت   شهرنشيني    پيشرفت  شهرهاي پيشين و     

   .شدهاي ميانه سده
  :گردد مطرح مي، حال پرسش زير شدهة ذكربا مقدم

- 466( طبرستان   ة متكي بر تجارت در قلمرو باونديان اسپهبدي                رشد شهرنشيني و اقتصاد         .1

  ؟ه استچه جرياني را طي نمود) ق. ه 606
________________________________________________________________ 

، 2كلالة خاور، چ: ، تهران2، تصحيح عباس اقبال، ج تاريخ طبرستان، )1366(اسفنديار كاتببنحسنبنبهاءالدوله محمد   1
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  .استزير  ةاين نوشتار در پي آزمودن فرضي بالا پرسشدر پاسخ به 
ثر از رشد تجارت       أ و مت   داشته  رشد تجارت و شهرنشيني در طبرستان روندي تدريجي                     .1

  در عصر سلجوقي بوده است

  تاريخيافياي جغر .1

كه از اراضي دوردست             ي جغرافيايي به نام طبرستان پديدار شدند               ي باونديان اسپهبديه در فضا          
به بيان منابع تاريخي و          .   شداداره مي         آمد و توسط كارگزاران             خلافت عباسي به شمار مي       

 منظور از. شدهاي جنوب و جنوب شرقي درياي خزر طبرستان گفته ميجغرافيايي، به سرزمين
از  اي اين نواحي،          و براي اراضي جلگه           هاي كوهستاني قلمرو باونديان بود               طبرستان سرزمين    

همان     از  منابع از طبرستان، در اين متن نيز             ة  اما با توجه به استفاد        .   شدعنوان مازندران استفاده مي             
ران   ابن حوقل اين ناحيه را سرزميني پر آب، پوشيده از جنگل و پربا                          .    استفاده شده است     نام  

  1.معرفي نموده است
، قلمرو باونديان را شامل            است  طبرستان   بارة   اسفنديار كه منبعي موثق در          ابن    تاريخ طبرستان      
 پارچه روستا، و حدود آن را از اران تا جرجان و از درياي خزر تا طالقان                                        300 شهر و  27
 ميله، ناتل، شالوس،          و منابع ديگر، آن را شامل شهرهاي آمل، ساري، مامطير، ترنجه،                          2، داند   مي 

  3.اندرويان و كلار دانسته
 در  . ه بود   شداي و كوهستاني تشكيل        جلگه ة جغرافياي سياسي قلمرو باونديان از دو عرص                 

اي   و به نقاط جلگه      ، هاي كوهستاني طبرستان        هاي تاريخي و بومي به سرزمين             بندي  تقسيم 
به عنوان دو ايالت            ن و مازندرانالملك از طبرستاحتي خواجه نظام .گشتلاق ميطمازندران ا

اما در اين       .   سپرده شد   فراموشي    به دست  بندي با گذشت زمان         اين تقسيم   4. مستقل ياد كرده است   
  . بوده استسياسي قلمرو باونديان مورد نظر ة تمامي عرص،طبرستانذكر عنوان  از قالهم

 آغاز  ر داشت و در       قرا  قلمرو باونديان        خاستگاه باونديان در قسمت كوهستاني               فريم   شهر 
اي و مركزيت       سياسي باونديان در نواحي جلگه           ة  اما با توسع    ، كشاورزي بود          آن  اقتصاد غالب     

________________________________________________________________ 

 .  123، ص2انتشارات اميركبير، چ: ، ترجمة جعفر شعار، تهران) الارضةايران درصور( ، حوقلابنسفرنامة، )1366(حوقلابن   1

  .22، ص1اسفنديار، همان، جابن   2

 . 176انتشارات اميركبير، ص: ة حسين قره چانلو، تهران، ترجماعلاق النفيسه، )1365(رستهابن   3

، 3انتشارات علمي و فرهنگي، چ: ، به اهتمام هيوبرت دارك، تهران)سياست نامه( سيرالملوك، )1372(خواجه نظام الملك   4
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اسپهبديه با      ارتباط باونديان         اي،    با توجه به پويايي و نفوذ پذيري نقاط جلگه                  1، يافتن شهر ساري    
هاي  يژگي  و دولت مركزي سلجوقيان افزايش يافت و با تجارت و                         هاي محلي و    ساير دولت    

  . اقتصادي آن آشنا شدند

     شهرهاي مهم.2

ي چون طبرستان    يجغرافياي       هرچند محيط هاي     . داشتند  روستايي    ة اقتصاد بست    آغاز   باونديان در        
هاي مجاور و       اما تأثير رشد تجارت در سرزمين             2، كننده بودند     خود توليد كننده و مصرف          

 تجارت   ةدست مي آمد، سبب توسع      درآمدهاي مالياتي كه از طريق تجارت به                     ة كسب وسوس 
داري روبه رو          با رشد اقتصاد كشاورزي و زمين             باشد،  در جوامعي كه تجارت كم اهميت             .   شد
در  شهرنشيني نيز   شهر و    ، اما با رشد تجارت         . اونديان نخستين در اين سطح بودند             كه ب  3،شويممي

  . توسعه پيدا كردكنار آن 

متكي  مي شود كه اقتصاد آن بر بازار و تجارت                   شهر در اصطلاح اقتصادي به فضايي گفته             
 اقتدار باونديان كه           ة  از شاهان دور       -   شاه غازي    ة  هاي تاز    پيش از سياست   .    نه كشاورزي      باشد،  
هاي  تمامي سرزمين    در    شهرنشيني در قلمرو باونديان و حتي               -  تجارت تلاش نمود       ي  ارتقا   براي   

ة ت اين امر عدم آشنايي آنان با جامع              عل .   شدساحل جنوبي درياي خزر مشمول اين تعريف نمي                
 ، بلكه  برد  ه مي  ره خوبي ب   ةشهري نبود، چرا كه شهر و شهرنشيني در تاريخ ايران از پيشين                      

هاي مادي و غير        ها و انگيزه     ها، اعتقادات، ترس           نديشه  جغرافياي خاص اين ناحيه و معاني، ا                
  .داشت ييماداران اين ناحيه حكمفر بوميان و زمينافكارمادي بود كه بر 

 تجارت و بازرگاني           پرداختن به      داشت كه   غلبه ن و اشراف      ااز قديم اين انديشه در بين مالك    
 كه در    خواهد شد   سلسله مراتب اجتماعي       موجب تغيير در     ن اقتصاد كشاورزي،          شتو كنار گذا     

 اين انديشه همواره يكي از موانع رشد شهرها                  . اوست  دار مورد احترام زيردستان                فرد زمين    ، آن  
 در  ،  پيش از اين دوران          از    ، اين  وجود    با  .   در نواحي جغرافيايي متكي به اقتصاد كشاورزي بود                       

 طميسه، ساريه، مامطير، آمل، ناتل و               مانند   شهرهايي   ، وجود داشت     شهرهايي   قلمرو باونديان        
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 باعنوان    اً اصطلاح  از شهرهاي مذكور        در اين نوشتار       . اي واقع بودند        جلگه   ة كه در ناحي     1، كلار  
 از دو شهر     ، ارتفاعات يا به بيان جغرافيايي در طبرستان                 قسمت  و در    ياد شده    مازندران       اي  شهره 

  . سخن به ميان آمده استشهمار و فريم 

 مركز فرمانروايي باونديان بود كه در شرق كوه هاي شروين يا                              ، شهمار در نزديكي فريم        
 در زمان    كوهستاني بودند كه        ة  شهمار و فريم ظاهراً تنها شهرهاي ناحي  2.جبال قارن قرار داشت

 به عنوان روستا يا چند         بارها   پيش از آن      آن دو     .   دوم عنوان شهر به خود گرفتند           ة باونديان شاخ      
 چرا كه بر اساس سنت ايران باستان منتسب بودن به زمين و                      ند،  شدپارچه روستا شناخته مي       

از آنجا كه باونديان            و  شدروستا سبب اعتبار خاندان بود و شهرنشيني امتيازي محسوب نمي                      
 در انتساب خود به مالكيت اراضي                ، دانستند   شهري مي  ايران    ة نخستين خود را وارث انديش              

ها  اما پس از تأثير پذيري از جوامع مجاور خود كه در آن                         .   روستايي و كشاورزي اصرار داشتند         
غازي و پس از       شهرنشيني رشد كرده بود و آشنايي با مزاياي اقتصاد شهري به ويژه در عصر شاه                            

 در  ق .  ه   532سال  ة  عصر در گزارش زلزل          آن  منابع   در     زيرا     ،  شهمار و فريم عنوان شهر يافتند         ، آن  
  . شهر ياد شده استنام از آن به ،كه منجر به نابودي آن شد 3فريم

 باوندي در فريم قصري با سه بام بر روي هم بنا كرد و به دور آن                                شهريار  حسام الدوله     
در  .   شدآن ناحيه محسوب مي       ندقي تعبيه كرد كه دارالحكومه و ارگ                حكم و خ  ستحصاري م    

ايجاد نمود و پنج        بزرگي    سراي    كاروان      و  رباط   ، شهر نيز كه بيرون از حصار قرار داشت              ة حوم  
 . وجود داشت     ،  در اين شهر اغلب عناصر شهري كه در بالا از آن ياد شد                   4. دروازه براي شهر قرار داد               

 بازاري وجود داشت           ، فريم كه منجر به ويراني شهر شد         ة ش از زلزل      حتي پي  ، در مركز اين شهر      
 در  5. پرداختند     كه در آن به خريد و فروش كنيز مي              گرديد   كه هر پانزده روز يك بار بر پا مي         

 نيز اين بازار وجود داشته و به احتمال فراوان گسترش                            قمري  هاي پنجم و ششم هجري      سده 
  .يافته است

 .آمل  .   2 ، ساري.1 :زندران دو شهر از اعتبار بيشتري برخوردار بودنداي يا ماجلگه ةدر ناحي
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 پايتخت باونديان       ، كاران و طبقات سنتي       شهر ساري يا ساريه بعدها علي رغم مخالفت محافظه              
با  ساري شهري آباد و پر جمعيت بود كه بازرگانان بسياري در آنجا سكونت داشتند و                               .   گشت 

 اين شهر داراي چندين بازار             1. پرداختند     پرنيان و صندل مي      به تجارت حرير،       ديگر نقاط جهان       
 آب انبار، پل و        ، جاو يك بارو بود كه گرد آن خندقي حفر شده بود و با رشد شهرنشيني در آن                       

 ،ساري در گذشته از قزوين كه از شهرهاي مهم ايران بود                      .   بسياري ساخته شدة المنفعبناهاي عام
 ابه و تاخت و      يدآي   ؤ م هاي  له اين شهر بر اثر حم        2.  است تر توصيف شده   تر و پر رونق      بزرگ   

 هجوم مكرر    نقاط قلمرو باونديان بر اثر              ديگر  شاهيان از رونق افتاد و مانند               تازهاي خوارزم         
چندين دهه     ةاين شهر پس از تجرب       .   تركان اقتصاد كشاورزي و تجارت آن آسيب فراوان ديد                           

بعدها   اي كه     به گونه   ؛ ازگشت به عقب شد     دچار ركود و ب        ، رشد شهرنشيني و اقتصاد شهري       
ودند، توسط يك والي اداره              فريم و ساري كه هر يك شهري جداگانه در عصر باونديان ب                         

   3.شدند
 اسلامي حاكم نشين مسلمانان        هاي نخست   سده  اين شهر در     4. شهر دوم اين ناحيه آمل بود            

حوقل   ابن  .   آمد  ي به حساب مي    هاي ايران       ساري قرار داشت كه مركز خاندان              روي   روبه بود و در 
 بزرگ و    هاي  تر و داراي بناها و عمارت              كه به اين شهر سفر كرده، آن را از قزوين بزرگ                      

 در ساختار شهر عناصر رايج در          ؛ اما    اين شهر داراي مسجد جامع نيز بود              5. قديمي دانسته است      
كومه، بازار و مسجد          هر چند اين شهر نيز مانند ساري داراي دارالح                   ؛ شود آن عصر مشاهده نمي       

 هاي قديم را      دفاعي شهر   نظام    ويژة    ،  ي  برج و بارو       ، برخلاف اكثر شهرها         ، آمل  .   جامع بود    
 بازرگان     ، بسياري از مردم اين شهر          .    اسلامي گرداگرد آن ربض بود             هاي نخست   سده در   .   نداشت  

ير هاي كتاني، دستار، فرش و حص              چون جامه    ، بودند و به تجارت كالاهاي توليدي اين شهر                   
 ، آن  ي فقدان ساختار دفاعي جدي اين شهر در كنار رونق تجار      . پرداختندطبري، نارنج و ترنج مي
  . بوده استدليلي بر امنيت آن شهر 

 آمد   در قسمت ساحلي آن قرار داشت و عملاً بندر اين شهر به حساب مي                     )   علمده  ( بندر الهم     
در  .    از مدنيت بالايي برخوردار بود               اين شهر  .   شدو از آن براي رفت و آمد و تجارت استفاده مي                 
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هاي  پارچه   داراي       مقدسي آمل را شهري       1. آن مسجد جامع، مدارس و بيمارستان وجود داشت                    
 ها  كه يكي از اين مسجد       2، كند بيمارستان و دو مسجد جامع معرفي مي            يك  زيبا، وسايل رفاهي و          

 به دليل اهميت و      ، ميانه    هاي  سده اين ويژگي مركز شهر در           .   ه است در كنار بازار قرار داشت              
د مذهبي داشته و محل كربازرگانان بود و معمولاً مسجد جامع نقشي فراتر از كارة جايگاه طبق

اقتصادي    ةرشد و رونق آمل پس از توسع           .   تجمع بازاريان و طبقات مختلف اجتماعي بوده است                   
امنيت مالي و      تركان قرار گيرد و بازاريان كه                 هاي  ه حمل  در معرض     سبب شد ، عصر شاه غازي     

 براي جلوگيري از ركود تجارت در اين شهر از اسپهبد باوندي ،ديدندجاني خود را در خطر مي
 از سوي حاكم سلجوقي به يكي از شاهزادگان به                   به احتمال فراوان           اين شهر  3. يدند طلب ياري    

 هرچند ؛كردند اين مقطع و حاكم باوندي بايد حقوق يكديگر را رعايت ميوشد اقطاع داده مي
چون مثال بالا كه حضور تركان در شهر    هم ، اما در مواردي،شدهايي مي جنگموجباين امر 

 كمك  درخواست     بزرگان و رعاياي شهر از حاكم باوندي                     ، كرد  امنيت آن را تهديد مي          
 اسپهبد از . آمل در ري بودةدر اين حادثه چاولي از سوي سلطان سنجر مقطع و شحن. كردند مي

اسپهبد به آمل     از اين رو،        .   او در اين كار تأخير كرد            اما   عه را به او واگذار كند،             او خواست قل     
           4.در نهايت به صلح انجاميدشد و ر كشيد و جنگ طولاني كلش

به احتمال    منابع جرجان بوده و          ة يا به گفت   5ان جنوبي درياي خزر گرك          ةاز شهرهاي حاشي     
باونديان در بناي         رفت و    به شمار مي    سلجوقي  فراوان گرگان الگوي يك شهر جديد در عصر                  

هرچند در برخي از          . اند  شهرهاي جديد و رشد مظاهر شهر نشيني آن را مورد توجه قرار داده                          
به   آن كه به طور معمول جزو قلمرو باونديان                   پيرامون    اين شهر و نواحي         هاي تاريخي،      برهه  

ه شايد علت آن استقلال و رونق             از استقلال نسبي برخوردار بودند ك                 اند،   آمده   حساب مي   
  . ه استاقتصادي آن بود

موسي تفرشي در گرگان       بن ابوريحان بيروني به ملاقات خود با يك يهودي به نام يعقوب                         
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در مراكز و      بنا به عرف     كه در طول تاريخ، يهوديان              چرا    ،  توجه است   شايان  كه    1اشاره مي كند     
اي ناشي    هاي تجاري و واسطه        ب به فعاليت    و اغل   شهرهاي مهم اقتصادي و تجاري حضور داشته               

تواند دليلي بر توسعه و رشد تجارت اين               حضور يهوديان در گرگان مي            .   ند ا ه از آن مشغول بود        
  .باشدشهر بوده 

 بود كه كارگزار        هايي  انون  ثر از ق    أ مربوط به اقتصاد و تجارت در اين شهر مت                  هاي  انون  ق 
ب نيابت ديوان اشراف به خواجه عميدالدين                  صمن تفويض   ة در نام    .   عباسي مطرح مي نمود      ةخليف 

نامي در مازندران و گرگان در دوران سنجر اشاره شده كه امور مربوط به معاملات در شهر                                        
گرگان به وكيلان ديوان خاص و امور مربوط به دقت و نظارت بر دخل و خرج در اين شهر                                       

هاي  گان از ساير سرزمين         حكومتي شهر گر   فرمان   در اين     2. به اين فرد اختصاص داشته است            
 شده و در نامه به طور جداگانه به امور اقتصادي آن شهر اشاره شده كه خود                               متمايز  طبرستان   

  .بيانگر جايگاه اقتصادي اين شهر در عصر سلجوقي است

  فرمانروايان باوندي. 3

سيس، أ ت ي ها ه ها به دور      مانند بسياري از سلسله     ،دوران حاكميت باونديان اسپهبديه در طبرستان
باونديان     ةثيرگزار سلسل    أدر اينجا به چند مورد از شاهان ت                .   شدني است  اوج و زوال تقسيم           
دوم باونديان را بايد از                 ة سس شاخ ؤ م ) ق . ه   466( حسام الدوله        : شود اسپهبديه اشاره مي       

 شايان سياسي باونديان دانست، هرچند او فعاليت اقتصادي يا تجاري                             اصلي  هاي   شخصيت
هاي قدرت خود را          اما از طريق پيوند خويشاوندي با سلجوقيان پايه                    ، جام نداد    اي ان    ملاحظه  

 دوران     3. هاي جانشيني در ناحيه مواجه هستيم            پس از او براي مدتي با جنگ            .   نمود  مستحكم  
 در طبرستان همراه بوده با نام شاه              4 اصلاحات و رشد سياسي و اقتصادي           با طلايي باونديان كه        

 به مرد اول      ق .  ه   558- 535هاي   سال ة او در فاصل       . پيوند يافته است     )   هنصيرالدول    ( رستم  غازي   
 اما به  ،اي مستبد داردهرچند شاه غازي در منابع چهره. شدسياست در شمال ايران تبديل  ةعرص
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   1.او اشاره شده استة اقدامات عام المنفع
يي و كفايت وي       توانا   ،  الدوله حسن و حسام الدوله اردشير              علاء  ، جانشينان شاه غازي       چون   

 كمرنگ گشت و دوران زوال             ، را نداشتند و دوران رونق اقتصادي و تجاري با مرگ شاه غازي                         
-  تركان غز در عصر حسامهايله و حم2 الدوله حسنهاي خشن نظامي علاءسياست. ا رسيدفر

 سبب نارضايتي مردم، زوال كشاورزي و از دست رفتن شهر تجاري مهم گرگان                             ، الدوله اردشير      
اسپهبديه   ة آخرين شاه از باونديان شاخ            ) ق . ه 606مقتول در سال      ( الملوك   هرچند شمس  .   ديد  رگ 

اما در واقع دوران زوال سياسي، اقتصادي و تجاري باونديان با مرگ شاه غازي                                     ،  شود شناخته مي  
  .شده بود آغاز -  ميانه ناميدهايسدهتوان او را مصلح اقتصادي طبرستان در  كه مي- رستم

   اجتماعي باونديانطبقات. 4

فريم از دو      ،   قمري   ششم هجري  سدة حدود    در   اسپهبدان در فريم         رسيدن  قدرت     هب همزمان با     
ة اني با پيش   يدر جبال ديلم، ديلم           3. تف ابن  بلوك   . 2،  جبال ديلم      . 1:   بخش اصلي تشكيل يافته بود       

   .كردندافت برزگران زندگي مين حضور داشتند و در بلوك بگرينظامي
در نواحي  . اي باونديان از نظر بافت طبقات اجتماعي  متفاوت بودتاني و جلگهقلمرو كوهس

ي دار در رأس امور قرار داشتند و اسپهبدان باوند محوريت شهر فريم، اشراف زميناكوهستاني ب
 مادي كه ناشي از        ة نفوذ اجتماعي باونديان علاوه بر جنب                 . رياست آنان را عهده دار بودند                 

  4.معنوي نيز داشتة راضي گسترده بود، جنبمالكيت آنان بر ا
اين عده در      .   راندند    ذبخشي از جمعيت فريم نيز از راه پرورش كرم ابريشم روزگار مي گ                             

علت آن هم     .    نقش سياسي و اقتصادي چشمگيري نداشتند            داران،        در مقايسه با زمين        آغاز   
اما با گسترش     .   د وابستگي اكثريت جمعيت روستايي يا كارگران بدون مزد به كشاورزي بو                               

 در مسير تجارت راه ابريشم كه در آن                  شان اي و قرار گرفتن        قلمرو باونديان در نواحي جلگه              

________________________________________________________________ 

  .91، ص2اسفنديار، همان، جابن   1

  .246مرعشي، همان، ص   2

 . 17، ص2انتشارات اميركبير، چ: دي، تهران، ترجمة پروين گنابابرگزيدة مشترك ياقوت حموي، )1362(ياقوت حموي   3

توان دريافت كه بيشتر جمعيت فريم رعيت وابسته به اراضي بنا به توصيفاتي كه از فريم عصر باونديان ارائه شده است، مي   4

مان زيردست معتقد گرفته است، بلكه مرداند؛ اما روابط باونديان با رعايايشان از تقابل و تضاد طبقاتي منشأ نميباونديان بوده

تحقيقات (اين تفكر رايج بين طبقات زيردست زمينه ساز قدرت اقتصادي آنان بود. به اصالت خون و فرهمندي آنان بودند

  ).، مصاحبه با كارشناس ميراث فرهنگي9/3/89ميداني از فريم مركز باونديان،
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  .ندروزگار مسيري پررونق بود، اين عده از قدرتي روزافزون برخوردار شد
در فريم     ،  حدود العالم       مؤلف   بنا به گفتة    وران پيش از اين عصر،             صاحبان حرف يا پيشه      

ري اشتغال   كمردم فريم تنها به مشاغل كشاورزي و لش                 ،   وي  به اعتقاد    .   اند  شده يم غريبه شمرده     
كه پس از تصرف ساري بازاري درآنجا بنا                   شهريار    از زمان حسام الدوله            آنان ظاهراً      1. اند  داشته  

 براي نخستين بار داراي هويت               2، كرد و پيشه وراني از سراسر طبرستان در ساري گردآورد                         
 به فنون   ، شد جمعيت اصلي فريم كه خاستگاه باونديان محسوب مي               ، اين  د  وجو  با  .   رسمي شدند  

  .غير كشاورزي ناآشنا بودند
  كشاورز مطيع اربابان  خود باشند و             شد رعاياي     سبب مي  درآن ناحيه      روستايي   ة اقتصاد بست    

ن يا به    ياي روستا  .   شدمي ساز تأييد سياسي باونديان در اين ناحيه         وابستگي اقتصادي اين رعايا زمينه
 نسبت به تحولات فكري و        ، دن كرد  واقع طبقاتي كه از طريق اقتصاد كشاورزي امرار معاش مي                         

در برابر      ند و موجوديت خود را           داد   تري نشان مي     يي طبقاتي واكنش كم       جا و حتي جابه    فرهنگي   
 ةمسئل .    و بازرگانان بود         وران    پيشه ة اين ويژگي بر خلاف انديش           .   ند كرد  هاي نو حفظ مي     انديشه   

كه در    باونديان زماني         .  است مشهود بوده      قلمرو باونديان        اي  كوهستاني و جلگه     ةتقابل دو ناحي      
 سياست ،اي با گسترش قلمرو خود در نواحي جلگه به شكل دولت مطرح شدند،ق. ه 466سال 
  . شهرنشيني و شهرسازي را در پيش گرفتندةتوسع

  اقتصاد كشاورزي باونديان. 5

اي خود    هاي حاشيه    درياها تأثير فراواني در پويايي اقتصادي سرزمين                       ة ر هاي كنا   بيشتر سرزمين   
 اما در قلمرو      . دن گرد  دارند و سبب ارتباط مردمان آن با ديگر نواحي و رونق تجارت مي                                 

باستاني و ايراني تقدس خاك و             ة عقيد .   شود  نمي پديده مشاهده      باونديان نخستين، اثري از اين                
راني نيز بر اين        نبود رودهاي قابل كشتي          .   نسته دليل اين امر باشد       توازمين و اهميت كشاورزي مي

امر مؤثر بوده است، زيرا بيشتر اين رودها براي آبياري اراضي كشاورزي مورد استفاده قرار                                               
 به تداوم سنت اقتصاد        ، به جا مانده از ايران باستان             ة هاي جغرافيايي و انديش          ويژگي   .   گرفتند  مي 

  .نمودت بزرگ مالكان كمك ميكشاورزي متكي بر مالكي
در ساري انگور،        .   محصولات كشاورزي اين سرزمين نيز از تنوع فراواني برخوردار بود                                 
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 1.شدهاي گرمسيري و سردسيري توليد مي           در آمل ميوه      .   شد غلات، پنبه و ميوه به وفور يافت مي              
ليل كه اغلب مواد        بوده است؛ به اين د         ها ويژگي اغلب شهرهاي طبرستان استقلال اقتصادي آن                  

به هيچ   ،  آمد  در مي   محاصره   به   در صورتي كه شهر      . شدغذايي و پوشاك در داخل توليد مي               
  .      محصولي از خارج نياز نداشت

 نقش اقتصادي زنان در اين             ، هاي اقتصادي رايج در قلمرو باونديان و طبرستان                     از ديگر ويژگي       
 هاي  اين ويژگي طي سده       2. مد داشتند   اه درهم درآ        خود روزانه پنج        ةرف زنان با فن و ح       .   نواحي بود     

ياد  نقش اقتصادي      .   شود تر ديده مي      ايران و حتي جهان اسلام كم           نجد هاي   ميانه در ساير سرزمين       
ة تنها به طبق   مورد بحث     نقش و جايگاه اقتصادي           .   ناشي از اقتصاد كشاورزي بوده است                شده  

وندي از قدرت و جايگاه درخوري برخوردار          بسياري از زنان با.نبودمرتبط عامه و كشاورزان 
 صاحب هفت پاره ده      ،بسياري از خود به جا گذاشتهة دختر شاه غازي كه آثار عام المنف. بودند

 ةعلاو   به  وي   .   آمد  ة او به شمار مي     هايي بود كه ارثي        ها و رباط     ها، گرمابه     در آمل، دكان        
پدرش   تا آنجا كه       مندي داشت،     بهره     از جايگاه سياسي والايي         ، برخورداري از قدرت اقتصادي                

 3.پس از درگذشت، او را در خانقاهي به خاك سپردند. نموددر امور مملكتي با او مشورت مي
ة  بيشتر زنان نامدار باوندي از اموال خود يا در اراضي ارثي                               ، با توجه به نقش اقتصادي خانقاه             

به  راستاي بازرگاني و تجارت               خانقاه عملي در       بناي  هرچند   .   كردند    خانقاهي بنا مي     شي خو 
رواني       فكري، فرهنگي و      هاي   ويژگي   ثر از    أاما ساخت آن توسط زنان مت           آمده،     حساب مي   

  .جوامع كشاورزي بوده است

  بازرگانيو  داد و ستد. 6

ة  ميان  هاي  سده  و بازرگاني از ويژگي هاي تاريخ                  داد و ستد    رشد شهرنشيني و اقتصاد متكي بر        
هاي محلي همعصر خود در امور ديگر دولتدر كنار ان كه قصد داشتند باوندي. استبوده ايران 

. ند پرداز    ب شهرنشيني ة به توسع   در قلمرو خود        سعي نمودند   ، كسب كنند  استقلال نسبي    مختلف  
  بود، قدرت آنان در تعيين حكومتة كنندمشخصاقتصادي طبقات مختلف  ةاز آنجا كه پشتوان

شهرنشيني و  ة  با توسع  ه بودند،      كرد  ين مشروعيت كسب     با تأييد ملاك     در آغاز     باونديان كه       
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 تغيير  ، بازرگانان و تجار          يعني    ،  نوخواسته   ةهاي قدرت خود را بر تأييد اين طبق                تجارت پايه     
اما شهرت طبرستان در         .  و بازرگاني در طبرستان شد          داد و ستد    همين سياست سبب رونق       . دادند    

  تجارت چه نوع كالاهايي بود؟

 در .كتان و ابريشم بودشد،مبادله مي  ياد شدهبازرگاني هاي مسير كه درييجارتاصلي كالاي 
ر خسرو در     ناص . اشت ي شد كه مشتريان فراواني د          نوعي جامه تهيه م      با كتان اين ناحيه        قفقاز   

 شرب شطوي و   هاي  نام  ه  ب، اين ناحيه بودهويژة كه ي و ابريشميتاناشعارش از دو نوع پارچة ك
  :ه استكردشعر گرگاني ياد 

امروز همي به مطربان بخشي
  

1شرب شطوي و شعر گرگاني  

  

 ها  پرندگان دريايي بود كه برخي از آن                    برنج، كتان و      ، وليدي اصلي اين ناحيه       ي ت  ها كالا  
حكيم نظامي    . رسيد به فروش مي     مصرف داخلي داشت و برخي ديگر در خارج از طبرستان                        

 زريوند    از   جمله   آن    از   .  نام برده است      ، آمده   ز مي  اي نيز از برخي كالاهاي طبري كه به قفقا                گنجه 
.  ياد كرده است      ، كه ظاهراً مصرف نظامي داشته           و طبرخون      كه كالايي تزييني بوده         مازندراني      

 2.كند زغال و مشك در قفقاز اشاره مي              آن با    ة  او به معادن طلاي مازندران و مبادل                   همچنين 
 عدم رونق تجاري آن ،آغاز در ها اين سرزمينتوجهي خلفا به علت كم كهرخي بر اين اعتقادندب
  قمري  چهارم هجري     سدة ها زماني مطرح شد كه از            اهميت اين سرزمين      . ه است   بود  واحي  ن 

  . گرديدهاآن توجه به و صدور آن سبب پرورش كرم ابريشم
 از دو معدن در نواحي درياي خزر ياد                   ، گذر نموده     ابودلف كه در زمان علويان از طبرستان                  

كه هر چه به     بوده    هاي نفت     و ديگري چشمه     ،  معادن طلاي مازنداران            ها  كه نخستين آن    كرده   
 به حدي نبودكه در       طلا  ما استخراج معادن         ا 3.  است ، هتشگ  افزوده مي      ها  به آن   ه شدباكو نزديك مي      

 گرفته  قرار مي     معادن نفت باكو مورد استفاده             ؛ در حالي كه      رديف كالاهاي تجاري قرار گيرد               
  .است

 ،تر به آن اشاره شد         كه پيش  حلي درياي خزر       هاي سا  هاي روس به سرزمين        ر كشتي سف
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به احتمال      . شدمي    نيز همراه     با مبادلات تجاري        ، بلكه  خشونت نبود    و  هميشه به قصد غارت       
پيش از تسلط كامل مسلمانان            درياي خزر،       ةهاي حاشي   فراوان بيشتر مبادلات اقتصادي سرزمين                

 ميانه در بين خودشان بوده و نشاني از جنگ و دشمني جدي                      هاي  سده هاي ترك در      و دولت    
 مشكل آفريني روس ها در مسير دريايي خزر                 . شود به جز در مورد روس ها            ده نمي  بين آنان دي      

،گيل و گرگان       بيلقان، بردعه، ديلم         ، اران      ان،  و همسايگانشان سبب شد بسياري از مردم آذربايج                  
  1.ندنتحادي ايجاد كو طبرستان  براي مقابله با آنان  ا

 ، درياي خزر      ةهاي حاشي   علاوه بر سرزمين- قلمرو باونديان - ها جاري اين سرزمينروابط ت
 فوطه يا همان دستار طبري  از             ،  به عنوان نمونه       . بوده است    برقرار     با ساير بلاد اسلام نيز         

زد بوده     كه در تمام دنياي اسلام مرغوبيتش زبان                  رفته  به شمار مي   محصولات مهم طبرستان        
كه  نيز وجود داشته        هاي دور دست         با سرزمين   تر در سطح پايين    اين روابط تجاري             2. است 

دهد فردي از         كه نشان مي    هست حكايتي   از جمله     .   مربوط به اواخر عصر باونديان است                 
ده  براي تجارت به طبرستان آمده و در اين سفر نزد ابوسعيد ابوالخيراسلام آور                                  )   چين ( ختن 
 كه  گرفت   خراسان به طبرستان سفرهايي صورت مي            از نواحي دوردست         ،  اين  علاوه بر      . 3است 

هاي شرقي طبرستان به آمل          نسا و سرانجام با عبور از سرزمين             ، از شهرهاي باورد، شاد، ميهنه             
براي ديدار استادش ابوالعباس قصاب آملي اين مسير را طي كرده                            نيز  الخير   ابوسعيد ابي    .   رسيد مي 

  4.است
 )ق   ه   606- 466  ( مورد نظر ما     عصر  و در    حضور داشته      كه در دربار باونديان             اسفنديار   ابن  

ه عنوان    ب 5سيم  و   هاي گوگرد، سنگ سرمه و معادن زر             از كاني      ، ه كرد  در طبرستان زندگي مي        
 از  ،  علاوه بر اين      .  ياد كرده است      ه،  دم آ مي كالاهايي كه از منابع طبيعي در طبرستان به دست                  

و   6ه،  شدبراي طلب باران استفاده مي             از آن     ها   سرزمين  ديگر  ن كه در     سنگي به نام سنگ بارا      
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و تنها در هند و طبرستان به ويژه آمل               )   نوعي سنگ براق كه جواهرنيست          (  به نام سيج    سنگي
ظاهراً در طبرستان  تنها استخراج و صدور كالاهاي معدني رايج                   . اندياد كرده 1آمده،دست مي به

 و شده  در سرزمين غزها و ارمنستان توليد مي              ،  مانند نوعي آهن      ،  كالاها بلكه برخي از اين،هنبود
  2.گشته استوارد ميبه طبرستان 
 ي اين ناحيه محسوب      ها  پشمي مشهورترين كالا        و 3حرير  هاي مختلف  و جامههاپارچه

 گوناگون   هاي    طبقات مختلف از جنس      ويژة   هاي    و لباس   ، صف  و   كتاني، پنبه، قز       انواع     . شدمي 
 تنوعهاي م   پارچه و جامه        4.  در نقاط مختلف دنيا طرفدار داشت             شد كه رستان توليد مي    در طب   

سفره (  پشمي، اطلس، نسيج، عتابي گران قيمت، بردهاي ابريشمي و پشمي، انماط ستبر                            ، ابريشمي   
به  )   آباداني     (  حصيرهاي عباداني         و هاي بغدادي، آبگينه)سردري(هاي محفوري ، قالي)هاي چرمي
  . شد  نقاط برده ميديگررده  و از آنجا به طبرستان آو

به طبرستان   ديگر    يا به قصد تجارت از نقاط           ، شداغلب كالاهايي كه در طبرستان توليد مي              
 ،هاي آن سوي خزر       نسرزمي  مردم     كالاهايي كه       و بيشتر  تشگ در بازار آمل مبادله مي             ، آمد  مي 

در منابع سقصين       ( ين از سقس  . شد مي ضهعر  در بازار آمل         كردند،     توليد مي   ، ينچون بلغار و سقس     
 در قلمرو    اين دريا         تا بندر اهلم در جنوب          ،  شمال درياي خزر        ترين شهر   مهم ، ) آمده است    

   5.اه بودباونديان يك هفته ر
 6.آمدند   اين كالاها به آمل مي         ة ، شام، عراق و خراسان براي تهي              بسياري از بازرگانان از هند              

در بين بازرگانان قلمرو باونديان و                   خزر  درياي     و غرب    شمال  هاي   در واقع تجارت با سرزمين           
 چهارصد كشتي    ه بود    شاه غازي دستور داد          تا حدي كه    ، تمردان باوندي رايج بود            حتي خود دول      

بزرگ به دريا بيندازند كه به سفر سقصين، باكويه و دربند بروند و در شهرهاي مهم و مراكز                                    
 و در دربند        . . . د خواجه كيا و اصفهان و چلاب              در بغدا    « . ، نمايندگاني تعيين كرد         ري  تجا 

ين احمد   محمد مختار و سقس    ابوالحسن تجر و خوارزم صاين طبري تعويذي و ري عزالدين                           
عصار و مكه زعفراني و سيواس محمد جاري اين جماعت وكيلان او بودند كه به صد هزار و                                 
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و فروخت كردندي و          دويست هزار دينار تحويل ايشان بودي كه به جهت ديوان او خريد                                
  1.»پانصد استر با ده  مرد آخورسالار هميشه غله او باستراباد در دامغان بردندي براي فروختن

اقتصادي و رشد تجارت         ة در عصر شاه غازي رستم و پس از آن كه باونديان سياست توسع                      
سرزمين    مسلمان به همراه كالاهايشان براي رفتن به                   ن ا رج ا ت ، و شهرنشيني را در پيش گرفتند         

 برخي نيز از سواحل طبرستان سوار بر كشتي               . كردند    گرگان و طبرستان عبور مي           از  خزران    
هاي  شدند و از آنجا سوار بر قايق به سرزمين                پياده مي    ،  شهر بندري خزران       ، شدند و در اتل      مي 

سياست شاه غازي     كه  نبايد فراموش كرد            2. رفتند   بلغارها مي     سرزمين  ه اروپاي شرقي به ويژ          
و بسازند شتي  دستور داد چهارصد كو .تجارت دريايي از مسير طبرستان شدب رشد و رونق سب
 راين امر سبب شد سفر دريايي از مسي             ،  از ديدگاه نگارنده          . كنند ها استفاده     از آن     درياي خزر    در

تري در    هاي تجاري كم       كشتي  تا پيش از اين       در حالي كه     ؛ ن بيشتري پيدا كند      خزر طرفدارا       
از    شد، ديده مي    ي در ناحيه     ي  تجار   داشت و اگر هم كشتي       وجود   ياي خزر      جنوبي در    ي ها كناره   

 و با حركت در گشت آغاز ميطبرستان و احتمالاً از بندر الهم اين راه دريايي از . خزران بودِآن
 شهر مهم   كه دو   ، و از آنجا به شروان و سپس به سمندر و اتل               رسيد  ها به ديلم و گيل مي       كرانه   

اما   .   يافت  اتصال مي    و بلغار    دربند     از سرزمين خزران به           و در نهايت     پيوست مي   ، ودند  ران ب    خز 
جارت اصلي بين اين دو        اين مسير را در اصل بايد مسير تجاري طبرستان به دربند دانست و ت                           

خزر سبب پيوند     ة درياري      هاي حاشي    افزايش روابط تجاري بين سرزمين               . بود  برقرار    سرزمين   
   .ساخترا در آن عصر فراهم ميرياچه  اين دپيراموندمان ساكن در سياسي و فرهنگي مر

 جمله    خزر از    پيرامون درياي        هاي    سرزمين   ديگر   درياي خزر با       از راه     )   دربند   ( باب الابواب        
لي اران، ارمنستان          اشد كه اه   كتاني تهيه مي    ة  در طبرستان پارچ       .  مرتبط بود    ، طبرستان و گرگان      
 طبرستان رواج ش از اين عصر نيز تجارت ابريشم درپي 3.كردند تهيه ميباسو آذربايجان از آن ل

 ارسال   نقاط   ساير و به     خريدند   ي ديگري آن را مي         ها  سرزمين  تاجران     اما احتمالاً      ، داشت  
 آيد  طبرستان ابريشم به دست مي        سرزمين  ر تماميكند كه دحوقل اشاره ميچرا كه ابن نمودند؛مي

رسد و   هيچ جاي دنيا در كثرت ابريشم به پاي طبرستان نمي                   شود و  فرستاده مي    كه به همه جا     
 از همين ابريشم       گويد آن را      و مي  كند  هاي طبري را گران قيمت و با كيفيت توصيف مي               جامه  
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  1.اندنمودهتهيه مي
اين تجارت     اما ظاهراً        2. ند  نيز در ارتباط بود          با خوارزم      ،  علاوه بر ارتباط با قفقاز           ، باونديان     

از مسير درياي       )   لاب قص( از رونق بيشتري برخوردار بود و بازرگانان روس                           قاز و دربند      در قف   
 پادشاه خزران. پرداختند مي،ر به ويژه پوست روباه سياه و شمشي،به تجارت پوست و خزخزر 

و   ند رسيدز راه دريا به گرگان مي اخزران .كرد دريافت مي ماليات يك دهم اين تجارت  ازنيز
از بيشتر مسيرهاي      به كه     رداد   خ ابن    . رفتند   خراسان مي    ار بر چهارپايان به بغداد يا              از آنجا سو    

 از   ها  عبور روس     به مسير طبرستان تنها      در مورد      ، تجاري و غير تجاري در عصر خود ياد كرده                  
   3.استه نموداشاره آن 

 يدند  بر مي  قطعاتي    صورت  به آن را      كه  و چوب شمشاد بود        4 چوبينه  ، ان محصول ديگر طبرست     
  5.ساختند مي  صنعتگران ري از آن كاسه           و   فرستادند   هاي ديگر مي     به سرزمين      طبرستان  از  و  

 ، علاوه بر اين      . شد از آن قبا و طيلسان دوخته مي            د كه كن  طبري اشاره مي      هاي  مقدسي به پارچه     
در  .   د  نيز از همان بو   جامردمان آنة شد كه جام نازك نيز در طبرستان بافته ميهايانواع پارچه

 و ها ها، طيلسان    كيسه .   آمد  ر مجاورت طميسه ابريشم فراوان به دست مي                 ولايت كبود جامه د        
   .6شد حتي به مكه نيز برده مي با بافت درشت طبريييهاپارچه

 ششم ة سد از آثارادبي         ، مقامات حميدي     ر  د .   دشيهاي مرغوبي بافته م        در بازار ساري پارچه           
فروشان طبرستان      ايف  ر دستاري از ط       شخصي كه  است ده  در داستاني اشاره ش         ،  قمري  هجري  
 7.سته ا   از تنوع فراواني برخوردار بود                   آنجا   كالاهاي      كه ه شد و به اين نكته اشاره          ؛ خريد  

خود را به ساير       ة ي منطق  اه گردي بودند كه كالا           دوره    ن ا رج اايف فروشان در اصطلاح ت           طر 
 عصر رونق تجارت و شهرنشيني سبب          ن آ  در    كه دهد   اين داستان نشان مي        . بردند   مي ديگر   نقاط   

طبرستان از معادن و         .   است رستان و افزايش شمار آنان شده              در طب   مورد بحث       ةرشد طبق  
   8.شدهاي طبري بافته ميشهر آمل فرش در .بودبهره هاي گران قيمت بيسنگ
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ور ج و ك  ، چالوس    ق  شامل تنكابن، كلارستا      كه   غرب طبرستان     در   واقع   ، در سرزمين رويان        
ه كه از آن باراني  دشهاي سرخ پشمي توليد ميور امروزي است، پارچهجكچه يا كمركزيت با 

پشمي،    ة در طبرستان پارچ       1.  است گشته ارسال مي     و به نقاط مختلف جهان        آمده   به دست مي   
يي كه از چوب       چوبي، كاسه و اشيا      هاي   ظرف   همچنين . شد بافته مي   فرش، پوشاك و دستار         

 هاي سده  در   . ه است رفت  طبرستان به شمار مي      عمدة   ز محصولات       ا ، ه شدشمشاد ساخته مي   
اغلب كالاها و         2. آمد   مي به دست  از شراب نيز       نخست اسلامي در طبرستان نوع خاصي             

 گرفت،  قرار مي     علاوه بر اين كه در داخل طبرستان مورد داد و ستد                      ، توليداتي كه ازآن ياد شد           
مان باونديان اسپهبدي و رشد تجارت و قدرت                   اما از ز     .   در خارج از آن نيز مشترياني داشت                

  .دلات افزوده گرديد بر حجم اين مبا،ورانيافتن بازرگانان و پيشه
ها در مسيرهاي تجاري          ميانه رواج ساخت خانقاه          هاي  سده هاي تجارت در        يكي از ويژگي        

 اين   در طبرستان عصر باونديان چند نمونه از                 .   سرا داشت   بود كه كاربردي شبيه به كاروان                
شاه سلجوقي،   پاد   خواهر    ، ظاهراً ملك زاهده خاتون               منابع،   ةطبق نوشت  .   ها احداث شد     خانقاه   

 3.قراكوي ساري بنا شود        ةنخستين فردي بود كه وصيت كرد در مكان دفنش خانقاهي در محل                       
و از نقش     ا   . وي سنت ساخت خانقاه را كه در بين سلجوقيان متداول بود، در اين ناحيه رواج داد                      

در نواحي كوهستاني          كراميان     پيش از آن       .   ها آگاهي داشت       ه  و اقتصادي اين خانقا          سياسي
هاي مطرح شده دال بر رشد اقتصاد متكي بر تجارت در عصر                       نمونه    4. طبرستان خانقاه داشتند       

  .استباونديان اسپهبديه 
 نخست،   هاي  سده در   .   هاي رشد و رونق اقتصادي است             ويژگي   ضرب سكه و عيار آن از          

 جنس .   خواندند    شد كه در آن خود را شاه طبرستان مي             پهلوي ضرب مي    خط  ي اسپهبدان به      ها سكه
هاي   بر آن ذكر شده بود كه به نام سكه             » محمد رسول االله     « ها از مفرغ بود و عنوان            اين سكه  

مردم طبرستان به دينار و              نقود  5. شوند  شناخته مي  » طبرستان  « هاي    يا سكه » ساساني - عرب  « 
 كردند    ضرب مي  هايي   پس از اسلام سكه     ،  از جمله ملوك باوندي          ، ان طبرستان    حاكم  6. درهم بود     
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خويش خود    مشخص   حك شده بود و از ذكر نام             » پادشاه طپورستان      « كه بر روي آن عنوان           
 به احتمال فراوان تمام شهرياران طبرستان از يك نوع سكه براي داد و ستد                               1. كردند   داري مي     

هاي  باشد كه سكه  است بدان منظور       توانسته    پادشاه مي    خاص     عدم ذكر نام      .   نمودند   استفاده مي    
 ، جنوبي درياي خزر    ة البته در حاشي، در خارج از قلمرو آنان،باوندي كه به سبك ساسانيان بود

  .گرفتقرار ميمورد استفاده 
به ويژه      خارج از قلمرو خود،            گردد كه باونديان در تجارت با               مطرح مي   پرسش نيز   اما اين     

  .اندكردههايي استفاده ميقفقاز، از چه سكهة ت تجاري با ناحيمبادلادر 
هايي   نخست سكه   ة دست : بندي كرد    زير تقسيم     ةبه چند دست   توان    را مي   هاي اين نواحي        سكه

باونديان     ة   از اصلاحات دستگاه ديواني امويان رايج بود ودر واقع شامل تمام دور                                   پيش كه تا   
 و متأثر از     گردد   شناخته مي  »   ساساني   - كه هاي عرب     س«   شود كه با عنوان       مي ة نخست شاخ 
اين   .    تا سقوط امويان در جريان بوده است               آن زمان     ها از    البته اين سكه    .   هاي ساساني بودند      سكه

به تنهايي    نيز   خود   ، داخلي و استفاده از آن براي تجارت خارجي                      كاربرد      علاوه بر     ، ها درهم   
از مسير    را   هاي اسلامي     هاي سلسله   سكه.   گشتشد كه به روسيه صادر ميكالايي محسوب مي

هاي شمالي و شمال غربي درياي خزر كه          در سرزمين 2.كردندشرق نزديك به روسيه صادر مي
هايي شبيه به درهم هاي         شد، سكه  و خزران تشكيل مي        ها هاي كم اهميت روس         از دولت     

م قهرمان شان پيكو ضرب       ها را با نا      البته در قلمرو خزران اين سكه             3. اسلامي ضرب مي شد    
  . كردندمي

 - هاي عرب     چه در دوراني كه سكه          ، هاي اسلامي    اين تجارت سكه و آشنايي با سكه          
 و چه   ،  جنوبي درياي خزر رواج داشت              ةهاي حاشي   ساساني در قلمرو باونديان و ساير سرزمين              

ها و  ه يكسان سازي نوع سك       راستاي    در   آنان   پس از قدرت يافتن عباسيان و اصلاحاتي كه                  
 باونديان     نظارت    از مسيرهاي تحت       ، هاي اموي در قلمروشان در پيش گرفتند                 حذف درهم     

 نهضت سنباد كه مورد حمايت اسپهبد خورشيد قرار                ، به عنوان نمونه       .   انجام مي شده است       
اين   .   گرفته بود، مسير تجاري خراسان به عراق و بالعكس و راه بسطام به جرجان را ناامن كرد                                    
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 چرا كه    1؛  از اهميت والايي برخوردار است               ، غاز پيدايي تجارت دريايي با اروپا بود                   ها كه آ   سال 
اگر چه تا آن      ؛  شدآشفتگي و عدم امنيت مسيرهاي داخلي سبب ركود تجارت خارجي مي                         

 اما صحبت از مسير بسطام و جرجان حاكي از               ،  تجارت دريايي رشد چنداني نكرده بود                زمان   
 عباسيان  ة بندري يعني استرآباد  اشاره دارد كه در آغاز دور                         اهميت مسيري است كه به شهري         

 و اين نواحي را از طريق سرزمين هاي                 رفته  به شمار مي   تنها بندر سواحل جنوبي درياي خزر               
 ةهايي است كه در نتيج       دليل اين گفته سكه     .   كرده است    قفقاز به اروپاي شرقي متصل مي            

 در شمال شرقي    واقع     در ساخايا     :  دست آمده است     به ها در يكي از شهرهاي اروپاي شرقي               حفاري   
 مربوط   هاترين آن كه قديم استهاي اسلامي يافت شدهحاوي سكه هاييكشور چك، سفالينه

هايي از    ن اين گنجينه، سكه    بي در   .   تعلق دارد     ق  .  ه   805   سال  به شان  و جديدترين     ، 556   سال به 
  عصر باونديان اسپهبدي       ، يش از اين گفته شد     طور كه پ    همان    2. شود اسپهبدان طبرستان نيز ديده مي          

 و دوران رشد تجارت دريايي و زميني بود                    ، كه معاصر با سلجوقيان بودند        )   ق .   ه 606- 466( 
   .رفت اصلي اين وضعيت به شمار ميعلتّصلح و امنيت سياسي و اجتماعي 

  هاي ارتباطيراه. 7

يل رشد اقتصاد شهري آن، ابتدا بايد         براي بررسي تحولات اقتصادي قلمرو باونديان اسپهبدي و دلا
هاي   طبرستان از راه       كلي به طور    .    قرار داد      پژوهش   مهم ارتباطي اين نواحي را مورد                 هاي   راه   

 راه   ارتباطي اصلي طبرستان عصر باونديان را به دو                    هاي   راه   . زميني چنداني برخوردار نيست             
  دريايي، درياي خزر          راه   ترين   شاخص .   ميني هاي ز   اه   ر . 2، هاي درياييراه .1 :توان تقسيم كرداصلي مي

 يا به 3آورند؛به شمار مي فايدهبرخي منابع اين عصر درياي خزر رابه دليل فقدان مرجان، بي. بود
گويا مقصود منابع از اين            . دنكن مي  فاقد منابع زيرين دريا يا محصولي خاص ذكر                    ، بيان ديگر    
بيشتر مردم    .   دي بودن درياي خزر بوده است               و غير اقتصا    نداشتن   كيد بر عدم اهميت       أاشارات ت     

هاي كوتاه استفاده         مسافت  پيمودن   گيري يا    سرزمين جنوبي درياي خزر از آن تنها براي ماهي                     
  .      كردندمي

 ،) علمده امروزي       (    و عين الهم    4ها آبسكون كه سه روز از گرگان فاصله داشت                  تا مدت   ظاهراَ   
________________________________________________________________ 

1  Ibid (1972), p.157. 

2  Noonan(1998 ), Ibid, p. 8. 
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  . اندودههاي جنوبي درياي خزر ب سرزميندو بندر

 باونديان نخستين، به هيچ وجه            ة  در دور     مدعي شد كه   توان به طور قطع         نمي ، اين  وجود    با  
به    نامه  سياست در   ،  به عنوان مثال      . شده است  هاي تجاري از مسير درياي خزر انجام نمي                  فعاليت  

 وي  . حكايتي آمده كه در آن به بندري در نزديكي آمل اشاره شده است                           نقل از جعفر برمكي       
در مسير سفر از نيشابور به دمشق، در آمل مورد استقبال پادشاه طبرستان قرار گرفت وسوار بر                                    

ر رواج سفرهاي دريايي در             گ اين روايت بيان         1. كشتي در سواحل خزر به گردش پرداخت                 
  . ها براي حركت در مسيرهاي كوتاه در عصر باونديان نخستين استكرانه

 ارتباطي بودندكه اين           هاي  ترين راه     نوبي درياي خزر، مهم         ج ةبنادر ديلم و استرآباد در حاشي             
شايد    ، كه  منابع همعصرش به بلاد كفر         ة قفقاز يا به گفت     )   دربند   ( سواحل را به باب الابواب              

هاي درياي خزر به            نزديكي كرانه      2. اند  كرده   متصل مي  ،  منظور سرزمين خزران بوده است             
پس از رونق تجارت در عصر              .   بوده است     آن   پيرامون     مردمان     ارتباط بيشتر      سبب يكديگر  

شدند و از راه        آبسكون در استرآباد سوار بر كشتي مي              ة باونديان، بسياري از بازرگانان از جزير                     
شهري كوچك   ) علمده( بندر الهم 3.كردندهاي ديلمان، خزران و دربند سفر ميدريا به سرزمين

اين بندر هر چند در قلمرو             4. است بانان و بازرگانان بوده                جاي كشتي   ، خزر  درياي     بركران     
ي كه در بين مردم ناحيه قدرت داشت، حاكم رويان بود                        يباونديان قرار داشت، اما حاكم اصل                 

 عكس اين مسير     5. شد و روابط خوبي بين او و باونديان برقرار بود                         خوانده مي     » استندار   « كه  
اران    ة ربار شروان در ناحي          به عنوان مثال، خاقاني شرواني كه در د                  .   دريايي نيز كاربرد داشت           

خود به اين قضيه       كه  بهره گرفته، چنان       ، براي سفر به خراسان از مسير درياي خزر                   زيست  مي 
 :اشاره كرده است

سي دريا روم و بر طبرستان گذرم
  

كه افتخار طبرستان به خراسان يابم  
  

مل رخ آمال به گرگان آرمچون زآ
  

6يوسف دل نه به گرگان به خراسان يابم  
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او از قفقاز در مسير درياي خزر به خراسان است كه سلجوقيان                            ن ابيات بيانگر سفر     اي  
 پس از . در اين مسير رونق فراوان داشتداد و ستدقدرت اصلي در آن منطقه بودند و تجارت و 

  .       اندرفته از آمل به گرگان و از آنجا به خراسان مي،طي مسير دريايي و حضور در طبرستان

 پيش از اين      ، جايي و به عنوان راه دريايي               ههاي درياي خزر به منظور جاب              فر در كرانه     س
ها   كه به ساير سرزمين   قمري چهارم هجريسدةچرا كه مسعودي مورخ ؛ عصر نيز مطرح بوده

 . رفته است   ي ديگر   ها  از ساحل گرگان به طبرستان و سرزمين            كرده    اشاره    ، داشته  نيز سفرهايي    
  كه در كنارنموده اشاره ،ريختهدي كه از سرزمين خزران به درياي خزر ميهمچنين وي به رو

هاي روس از آن راه  وارد                است كه اغلب كشتي     بوده     دريايي گرگان جزو مسيرهاي دريايي                 راه   
ه بيانگر   ن اين نمو   .   اند  رده  ك خزر را تهديد مي       ة و امنيت ساير نواحي حاشي        1شده درياي خزر مي       

                        . عصر مورد نظر ماستآغازبه عنوان يك مسير ارتباطي در استفاده از درياي خزر 

 بود، چرا كه مسير تصرفات          همين  سلجوقيان و تركان غز به طبرستان نيز            هاي  له علت حم  
 ةدرياي خزر تنها راه ارتباطي با ناحي                  .   قرار داشت     سلجوقيان در راستاي مسير تجارت ابريشم                

درياي    .   رفت  نيز به شمار مي    كه راه ارتباطي سواحل جنوبي با تركان                  اران و دربند نبود، بل             
راه   )   ولگا  ( ريزد    خزر مي   درياي      و رودي كه از روسيه به            يستطبرستان به درياي آزاد متصل ن             

اسلام  ة   ظاهراً پيش از رواج گسترد             2. شد محسوب مي   تركان و بلغارها        ة اتصال آن به ناحي         
  .از مسير درياي خزر بوده استها روسبا بيشتر روابط تجاري اين منطقه 

هايي كه    نخست راه    :   شد مي اصلي تقسيم  ة هاي زميني واقع در قلمرو باونديان به دو دست                     راه   
هايي كه طبرستان را       دوم راه      ة و دست  ، كرد   طبرستان را به يكديگر متصل مي         يهاي داخل     سرزمين  

راهي كه از طميسه با عبور از رباط                مانند   هاي داخلي،       راه   .   داد   ها پيوند مي    به ديگر سرزمين     
 .كردند   مي   رسيد كه براي سفر به مامطير و رامسر بايد از آن عبور                     حفض به جرجان مي      

ترين شهر    شرقي 3. داند   ادريسي نيز آمل را مسير اصلي ارتباطي بين جرجان و طبرستان مي                           
اقع در اين مسير      اي و كوهستاني وشهرهاي جلگه. ترين آن رامسرطبرستان طميس است و غربي

 ناتل، سالوس،       آمل،   .   اند   تغيير اسامي يا تغيير مكاني شده        ستخوش هاي مختلف تاريخي د       در دوره      
توان از      مي الهم، مامطير، ساري، مهروان، لمراسك و تميش را                     ميله، برجي، عين         كلار، رويان،        

________________________________________________________________ 
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در همين مسير     هاي ارتباطي طبرستان نيز          اه   ر 1. ستان عصر باونديان دانست          شهرهاي اصلي طبر    
  .اندگرفتهقرار مي
 كه ساري را به       بود  ، نخست راهي      ند كرد  هايي كه طبرستان را به خارج از آن متصل مي                 راه   

 اين راه علاوه بر اين كه طبرستان را                2. هفت منزل راه بود        داراي      از ري تا ساري        .   نمود  ري وصل    
مسافران از طبرستان به          .   شدشمرده مي   كرد، از مسيرهاي سفر به خراسان نيز              به ري متصل مي     

 اين راه به احتمال         3. رسيد راهي ديگر نيز از آمل به ديلم مي               .   رفتند  ري و سپس به خراسان مي        
 4.ازآمل نيز راهي به ري وجود داشت                .   گذشت فراوان از مسيرهاي صعب العبور كوهستاني مي                 

 هايسدهاسي و اقتصادي ترين شهرهاي سي كه از مهم موجود بوددر واقع دو راه براي سفر به ري
از آمل كه به طور راه ساري كه تختگاه باونديان بود و ديگري راه يكي  :گذاشتميايران ة ميان

  .رسيدبه ري مي  اين راهوسنتي حاكم آن عرب بود 
اين    ابودلف به      . و بازرگاني بود        داد و ستد      در امر     ، شدهايي كه ازاين راه مي           يكي از استفاده        

خزر و   درياي     كند كه از آذربايجان به دشت مغان و سپس به سواحل                   اشاره مي    ارتباطي       مسير 
دهد پيش از دوران رونق بندر الهم                  اين مسير ارتباطي نشان مي          .   رسيده است   جا به باكو مي     از آن    

كمتر از مسير زميني براي           و استفاده از مسيرهاي دريايي براي تجارت و حمل و نقل،                         )   علمده  ( 
كالاهايي كه      .   شده است  قفقاز استفاده مي      ناحية   خزر و    درياي     هاي آن سوي      ارتباط با سرزمين       

 آورده     بالعكس  يا   و   و شد، از اين مسيرها به خارج از اين سرزمين برده                     در طبرستان توليد مي       
راه هاي زميني از رونق چنداني                    ظاهراً   )   ق .   ه 534( تا پيش از اصلاحات شاه غازي            .   شدمي 

  .   ه استبرخوردار نبود

   گيريتيجهن
 اقتصادي و روابط جوامع تأثير                 بر شكل ، توليد رايج در جوامع           ة  شيو  در مجموع بايد گفت،         

بندي اجتماعي و عملكرد روبناي            توليد اقتصادي بر صورت         ة   ساختار اقتصادي و شيو       . ستگذار ا    
كه    راندند    فرمان مي    روستايي خودكفا         ةيك جامع   بر    آغاز   باونديان در          . گذارد    جامعه تأثير مي     

________________________________________________________________ 
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دار يا مالك را        ينحاكميت و تسلط قدرت زم         ة توليد كشاورزي زمين         ة   شيو، در چنين جوامعي      
  يك دولت سبب پيوند سياست و      صورت  انسجام باونديان به            گيري و     شكل. كند فراهم مي    

  .جنوبي درياي خزر شدةهاي حاشياقتصاد در سرزمين
 نخستين در ارتباط با مالكيت انتوزيع قدرت سياسي در قلمرو باونديكه نبايد فراموش كرد 

بودند كه بايد قدرت شاه باوندي را تأييد                   مالكان    بزرگ   داران يا        زمين  همانا  و  اراضي وسيع بود       
 مهيا اب جانشين شاه     ص را در انت      ان دخالت سياسي آن     ةن زمين   ااين قدرت اقتصادي مالك           .   كردند   مي 
 شاه . را فراهم آورد         اه غازي رستم      شاصلاحات اقتصادي جدي          ة زمين  ه ئل  شايد همين مس   . نمود  مي 

شهرنشيني و حمايت     ة  به توسع  ، ند ا ه اي مذهبي و مستبد معرفي نمود          غازي كه منابع او را چهره            
 رايج در قلمرو باونديان را كه تنها متكي بر                    ةاقتصاد بست    او     . و بازرگانان پرداخت           ن  ا رج ات از   

 . تبديل كرد    پويا   وران به اقتصادي باز و              پيشه  و بازرگانان       با اتكا به     ، داري بود  و زمينكشاورزي
 تحت حاكميت خود     هاي  زمين  متوسط شهري را در       ةايجاد طبق    ة توان گفت او زمين        در واقع مي 

توليد   ة  سبب زوال روستا و شيو        و   رشد اقتصاد بازار           اين تحولات منجر به        .   فراهم نمود      
 سبب ، ت و در مقابل      تنها از قدرت سياسي روستاها كاس           بلكه   ، نشد در طبرستان     كشاورزي      

  .پيوند شهر و روستا شد
خزر از ساير اراضي تحت           درياي     هاي جنوبي      انزوا و جدايي سرزمين           هاي  علت يكي از    
ة وع اقتصاد و شيو      ن ،  جغرافيايي    هاي  علت  علاوه بر     ، هاي ايراني و پس از آن اسلامي              قلمرو دولت     
اغلب   اهالي    شد  سبب مي ،  از آن    درون اين سرزمين و استفاده              اتكا به توليدات        . توليد آن بود      

 .دن  شونياز  هاي دوردست بي       ا سرزمين   و از برقراري ارتباط ب             نندخود تهيه ك    را   هايشان    احتياج   
كي بر تجارت در سطح       شهرنشيني و اقتصاد شهري كه مت         براي اين كه       ي شد عامل  اين ويژگي      

ر قلمرو باونديان و          د ،  ميانه در غالب شهرهاي ايران رواج داشت                    هاي  سده  در   گسترده بود و      
اين تحولات       ة مجموع  . خزر ديرتر رشد كند        درياي     جنوبي   ةهاي حاشي   حتي تمامي سرزمين     

  .رديدزمينه ساز رشد اقتصاد متكي بر تجارت در طبرستان عصر باونديان اسپهبديه گ
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 ي به به دليل دسترسمذكور و تعامل عالمان شيعه با دولت يگيري دولت صفوشكل :چكيده
در نوشتار حاضر با تكيه بر منابعي مغفول در . ترو شده اسهمنابع اندك، با تفسيرهاي مختلفي روب

 كه جريان رسمي حاكم بر مراكز شودميياب، نشان داده تحقيقات تاريخي و برخي شواهد تازه
ها محقق كركي است، از همان اوان ظهور صفويه به پشتيباني از صفويه آن ةبرجست ةشيعه كه چهر

اي سنت فقهي  جريان حاشيهةكي ابراز كرده، نمايندپرداخته و ابراهيم قطيفي كه نظراتي مخالف كر
در د كه عالمان امامي براساس همان مباني متداول وشميهمچنين نشان داده . شيعه بوده است

  .اندبه تعامل و همكاري با صفويه پرداختهسنت شيعي پيش از صفويه، 

   صفويه، تشيع، جبل عامل، علي كركي، قطيفي:يكليد هاي واژه
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The Imamity (Twelve Imam) Clerics 

and the Base of their Political Manners in the Safavid Era 
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Abstract: Given the paucity of sources, the interaction of Shiite jurists with the Safavid 

state in its formative period is subjected to a multitude of interpretations. Drawing on 

recondite sources as well as new findings, this present article attempts to indicate that while 

in his involvement in early Safavid politics Shaykh Ali al-Karaki represented the 

mainstream Shiite jurisprudence, his opponent Shaykh Ibrahim al-Qatifi voiced the views 

of those outcast Shiite clerics who were to be marginalized in the centuries to come as a 

result of the rise of politicized Shiism in Safavid Iran. Also it is shown that Imamity 

scholars have contduted Safavid by some differences from old Shia tradition, on the base of 

well-known tradition of Shia idea about associations with secular governments.       

Keywords: Safavids, Shiism, Jabal al-Amil, Ali al-Karaki, Ibrahim al-Qatifi 
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  مقدمه

هاي   از پرسش    آن  گسترش تشيع در ايران و چگونگي روند گسترش                   ي،   تشكيل دولت صفو    
 آن توسط    ة رغم طرح چندين بار        علي ،   عصر صفويه است    رويدادهاي       جدي فرا روي محققان         

دانيم روند مذكور بسيار             تنها مي  ،  در خصوص آن مطالب چنداني دانسته نيست                ، پژوهندگان     
توان   با اين حال مي        1.  روند آن مطالبي در دست نيست            ة  دربار    ياتي،  اما بجز كل      ، سريع رخ داده       

در  .   اند   ايفا كرده ، عالمان عامليبه ويژهرا عالمان امامي، مذكور گفت كه نقش كليدي در تحول 
  بسيار به پرسش اخير    به آن نيز     رسد و در تحليل و پاسخ        حالي كه اين مطلب طبيعي به نظر مي          

در  تعداد اندك عالمان مهاجر عاملي به ايران                    بر اساس    ز يك سو   برخي، ا    ،   است استناد شده   
توان    كه مهاجران عاملي را نمي          نااين مب   بر  از سوي ديگر      و    ،  زماني يكصد و سي ساله      محدودة    

 در انتساب نقش مذكور به فقيهان عاملي                ، همانند يك گروه اجتماعي منسجم در نظر گرفت                
به تشيع صفويه     نسبت   فقيهان عاملي    بين هاي متفاوت در        وجود ديدگاه       از   اند و حتي     ترديد كرده 

  . اندسخن گفتهترين فقيهان عاملي با صفويه و عدم همراهي برخي از مهم

در   وضعيت تشيع در آن دوران              و اساساً   ماهيت تشيع صفويان     ة دربار    ت مشابهي    مشكلا 
 موضوع اخير و     خصوص   هر چند در    - اند   پرداخته    مناطقي كه مبلغان صفوي به تبليغ آن مي            

مورد   تشيع  و    - هاي تبليغي صفويان در قلمرو عثماني نيز مطلب چنداني در دست نيست          فعاليت
هماسب بحث و جدلي وجود دارد و نظر غالب                ت شاه اسماعيل اول و حتي شاه          حمايت از سوي      

 آميز  تشيعي غلو    ، خاصه شاه اسماعيل    ،  دو فرد اخير      اعتقاد    مورد    اين است كه تشيع      و متداول      
 ةمطالب چنداني در دست نيست و عمد           شاه اسماعيل     هر چند در خصوص ماهيت غلو          2، بوده   

________________________________________________________________ 

 را در سال ، الف3برگ ، )Or.7991(، نسخة خطي كتابخانة بريتانيا  لبنيان الروافضالنواقضميرمخدوم شريفي كه اثرش،    1
- از قوت)  الف65، برگ، النواقض(در جايي ديگر .  از رواج تشيع در اكثر شهرهاي ايران سخن گفته است،ق نگاشته. ه987

. دار شدن امور اداري كشور توسط ايشان در دورة شاه تهماسب سخن گفته استها و عهدهو كثرت آنگيري شيعيان 
ها هاي سني بنا به ضرورت و به دليل تبحر آندانيم كه در دورة شاه اسماعيل اول برخي شخصيتبراساس منابع ديگر مي

   :همچنين بنگريد به. اندشدههمچنان  به مقامات اداري برگزيده مي
J. Aubin(1970), “La politique religieuse des Safavides” , La Shi'isme imamate, ed. T. Fahd , Paris: 

Bolevard Saint -Germin, , pp.235-244. 
ايران عصر ، )1380(توان به راجر سيوري ها مي در تمام تحقيقات تاريخي اخير تكرار شده كه از جملة آناين مطلب تقريباً   2

پادشاهان )  22ص (برخلاف گفتة سيوري.  اشاره كرد32، 27، 22، 2نشر مركز، صص: ، ترجمة كامبيز عزيزي، تهرانفويص
سيوري . اندها حلول كرده، نداشته را كه خود امام غايب هستند يا خداوند در آنصفويه، حتي شاه اسماعيل اول، ادعاي اين
جهانگشاي  يا عالم آراي شاه اسماعيل تأليفات نقالان و آثار داستاني چون - خي تمييزي بين منابع تاريخي و منابع شبه تاري

 -  و هويت مؤلف و زمان نگارش آن جهانگشاي خاقاندربارة .  يا نسخة راس ننهاده استتاريخ شاه اسماعيل مشهور به خاقان
  :   بنگريد به- ست  اق.  ه1104زنده در كه اثري از اواخر عصر صفوي و تأليف بيجن تاريخ صفوي خوان 
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 البته بدون در نظر         - ديوان اشعار       برخي اشعار موجود در          بودن شاه اسماعيل،        استدلال بر غالي      
و  هاي متداول در اشعار آن دوره                 به وي و توجه به ويژگي           اين شعرها   گرفتن صحت انتساب     

گاه  و   در وصف جنيد و پسرش حيدر           1نجيخُ روزبهان     بن االله  هاي فضل   فتهو گ    - زبان شاعر    
 و در اين ميان حتي از جعل اخباري عليه صفويان كه                    2است رديه نويسان عثماني         برخي مطالب  

   3.اند صفويان را تأمين كند، دريغ نداشتهبرضدها د تبليغي آنصتوانست مقامي
گاه تمام مطالعات        تكيه ، ي عالمان شيعه با صفويه     دست آخر در تحليل مبناي رفتار سياس            

محقق كركي و شيخ ابراهيم قطيفي و گاه مهاجرت يا عدم مهاجرت                       ن بي منازعه    انجام شده،      
 ةنمايند  از دو فقيه      هركدام     استدلال شده كه      و  بوده    فقيهان خارج از قلمرو صفويه به ايران                  

گاه در نگاه        . است   شده محسوب مي   ها  جرياني در حمايت يا عدم حمايت از صفويه و تشيع آن             
همكاري يا عدم همكاري با صفويه، نمودي از                    ،  تعامل عالمان امامي با صفويه          ةدامن     به تحليلي  
 اند   و كساني را كه قائل به همكاري با صفويه بوده                 به حساب آمده      اخباري و اصولي          هاي  گرايش   
. اند   جريان اخباري دانسته          ة اند نمايند    نپيوسته كه به دربار صفويه        افرادي را         و  ،  تفكر اجتهادي     ة نمايند  
 اناي برخي از صفوي پژوه         ه نوشته ي نيومن است كه نتايج او در           ي ها  اصلي چنين تحليل   ة چهر 

 بجز چند استثناء،     ،  در تمام تحقيقات انجام شده           تقريباً   به واقع     4. است شده  بعدي مسلم فرض      
________________________________________________________________ 

A.H. Morton (1990), “The Date and Attribution of the Ross Anonymous: Notes on a Persian History of 
Shah Isma‘il I”, History and Literature in Iran: Persian and Islamic Studies in Honor of P. W. Avery, C. 
Melville, ed. Cambridge: British Academic Press, pp. 179-212. 

- 251نشر ميراث مكتوب، صص : ، تصحيح محمد اكبر عشيق، تهرانعالم آراي اميني، )1383(خنجيزبهانروبنااللهفضل   1

 .بزاز استي ابن صفاةصفواطلاعاتي كه خنجي دربارة مشايخ اردبيل آورده، در اصل برگرفته از كتاب . 297
ميراث اسلامي ، تصحيح رسول جعفريان، »في تكفير قزلباش الدینیةالاحكام «، )1376(شروانيعبدااللهبنحسين: بنگريد به   2

  .739- 734، صص 4كتابخانة آيت االله العظمي مرعشي نجفي، دفتر : ، به كوشش رسول جعفريان، قمايران
دين اردبيلي گفته است كه از نسل او نقل كرده كه شيخ زاهد گيلاني به شيخ صفي ال) الف66، برگ النواقض(مير مخدوم شريفي    3

و اخبره به شيخ الشيخ زاهد الجيلي بانه (شخصي پيدا خواهد شد كه سلف صالح را سب خواهد نمود و در صحابه طعن خواهد زد 
- منازعات كلامي ميان صفويان و عثماني خاصه پس از حمايت). سيخرج منه من يسب السلف الكرام و يطعن في الصحب العظام

از القاص ميرزا در حملات مكرر او عليه شاه تهماسب و سرانجام معاهدة صلح آماسيه كه ) ق. ه974. د(اي فراوان سليمان قانوني ه
ها كه آن زمان در عرصة نظامي  هجري قمري پذيرفته بودند، باعث شده بود تا قزلباش962صفويان به دليل ضعف آن را در سال 

ه بودند، به افكار تند عليه اهل سنت پناه ببرند و عالم برجستة دربار شاه تهماسب، ميرحسين كركي زمين را به عثماني واگذار كرد
.  در خصوص اهل سنت بيان كرده بود-  البته شاذ و منحصر به فرد در فقه شيعه- ها نظراتي نيز همنوا با آن) ق. ه1001. د(

مطبعة : ، قم2، تحقيق السيد احمد الحسيني، ج ءو حياض الفضلا ماءرياض العل، )ق1401(عبداالله الافندي الاصفهاني: بنگريد به
  .68- 67خيام، صص 

طرح نو، صص : ، تهراناي بر مناسبات دين و دولت در ايران عصر صفويمقدمه، )ش1389(د هاشم آقاجريسي: بنگريد به   4
  ؛ 146- 131، 87- 54

Andrew J. Newman(1986),“Towards a Reconsideration of the Isfahan School of Philosophy: Shaykh 
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هاي متداول در تشيع صورت           براساس سنت    فهم مبناي رفتار سياسي عالمان امامي              براي   تلاشي  
  .گرفته استبه تفصيل در ادامه مورد بحث قرار در نوشتار حاضر مسائل اين . نگرفته است

*** 

 برجستگان طريقت      ةهاي چندين ده      حاصل تلاش     ق .  ه   907   سال گيري دولت صفويه در        شكل
ذيرش تشيع تداوم يافت و          صفويه بود كه از طريقتي سني و شافعي آغاز شده بود و سرانجام با پ                      

 هرچند   ؛  در آناتولي توانست قدرت را به دست آورد                      شيعيگيري از پيروان فراوان               با  بهره   
رغم شدت برخورد       گونه كه اوبن در تحقيق مفصل خود به تفصيل نشان داده است، علي                        همان  

  كه ، سنيشراف   ا  حتي  ، هماسب بنا به ضرورت با اعيان و اشراف             ت با اهل سنت، شاه اسماعيل و شاه      
 هاي ها را به منصب     حاضر به نوعي تعامل با حكومت شده بودند، رفتار مناسبي داشته و گاه آن           

تلاش شاه اسماعيل       بر اثر     از همان آغاز به دلايل سياسي و             1. مهم حكومتي نيز گماشته است      
ك  تر هاي  يله  تداوم مهاجرت قب        ، و  براي تثبيت حكومت خود و تسلط بر مناطق سوق الجيشي                

هاي مذكور در اوج           در سال   داند و    تشكيل مي   اصلي نظامي دولت عثماني را           ةاز آناتولي كه بدن         
   2.، به درگيري سريع نظامي ميان دو حكومت انجاميدقرار داشتگري خود هاي نظاميفعاليت

ي در  ي ها هاي جدي مماليك و صفويان از تشديد چنين بحران                  بحران جانشيني و حمايت        
 و به دليل     يدر چنين فضاي     .   ن دو دولت صفويه و عثماني را حتمي ساخته بود               بي   ةع عثماني، مناز     

اي جز     تبليغي صفويان عليه عثماني، عالمان و رديه نويسان عثماني نيز چاره                       ة هاي گسترد    فعاليت  
 و نخست توسط رديه       جوي   در حقيقت در چنين       .  شديد تر تبليغي با صفويان نداشتند         ةمقابل  

 صفويان رواج يافت و بر سر           ةگون   اعتقاد غالي     ة هاي مختلفي دربار       ود كه افسانه     نويسان عثماني ب      

________________________________________________________________ 

Baha'i and the Role of the Safawid Ulama,” Studia Iranica Paris, Tome 15, fasc. 2, pp.165-199, 
esp.pp168-169. 

راجع به . دربارة گرايش فقهي قطيفي بر اساس اجازات موجود از وي به وضوح وي را بايد فقيهي اصولي دانست
هاي دنيوي هاي عملي متداول در بين شيعيان در چگونگي تعامل با قدرتر ادامة مقاله در بحث سنتاين موضوع د

  .شودبحث مي
1  J. Aubin(1959), “Shah Isma‘il et les notables de l’Iraq persan (Etudes safavides I),” Journal of Economic 

and Social History of Orient 2, pp. 37-81. 
 مقالة اوبن را در اختيارم قرار داد كه سپاس خود را از او بيان ةت گرامي دكتر كيومرث قرقلو متن كامل ترجمدوس

 .كنممي
  : گري عثماني، بنگريد بههاي نظاميهاي ترك از آناتولي و تأثير آن بر اقتصاد و تداوم سياستدربارة اهميت مهاجرت قبيله   2

Muzaffer Tan, Ömer F. Teber and Mehmet Kalayci(2008/1429),,“A Short Treatise on the Context of 
the Ottoman-Safavid Conflict (RisÁlah fÐ ÔÁifat al-Íaidariyya),”The Islamic Quarterly, vol. 52, 4, 
pp.359-381. 
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  است كهب مذكور، اين نكته ناديده گرفته شدهال در استناد به مطبه واقع  . رواج گرفتها زبان
حسين  بن خنجي، عبداالله     كه  را     ن جنيد و فرزندش حيدر          خدا دانست     ة گزارش مذكور دربار            

قدرت   از نظرگاه        يانعكاس  بايد تنها    به واقع       ند،  ا بيان كرده     نويسان عثماني       رديه   ديگر  شرواني و     
تداول هاي مذكور را بايد بر  گزارشو تنها دلالتست دانمخالفان خود سياسي نسبت به حاكم 

 در آن زمان      مريدان طريقت صفوي نسبت به پير و مرشد خود كه                 سوي   از  انه  نگاهي فرهمند    
چون و چراي مريدان صفوي            بي هاي  ارادت     نشاني از      كه  ، تلقي كرد    قدرت سياسي نيز يافته بود        

   1.دهدنشان ميبه مرشد كامل خود را 
 ق.  ه   987   سال در  عليه صفويان    كه    النواقض     مشهور خود     ةمير مخدوم شريفي در رسال          

شاه اسماعيل    است   شرواني كه گفته       الاحكام الدينية       ةرسال   به مطالب مندرج در         ، نوشته است  
اشاره   حلول خدا در خود را داشته، و قائل به تناسخ، حليت خمر و مطالب ديگر بوده،                                ادعاي     

عالمان اهل      نمودن    دستاويزي براي عالمان شيعه براي مضحكه                آن مطالب     نوشته است  كرده و     
اصل،  به سبب نگارش مطالب سخيف و بي         شده بود و بر شرواني خرده گرفته و او را                     سنت 

- اي سنتي در ادبيات مجادله           به گونه   مورد بحث     مطالب   كه  د هر چن    2، جاهل خطاب كرده       

و يا    خنجي  ة همچنين مطلب مورد اشار          ، است نويسي عثماني عليه صفويه دائماً تكرار شده                
 رسم نوع تعظيم به شيوخ      ة به نظر صورت تحريف شد      شرواني    حسين بن نويسي چون عبداالله   رديه

 و رسم مذكور تا اواخر عصر شاه             برخاك بوده         صورت سجده   طريقت صفويه است كه به      
رغم حمايت برخي فقيهان         علي ، هماسب رواج داشته و به دليل انتقادهاي فراوان از رسم مذكور        ت

 الوهيت به شاه     نتساب   ا ، در حقيقت   .   اشكال بودن آن از حيث شرعي، ملقي شده است                 از بي   
________________________________________________________________ 

  : بنگريد به،آن ةبراي بحثي از غلو شاه اسماعيل و تشيع مورد حمايت او با تأكيد بر ماهيت غلو گون   1
A. J. Newman(1993), “The myth of the clerical migration to Safawid Iran: Arab Shiite  opposition to 'Ali 

al-Karaki and Safawid Shiism,” Die Welt des Islams, 32 I, pp.66-112, esp.68-78. 
التي مع انها  الدینبة بالاحكام مةن الشرواني في رسالته الموسوو ما نقله حس...( الف 72، برگ النواقضمير مخدوم شريفي،    2

من اعتقادهم حلول االله في شاه  الرافضةبين علماء  مضحکةاصغر من الصرف الزنجاني لا تشتمل علي ما فيه طائل و صارت 
رضي االله عنها و  ائشةعلاعتقادهم حله و قذف  باختةاسماعيل و غيره و التناسخ و استحلالهم الخمر و دخول شاه طهماسب 

لها و هي مفتراء عليهم و بها قد اطالوا لسانهم علينا و تخجلت علماء عصرنا منها نعم الجاهل اذا تصدي  حقیقةعن ابيها لا 
) ب،132الف، 66، ص النواقض(هر چند مير مخدوم خود در جايي ديگر از  كتابش . )...للتأليف فضح نفسه و ضيع مذهبه 

به شرب خمر، لواط و جمع بين دو خواهر و مطالب ديگري متهم كرده، اما از ادعاي الوهيت داشتن او شاه اسماعيل را 
ابرام نگارنده بر انكار افكار غلو آميز داشتن شاه اسماعيل به معناي تطابق كامل افكار او با . سخني به ميان نياورده است

ع فقهي از همان آغاز دورة صفويه اصرار دارد و معتقد است در هاي رسمي شيعه نيست، اما نگارنده بر غالبيت تشيانديشه
  . خصوص اين مسئله، بر خلاف نظر برخي از محققان، از عصر شاه تهماسب به بعد تحولي رخ نداده است



 59  عالمان امامي و مبناي رفتار سياسي آنان در دورة صفوي

   1.هماسب بر اساس همين مطلب بوده استتاسماعيل و شاه 
***  

صفويه چگونه    با  خاص عالمان جبل عامل          و به صورت     صفويه  امل عالمان شيعه با      تع مبناي   
هاي   عالمان امامي در پيش از صفويه الگويي براي تعامل با قدرت                        ، آيا   ديگر سخن  به بوده است؟      

اند و در سنت فقهي و عملي شيعه بحثي در خصوص اين مطلب وجود دارد و                            دنيوي داشته     
 تعامل عالمان امامي با صفويه           ري بر سنت مذكور داشته يا اساساً         تشكيل دولت صفويه چه تأثي        

  هاي كهن نبوده است؟ نيز چيزي جز تداوم همان سنت

 براي پذيرش تشيع        ي پيوستن به دربار صفوي را مبناي            ، اخير  هاي   نيومن در پاسخ به پرسش       
 كرده اما در آنجا           مورد مناقشه به ايران سفر      ةصفويه دانسته است و عالمان امامي را كه در دور

ها تشيع صفويه را رد        شاهدي بر اين دانسته كه آن            ، اند  نمانده و به زادگاه هاي خود برگشته                 
. نكرده است    توجهي   هاي دنيوي نيز       نيومن به سنت عملي شيعه در تعامل با قدرت             .   اند  كرده   
كه  ي آن    مهاجرت و عدم مهاجرت عالمان امامي خارج از قلمرو صفويه به ايران، سوا                                ةمسئل 

 ديگري هم ارتباط        ةها نسبت به تشيع صفويه بوده، با مسئل            اساسي براي بحث از نوع تلقي آن             
در حالي كه مطالب چنداني در خصوص               .   وضعيت شيعيان در قلمرو عثماني است         دارد و آن        

 ، در عصر نخست صفويه     به ويژه      ، ر شيعه در قلمرو عثماني       ا هاي هواد     وضعيت شيعيان يا جريان      
صفويان  اين مقدار دانسته است كه             ، اكنون به فضل شاهدي تازه به دست آمده        ، نيستدر دست 
گيري از شيعيان ساكن در         هاي فراواني در بهره            هماسب تلاش  شاه ت   شاه اسماعيل و     ة در دور     

 نسبت به   هم بايد    عثماني   دولت   اند و به نحو طبيعي       داشته  مبذول    قلمرو عثماني به نفع خود          
قاضي  شاهد تازه يافت شده اثري است از عالمي به نام                     .   بوده باشد    تحركات مذكور حساس          

- البراهين    كتاب   كتابي با عنوان       ق  .  ه 964در سال    كه  )   ق .  ه 972  . د ( شامي  هيوني  احمدص  بن معروف   

تبليغي صفويه در قلمرو عثماني  ةگستردهاي از فعاليتو در آن  نگاشته النواقض لدلالات الروافض
 بارة  ها و جزوات تبليغي در         رساله  به نحو گسترده      كه صفويان    است  ه  سخن گفته و اشاره نمود       

________________________________________________________________ 

 .Eberhard(1970),p.223؛ 725شرواني، همان، دفتر چهارم، ص : در خصوص انتقاد از سجده كردن بر شاهان صفوي، بنگريد به   1
 به صفويه ذكر  همچنان به عنوان يكي از ايرادهارغم الغاي رسم مذكور،ق تأليف شده، علي.  ه989در متن اخير كه در سال 

 را نگاشته، گفته است اندكي النواقض لبنيان الروافض، كتاب 987كه در سال ) ق. ه999. د(مير مخدوم شريفي .شده است
ميرزا مخدوم : بنگريد به. ق است، شاه رسم مزبور را ملغي نموده است.  ه964 پس از ورودش به قزوين كه زمان آن حدود

اشكال دانستن براي بي. ب131الف، 100- ب99هاي ، نسخة خطي كتابخانة بريتانيا، برگالنواقض لبنيان الروافضشريفي، 
بيان حكم فقهي مسائل . 163- 161آقاجري، همان، صص : شيوة مذكور در تكريم شاهان از منظر فقه شيعي، بنگريد به

  .هاي تاريخي به آن توجه شودهاي بيروني آن دو موضوعي است كه بايد در تحليلشرعي و دلالت
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.اند  كرده   توزيع مي      ، حتي در باب عالي       ،   امامت و با انتقاد از نظرات اهل سنت                ةمسئل 
مطلب    1

 چرا كه    ؛ اخير همچنين شاهدي بر حمايت صفويان از تشيع فقهي در همان ادوار كهن است                            
احسايي، عالم و فقيه مهم شيعي كه در اوان                الجمهور   ابي  نهاي مذكور بر اساس تأليفات اب             رساله  

هاي مذكور مورد         شده و نظرات رسمي اماميه در رساله             نوشته ،  حكومت صفويه درگذشته بود        
  .حمايت قرار گرفته بود

   كه:شودميمطرح به قرار زير  پرسش چندي يفضابا در نظر گرفتن چنين 

اند   از سوي دولت عثماني در تنگنا و فشار بوده                 اني،   عالمان امامي ساكن در قلمرو عثم            آيا   .   1
  اي براي مهاجرت به قلمرو صفويه داشته باشند؟كه انگيزه

توان    خارج از قلمرو صفويه را مي            ة مهاجرت يا عدم مهاجرت فقيهان شيع            آيا اساساً   .   2
  ها دانست؟ نسبت به تشيع صفويان در عصر نخست آنن براي فهم نظر آنامبنايي

هاي  اند و ديدگاه        ، چه نقشي در گسترش تشيع داشته           ن فرض پذيرش مهاجرت آنا           به  .   3
 در خصوص    ،  به نحو مشخص حجاز و عراق         ، و  ديگر عالمان امامي مراكز ديگر شيعي آن عصر                

  تشيع صفويان چه بوده است؟

 ، ادعاي تشيع صفويان را رد            بودند   عالماني كه به ايران مهاجرت نكرده                آيا     ، همچنين .   4
    به ايران دلايل ديگري داشته است؟ان يا عدم مهاجرت آن،اندكردهمي

هاي  پاسخ ها بوده،      پژوهش   كه تقريباً منابع مشتركي اساس           رغم آن    به   هاي مذكور،      پرسش 
 مهاجرت عالمان شيعه       ةافسان   «  بلند نيومن با عنوان        ةگمان مقال    بي   2. متفاوتي دريافت كرده است           

را  »    عرب با محقق كركي و تشيع صفويان          ة عالمان شيع   هاي  مخالفت  :   به ايران در عصر صفوي         
 به گمان 3.اثري مهم دانستبايد ها  پاسخ به آنئةو تلاش براي ارااز حيث طرح مسائل مذكور 

________________________________________________________________ 

، 19015، كتابخانة دولتي بايزيد، شمارة كتاب البراهين النواقض لدلالات الروافضاحمد شامي، بنقاضي معروف: بنگريد به   1
ر به لطف دكتر آدم اريكان استاد دانشكدة الهيات دانشگاه استانبول ميسر دسترسي به نسخة مذكو. ( ب-  الف 6برگ 

  :  قاضي معروف بنگريد بهكتاب البراهيندربارة ). از ايشان سپاسگزار هستم. شد

Adem Arıkan(kıs 2008,2009), “Osmanli Kadısı/Müderrisi Maruf b. Ahmed’in  -mâmiyye Siasına 
Elestirileri”, Marife, yıl:8, sayı:3V Konya, pp. 331-48; Adem Arikan(2006,2010), “Zeynüddin el-
Âmilî’nin Öldürülmesiyle İlgili İmâmiyye Tabakatlarındaki Kurguların Değerlendirilmesi”, İstanbul 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 19, yıl: İstanbul, pp.107-110.  

اي در يك نسخة خطي در دست است كه به تازگي نيز منتشر شده و به احتمال قوي نمونه جمع الجمعم متني به نا
  .هاي تبليغي صفويان كه قاضي معروف به آن اشاره كرده استاست از همان رساله

هاي دهم سدهتاريخ تحولات ديني ايران در (ساختار نهاد و انديشه ديني در ايران عصر صفوي ، )1381(گلمنصور صفت   2
  . نيز به اين مطلب اشاره كرده است146مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، ص : ، تهران)تا دوازدهم هجري قمري

3  Newman (1993), pp.66-112. 
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اي با حكومت صفويه   را كه همكاري گسترده) ق. ه940.د( عالماني همانند محقق كركي ،نيومن
 ديدگاه او در پيوستن به           ،  بلكه برعكس   ؛ اميه دانست     جريان غالب و رسمي ام         ة نبايد نمايند      ، هداشت  

ترديد به ادعاي تشيع  دست كميا  و  ردة اصلي عالمان شيعه با ديدةبدنصفويه، نظري شاذ بوده و 
  عصر شاه اسماعيل    به ويژه     نخست  ة معتقد است كه صفويان در دور          نيومن     1. اند  صفويان نظر داشته     

هاي ميان    اند و مخالفت     نت رسمي تشيع داشته    سه و خلاف هاي غاليانهماسب ديدگاهتاول و شاه
  .   استآننشاني از ) ق. ه945 .د(كركي و شيخ ابراهيم قطيفي 

 مهدي فرهاني       3، جعفر مهاجر     2، سيد هاشم آقاجري     آلبرت حوراني،         ديدگاه نيومن،        در مقابل     
 يهاي   با تفاوت    البته    -  از همكاري عالمان عاملي          6، جعفريان   سول  ر  و  5گل صفتمنصور     4، منفرد  

 8،صعب و ابي   7اند و محققاني چون استوارت            گفته سخن با صفويه     - ها در ميزان همكاري آن           
آنچه نيومن معتقد       همكاري عالمان عاملي با صفويه را فراتر از                   ةضمن نقد ديدگاه نيومن، دامن           

   .اندترسيم كردهاست، 
- همان    ،  نخست : شود ط مي  به چند مطلب مربو      مختلف  هاي   تفسير ئة ارا   پس  دليل اصلي در      

 ي عصر صفو ةنگاران    كافي در منابع تاريخ           عدم وجود اطلاعات         گونه كه در آغاز نيز اشاره شد،              
 .وجود داشته باشد       تحولات ديني عصر صفويه         ة است كه اطلاعات اندكي دربار              باعث شده    

حتي  د و  ، دربرندارن        است  مندنيازها بدانهاي صريحي را كه محقق اطلاعات موجود نيز دلالت
________________________________________________________________ 

 نظرات نيومن را نقل كرده و در ارزيابي از آن تنها گفته است در اين مسئله نبايد كلي 146- 145 صگل، همان، صصفت   1
بنگريد . ع نيازمند تحقيق بيشتر است؛ هر چند ظاهراً ايشان با نظرات نيومن تا حد زيادي همدلي داردگويي كرد و موضو

  .155- 152صفت گل، همان، صص : به
 .196- 191، 163- 151، 150- 125، 86- 85آقاجري، صص : بنگريد به   2
سبابها التاريخيه و نتائجها الثقافيه و ا:  الي ايران في العصر الصفويرة العاملیةالهج، )م1989/ق1410(جعفر المهاجر   3

 .المعهد الفرنسي للشرق الأدني:  دمشقجبل عامل بين الشهيدين،، )2005(دار الروضه؛ جعفر مهاجر: ، بيروتالسياسيه
انتشارات اميركبير، : ، تهرانمهاجرت علماي شيعه از جبل عامل به ايران در عصر صفوي، )1377(مهدي فرهاني منفرد   4

  .150- 142صص
  .150- 142صفت گل، همان، صص    5
 - نفوذ دويست سالة خاندان محقق كركي در سازمان ديني«، )1384(رسول جعفريان: براي نظرات جعفريان بنگريد به   6

نقش ، )1387(رسول جعفريان؛ 152- 79نشر اديان، صص : ، قمهاي تازه در باب روزگار صفويكاوش، »سياسي دولت صفوي
  ).متن اخير بسط و گسترش يافتة مقالة نخست است(نشر علم: ، تهرانيس و تداوم دولت صفويخاندان كركي در تأس

7  Devin J. Stewart(1996),“Notes on the migration of 'Amili scholars to Safavid Iran,” Journal of �ear 
Eastern Studies 55 ii, pp.81-103; Idem(December 2006), “An Episode in the ÝAmili Migration to 
Safavid Iran: Husaynb. ÝAbd al-Samad al-ÝAmili’s Travel Account,” Journal of Iranian Studies, 
volume 39, number 4, pp.481-508. 

8  Rula Jurdi Abisaab(1994, 1995), “The ulama of Jabal 'Amil in Safavid Iran, 1501-1736: marginality, 
migration and social change,”Iranian Studies 27 i-iv, pp.103-122; idem(2004), Converting Persia: 
Religion and Power in Safavid Empire, London, I. B. Tauris, esp.pp7-87, 95-96,101-103 . 
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 در اغلب     متن  ساختار ادبي بر       ةغلب هاي عالمان امامي عاملي اين دوران نيز                     در تراجم نگاري        
چنين ابهاماتي به كرات در شرح              ،  به عنوان مثال      . گردد   مي رسيدن به نتايج روشني        مانع از     موارد     

 1.آمده است      المريد في كشف عن احوال الشيخ زين الدين الشهيد                      ����حال شهيد ثاني، يعني كتاب         
 در بعلبك آمده و يا جايي كه             ثاني  هاي علمي شهيد   مثلاً زماني كه وصفي از زندگي و فعاليت              

 سخن رفته، ساختار ادبي متن به           ) ق .  ه 972  . د ( از دوستي ميان شهيد ثاني و قاضي معروف شامي               
 عنوان   توان از آن استنباط كرد كه آيا شهيد ثاني در قاهره و دمشق به                           اي است كه نمي     گونه  

كرده يا قاضي      علني تدريس مي     به طور    عالمي امامي شناخته شده بوده و يا در بعلبك فقه شيعه را                   
 در اين موارد تنها با           2. معروف از هويت اصلي شهيد به عنوان عالمي شيعي اطلاع داشته است                     

هاي  سشتوان پاسخ پر      شيعه است كه مي   ةهاي عملي و متداول در جامع            توجه قرار دادن سنت         مورد    
   3. قرار نگرفته استمدنظراي كه در بسياري از تحقيقات  نكته؛مذكور را يافت
 مهم هاي مناقشه برانگيز اخير بسيار            براي يافتن پاسخ پرسش        نگاه به موضوع      ةزاوي      ، در حقيقت   

  نخست حكومت صفويه    ة  تشيع در دور      ة  بسياري از خطاها در تفسير مطالب دربار                است و اساساً   
  شيعه رخ ةهاي رسمي و متداول جامع           به دليل عدم توجه به سنت        ، لمان امامي با آن نيز         و تعامل عا  
رسد برگزاري نماز         در موضوع نماز جمعه، در حالي كه به نظر مي                ، به عنوان مثال      .   داده است     

 هاي نماز جمعه از سلطان زمان           چرا كه در آغاز خطبه         ؛  حكومت باشد   يجمعه نوعي تأييد ضمن     
 اصلي در همين جاست كه در سنت ة اما نكت،پذيرش مشروعيت اوستدلالتش ياد مي شود كه 

هاي نماز جمعه نام حاكم يا سلطان وقت              د و در خطبه     وشمي  مذكور بدعت تلقي       ةشيعي، مسئل  
 به  ،  از اين رو استناد به برگزاري نماز جمعه به عنوان تأييد نظام حاكم سياسي                            . گردد   ذكر نمي   

________________________________________________________________ 

  : بنگريد بهالمريد بغیةدربارة    1
Devin J.Stewart(2008), ‘‘The Ottoman Execution of Zain al-D Ðn al-ÝAmilÐ” , Die Welt des Islam, Vol. 

48(3/4),  pp. 294 - 295. 
 به نقل از يكي از نوادگان شهيد ثاني كه ظاهراً همان الجواهر الغوالي في شرح عوالي اللآليد نعمت االله جزائري در كتاب سي   2

كرده و در شب فقه شيعه حو علني مذاهب اربعه را تدريس مي باشد، آورده كه شهيد به نالدر المنثورشيخ علي كبير صاحب 
همين باعث شده بود كه در روزگار حياتش به تسنن متهم شود . كرده استرا براي شاگردان شيعي مذهبش تدريس مي

ي عودي و دوستدربارة وصف شهيد از ايام اقامتش در بعلبك و توضيحات ابن). 47ق، ص 1409نقل شده در شهيد ثاني، (
 .182، 174، صص 2علي بن محمد عاملي، همان، ج : شهيد با قاضي معروف، بنگريد به

معادن الذهب ، )م1987(العرضيعمرابوالفاء بن: در خصوص سنت عملي عالمان امامي و تقيه در ميان اهل سنت، بنگريد به   3

؛ 179- 178للنشر و التوزيع، صص  العروبةدار  ةمکتب: و تحقيق عبداالله الغزالي، كويت دراسة، في الأعيان المشرفة بهم حلب
  ؛ 299، همان، ص 3افندي، ج 

Stewart(1998), pp.61-109; Idem(1997), “Husayn b.ÝAbd al-Ñamad al-ÝAmilÐ’ Trreatise for Sultan 
Suleiman and the ShiÝÐ ShafiÝi legal tradition,” Islamic Law and Society 4 ii, pp.156-199. 
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هاي مورد بحث، ذكر مسائل سياسي در    حتي در دوره. نادرست استدليل ذكر نام او در خطبه،
هاي نماز جمعه معمول نبوده و فهرست مطالبي كه به عنوان مطالب لازم الذكر در                                 خطبه 
   1.، دلالت سياسي به معناي تأييد حكومت در مذهب شيعه ندارد استها آمدهخطبه

كه برخي از اين         مهمي    ةنكت   ، ههمچنين در بررسي مواضع فقيهان عاملي در قبال صفوي                   
اند، بررسي نظرات فقهي فقيهان مورد بحث خارج از چهار                        پژوهشگران به آن توجه نكرده              

مورد   كه كدام يك از دو جريان              است   به اين مطلب     يتوجه  بي فقه اماميه و      رسمي  چوب   
. ت فقهي شيعه است  در سن  اي   ي اماميه و كدام يك جرياني حاشيه              سنت رسم ة نمايند  بحث،   

________________________________________________________________ 

 دعت بودن ذكر نام سلطانبه بق مطالب خود را  نگاشته، . ه937در سال  كه  از شاگردان محقق كركياسحاق حمويبنمحمد   1
، بدعتي كه پيش از صفويه به دليل تسلط اهل سنت رواج داشته استهاي نماز جمعه در سنت شيعي اشاره كرده در خطبه

، تحقيق و تصحيح سعيد نظري الكاملين معرفة الأئمةهج الفاضلين في من، )1389(حموياسحاقبنمحمد: گريد بهبن. است
هاي نماز جمعه در فقه شيعه بايد رعايت شود براي مسائلي كه در خطبه. 99- 98مؤسسه بوستان كتاب، صص : توكلي، قم
المعارف  مؤسسةق و نشر ، تحقيمسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام، )ق1416- 1413(عامليعليبنزين الدين: بنگريد به
معتصم الشيعه في ، )1387(؛ محمد محسن فيض كاشاني238- 237، صص الاسلامیةالمعارف  مؤسسة: ، قم1، جالاسلامیة

برگزاري و يا . 119- 112مدرسة عالي شهيد مطهري، صص : ،تهران1، تصحيح و تحقيق مسيح توحيدي، جاحكام الشريعه
براي نظري مخالف و البته بدون توجه به عدم ذكر نام (شروعيت صفويان نداشته است عدم برگزاري نماز جمعه ارتباطي با م

توجه به اين موضوع، نيومن نيز بي). 121- 118، 103فرهاني منفرد، همان، ص : هاي نماز جمعه، بنگريد بهسلطان در خطبه
سوي عالمان برگزار كنندة نماز جمعه برگزاري نماز جمعه در عصر صفويه را نمادي از پذيرش مشروعيت سلاطين صفوي از 

  : بنگريد به. دانسته است

Anderw J. Newman(1993), pp.88-89, no.55; Idem(2001),“Fayd al-Kashani and the Rejection of the 
Clergy/State Alliance: Friday Prayer as Politics in the Safavid Period”, in Linda Walbridge, ed., The Most 
Learned of the Shi'a, The Institution of the Marja' Taqlid, New York: Oxford University Press, pp.34-52, esp. 
p.35. 

  : هاي نماز جمعه، بنگريد بهدربارة ذكر نام سلاطين عثماني در خطبه

Adel  Allouche(1983), The Origins and Development of the Ottoman-Safavid Conflict (906-962/1500-
1555),Berlin: Klaus Schwarz , p.137. 

توسط  ق. ه 940در جريان فتح تبريز در سال هاي نماز جمعه، گزارشي در خصوص ذكر نام سلطان عثماني در خطبه
 ةنحو جع بهاي از مكتوبات رامجموعهوي . استدر دست وقت عثماني ابراهيم پاشا   تحت فرماندهي صدر اعظم،قواي عثماني

 خود و غيره براي سلطان عثماني در استانبول ارسال مي  امراي تحت امربين شهر، توزيع شهرهاي آذربايجان ةفتح تبريز، ادار
 به همراه -- پاشا   يعني ابراهيم-- ، وي  هق940 محرم سال 26در روز جمعه نوشته است كه ها، نامه در يكي از اين. كند

همراه جمهور به، شديسي سال بود كه نماز جمعه برگزار نم حسن تبريز كه كه در آنجا بيستقواي خود در جامع سلطان 
 كه ي سندة شمار.ه استبرده شد و در خطبه نام سلطان سليمان قانونيكرده موحدين نماز جمعه را برگزار  منين و گروهؤم

: ست از اعثماني عبارت يوهاي توپقاپي سرايدر آرش،  تنظيم و تحرير شده استم1534 اوت 21/ق. ه941صفر  10در تاريخ
E. 4080/2.  بنگريد به:  

Mehmed T. Gökbilgin(1990), “Rapports d’İbrâhîm Pa¡a sur sa campagne d’Anatolie orientale et 
d’Azerbaïdjan.” Anatolia Moderna., number 1 , pp.203-206. 

وارم دكتر كيومرث قرقلو هستم كه از سر لطف گزارش فارسي كوتاه توجه به اين مقاله را مديون دوست عزيز و بزرگ
  .حاضر را ارسال كرده است
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قطيفي  شيخ ابراهيم     هاي   بر مخالفت   وي    تأكيد   1، سواي خطاهاي نيومن در استناد به برخي منابع                
، بي توجه به اين مطلب         هاي او     و برخي تعميم    به عنوان سخنگوي جريان مخالف محقق كركي             

نماز  همچون   مسائل فقهي     در   ويژه   به   ، ق كركي  هايش در نقد محقّ      است كه قطيفي و ديدگاه         
بيانگر جريان رسمي متداول و عمل اصحاب بوده و كدام                      يك  كدام     2، ز سلطان جواي   جمعه و   
ديدگاه محقق كركي        .   بوده است    تشيع  اي   سنت حاشيه   ة كنند منعكس هاي    ديدگاه    اساساً نظرات    
 در حالي كه       ؛  نماز جمعه وجوب تخييري است كه سنت رسمي شيعه است              ة مسئل ة دربار    

 كه نظري شاذ در      است ، عقيده به حرمت نماز جمعه           نماز جمعه   ة ظاهراً ديدگاه قطيفي دربار            
  3 .آيدبه شمار ميسنت فقه شيعه 

________________________________________________________________ 

  : بنگريد به. برخي از اين ايرادها را استوارت به تفصيل مورد بحث قرار داده است   1

Idem(1996), “Notes on the migration of 'Amili scholars to Safavid Iran,” Journal of �ear Eastern Studies 
55 ii, pp.81-103.  

. 163- 160؛ صفت گل، همان، صص 118- 114فرهاني منفرد، همان، صص ؛ 145- 143آقاجري، همان، صص : براي نمونه بنگريد به   2
به تفصيل از مسئله حليت يا عدم حليت خراج و هداياي سلاطين ) 271- 243، صص 18، ج الحدائق الناظره(شيخ يوسف بحراني 

بحث كرده و متذكر شده است كه در سنتّ فقهي شيعه تنها فاضل قطيفي و محقق اردبيلي قائل به عدم حليت ) ئز السلطانجوا (زجوا
 تحقيق لجنة، اعداد )1424( كتاب المكاسبگونه بحث شيخ مرتضي انصاري درهمين . اندو حرمت آن بودهطان سلز پذيرش جواي

 نيز دربارة جوائز سلطان، به دليل اشتمال بر عموم مباحث در 252- 165سلامي، صص مجمع الفكر الا: ، قم2تراث الشيخ الاعظم، ج
توجه به منبع اخير را مرهون دوست عزيزم محمد تقي كرمي (مسئلة مذكور در سنت فقهي شيعه بسيار خواندني و دقيق است 

محقق كركي و رسالة لجاج في حل الخراج  القاطعة هاينيومن بدون توجه به اين تفكيك، تنها به مسئلة نگارش رساله). هستم
  :بنگريد به.  در نقد آن، اشاره كرده و نقد قطيفي را ناظر بر هر دو موضوع دانسته استجالسراج الوهاقطيفي 

Newman(1993), p.80, no.34, p.82, no.40, pp.84-87. 
، همان مسئلة شبهات تحريمه است در شبهه دانستن اخذ جوائز سلطانچنين نظر نيومن كه گمان كرده نظر قطيفي هم

بر ). Newman(1993), p.83, no.42,pp.86-87(شدن بر اساس آن، نشاني از اخباري بودن قطيفي است و قائل به حرمت
اي كه از او باقي مانده، كاملاً هويداست خلاف نظر نيومن، قطيفي فقيهي اصولي است و اصولي بودن او در متن چند اجازه

به همين گونه، در مسئلة نماز جمعه، نيومن باز با استناد به اخباري ). 123- 85، صص 105، ج )ق1403(جلسيم: هگريد ببن(
رغم وجود رسالة قطيفي در خصوص مسئلة مذكور، نظر قطيفي در مسئلة نماز جمعه را مخالف با كركي دانستن قطيفي، علي
 ،ه است كه قطيفي قائل به حرمت نماز جمعه بوده استهر چند دانست). Newman (1993), pp.88-89(معرفي كرده است 

بودن قطيفي نيز ندارد و از قضا عموم اخباريان قائل به وجوب نماز جمعه در اما قول به حرمت نماز جمعه، ربطي به اخباري
  .81- 71، صص )1381(جعفريان: بنگريد به. عصر صفوي بوده اند

مسئلة ترك نماز جمعه . 95- 89، 89- 81، 62- 59، صص)1423/ش1381(يان؛ جعفر17، ص 1، ج)1401(افندي: بنگريد به   3
دالصمد عببنحسين(ترين مسائل مورد منازعه ميان عالمان صفوي و عثماني بوده استتوسط شيعه در عصر غيبت يكي از مهم

اطلاعي از يين قبله، بيدر بحث نيومن دربارة تع). الف109 - الف106هاي؛ شريفي، همان، برگ211، دفتر دهم، ص)1378(عاملي
سنت فقهي شيعه پيش از محقق كركي راجع به آن مورد توجه قرار نگرفته است، تنها نكتة جديد در دورة محقق كركي آن بود 

به دقت مسئلة تعيين ) 1030.د(بهاييشيخ. كه او نظر خود را به دليل قدرت سياسي بر ديگر فقيهان معاصرش تحميل كرده بود
، الحبل المتين في إحكام أحكام الدين، )1424/ش1382(عامليحسينبنمحمدالدينبهاء: بنگريد به.  داده استقبله را توضيح

  .251- 238هاي آستان قدس رضوي، صص بنياد پژوهش: ، مشهد2تحقيق السيد بلاسم الموسوي الحسيني، ج 
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همكاري عالمان عاملي با صفويه، به وضعيت تشيع               ة  دربار    ديگر   مطلب مهم مورد اختلاف         
. شود مربوط مي      ، هماسب اول   ت  در اوان ظهور صفويه تا پايان عصر شاه    به ويژه ،در قلمرو عثماني
 برانگيز و معتقد است كه عالمان عاملي در جبل عامل و                  محققي بحث  نيومن     باز در اينجا نيز       

 اند و از اين حيث دليلي براي مهاجرت و همكاري با صفويه                      كرده   قلمرو عثماني آزادانه زندگي مي          
شدن شهيد ثاني به تدريس مذاهب پنجگانه از سوي                و در تأييد نظرات خود منصوب            اند  نداشته  
سواي بد    .   ك و سفرهاي آزادانه در قلمرو عثماني را شاهد آورده است                          عثماني در بعلب     دولت    

هاي شهيد ثاني براي دستيابي           كه تلاش   هاي خود از منابع         نيومن در برداشت       ة  گسترد  ي ها فهمي 
 و از انتصاب شهيد به        دريافته    عكس  ه به منصب مذكور و مخاطرات فراوان در تصدي آن را ب                        

 ة تهديدكنند   هاي   شواهد دال بر وجود خطر            1، خن گفته  سها آن مقام از سوي خود عثماني             
هاي برابر با       ها از موقعيت     هاي جدي آن       امامي در قلمرو عثماني و محروميت              زندگي عالمان      

عالمان امامي با علم به شيعه          گاه   ،  هيچ  هاي مذكور      واقع در دوره         در    . است عالمان اهل سنت      
 دليل    به    و اساساً  اند   منصوب نشده    عثماني  حكومت   بودن به منصب مدرسي مدارس از سوي                

از مدارس      را   ها   آن  ، بدعت تلقي شدن تشيع، به محض اطلاع از ماهيت واقعي عالمان امامي                          
 نوريه نيز به نحو رسمي فقه شافعي را            ةكه شهيد ثاني در مدرس       كما اين     2. كردند   مي اخراج     

   3.صورت پنهاني بوده استكرده و تدريس فقه شيعه بهتدريس مي
 را  ي  ديدگاه عالمان عاملي و برجستگان آن نسبت به صفويه شواهد                     ة همچنين دربار     ومن  ني 

 تعامل با حكومت      ةئلمس  در حقيقت عالمان عاملي و محقق كركي در                 4. ناديده گرفته است        

________________________________________________________________ 

1  Newman(1993), p.106. 
 به احتمال قوي خود را عالمي شافعي معرفي كرده و تنها پس دهد شهيد ثانيهدي در دست است كه نشان ميشوا

  : بنگريد به. از آن بوده كه توانسته است سمت تدريس در مدرسة نورية شهر بعلبك را به دست آورد

Idem(1997), “Husayn b. ÝAbd al-Samad al-ÝAmili's Treatise for Sultan Suleiman and the ShiÝi 
ShafiÝi Legal Tradition,” Islamic Law and Society 4 ii, pp.159-199. 

: هاي زندگي عالمان شيعي در جبل عامل در دورة مورد بحث نوشتار حاضر، بنگريد بهبراي شواهدي دال بر دشواري   2
  ؛ 316- 313، صص )1388( رحمتي

Marco Salati( 2002), pp. 77-84; idem( 1993), pp. 121-148. 
اشاره كرده، مدرسة نورية بعلبك، نهادي شافعي و يكي از  )Stewart, 1997, p.168, no.48(وارت گونه كه استهمان   3

 هجري قمري براي عالم و فقيه نامور شافعي شرف 550زنگي پس از سالمدارس متعلق به شافعيان شام بود كه نورالدين
، )م1970(سبكيعليبنعبدالوهابالدينتاج: ريد بهبنگ. ساخته بود) ق. ه585. د(روُنعصابيابنمحمدبنعبداهللالدين

  . 133ص : ، قاهره7، تحقيق محمود محمد الطناحي و عبدالفتاح محمد الحلو، ج  الكبريالشافعیةطبقات 

4  Devin J. Stewart(December 2006), “An Episode in the ÝAmili Migration to Safavid Iran: Husaynb. ÝAbd 
al-Samad al-ÝAmili’s Travel Account,” Journal of Iranian Studies, volume 39, number 4, pp.481-508. 
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فته بودند، را در پيش گر كهن سنت شيعه يعني همكاري مشروط با سلطان يصفويه همان الگو
در سنت شيعه رسميت      -  عليه السلام     -   د از روزگار امام صادق             من سنتي كه به صورت نظام      

 ةرسال  با عنوان     ن روزگار       ا در باب اين موضوع نيز در هم             هترين رسال     و كهن   بود  كامل يافته    
در  )   ق .  ه 436  . د ( بود و بعدها صورت كلامي آن نيز توسط سيد مرتضي                 نگاشته شده     اهوازيه     

 اتفاق خاص رخ داده در سنت              ،  به واقع    1. است  گرفته    مورد بحث قرار       السلطان   العمل مع     ة رسال  
دار ظهور امام عصر          شيعي، رواج يافتن تلقي جديدي از حكومت صفويه به عنوان دولت طليعه                         

به نحو جدي به باوري         ن عالمان امامي       بي بوده است كه از همان نخستين روزهاي صفويه در                    
   2.تر گرديده بودر و برجستهتبدل شده و در سراسر عمر حكومت صفويه پررنگراسخ 

صفوي بر اساس    پادشاهان      نگاه نيومن در بررسي تعامل و همكاري عالمان عاملي با                          
 ديگري   مورد     ، ها  و پذيرش مناصب حكومتي از سوي آن             ، يا شمار فقيهان مهاجر        مهاجرت   

  مهاجرت عالمان عاملي به ايران به خطا انداخته                     ةلئمس است كه وي را حتي در ارزيابي از                  
 ةلئمس  مهمي كه نيومن با تكيه بر او به ارزيابي                  هاي  شخصيتيكي از      ، به عنوان مثال      .   است 

در حالي       -   درست است كه شهيد ثاني      .   تعامل عالمان عاملي با صفويه پرداخته، شهيد ثاني است    
اما     ، از مهاجرت به ايران خودداري كرد                    - هاي فراواني در جبل عامل و شام داشت        كه دشواري

تأثير   تحت   كاملا ً   گفتمان فقهي صفويه را       ، بايد فقيهي دانست كه پس از محقق كركي              وي را     
كه موضوع از     ، به جاي آن      مهاجرت فقيهان عاملي         له ئمس همچنين در    .   است قرار داده        خود   

زاويه     از اين     هرگاه      واقع شود،      مورد بررسي      ، شمار فقيهان مهاجر به ايران          عني  ي ، حيث آماري     
________________________________________________________________ 

هاي وقت را از سدة پنجم هجري قمري به بعد ذكر كرده و تعامل ميان شيعيان و حكومت) 103- 101، همان، صص دمنفر   1
د ثاني شهي. ة دوم به بعد بر اساس آن نكرده است و مبناي رفتار سياسي اماميه از دست كم سدرسالة اهوازيهاي به اشاره

مطالب نقل شده از سيد حسن . از اين حيث با تأكيد بر سنت رسمي شيعه ارائه كرده استبحث خوبي ) 164ق، ص 1409(
 از فقيهان و عالمان بلند مرتبة جبل عامل كه به ايران سفر كرده و باز به جبل عامل بازگشته) ق. ه936. د(جعفركركيبن

توان تصور تقريباً عامة ديدگاه وي را مي. تواند ديدگاه متداول ميان عالمان امامي در خصوص صفويه را نشان دهداست، مي
، 1، ج )1383(قمي(وي حتي سعي در تطبيق دادن برخي احاديث بر صفويه كرده است . عالمان شيعه در آن دوران دانست

  : همچنين بنگريد به). 75ص 

Stewart( 2006), pp.507-508. 
؛ رسول 128- 121؛ فرهاني منفرد، همان، صص 80- 79، صص 1؛ افندي، همان، ج 243، ص52مجلسي، همان، ج   2

، ش 3، سال 2، دورة پيام بهارستان، »نظرية اتصال دولت مهدي با دولت صاحب الزمان عليه السلام«، )1390بهار (جعفريان
ق، ج 1403(گفتة مجلسي . اتفاق بزرگي در تاريخ تشيع بوده استدر حقيقت تشكيل دولت صفوي . 780- 735، صص 11

توان برداشت ديگري از اهميت صفويه در آوري مواريث كهن شيعه را ميدر مورد توجه صفويان در گرد ) 33، ص 102
، صص طرح نو: ، تهرانعلامه مجلسي، )1389(حسن طارمي: همچنين بنگريد به. جامعة عالمان شيعه به نحو عام دانست

242 -250.  
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چه  آن سنت   و  واج دادند         سنتي را در ايران ر          چه    فقيهان مهاجر    كه  د  مورد تأمل قرار گير          
   1. است، اهميت فراواني داردبودهعناصري  داشته و واجد چه يهايويژگي

مطلب ديگري كه نيومن با استناد به آن از مخالفت با تشيع صفويه در عصر شاه اسماعيل و                           
خارج از قلمرو صفويه به ايران و يا                 گفته، عدم مهاجرت عالمان ساكن در              ، هماسب سخنت شاه  
در  .   هاي نخست اقامت خود بازگشتند           مورد كساني است كه پس از سفر به ايران، به محل                  در   

، ند  بود  به ايران سفر كرده        هاي مذكور      ي كه در دوره       يعالمان امام      از   كه چرا برخي       اين  ، حقيقت 
 عالمان امامي ساكن        2. فويان ندارد       رد تشيع ص   ةاند، ارتباطي با مسئل         هاي خود برگشته      به زادگاه      

هاي مذكور همواره در سنت امامي داشته                 به دليل تقدسي كه مكان       در حجاز و يا عراق عرب،             
داراي نظرات         اما همان عالمان درباره صفويه              ؛ اند  دانسته    مي جح زادگاه خود را براي اقامت، مر                 

ز سفر وي به ايران در دوره شاه                  يكي از عالماني كه نيومن ا           ، به عنوان مثال       .   اند  مثبتي بوده    
 جبل عامل بازگشته      زادگاه نخستش در          اسماعيل اول، سخن گفته و اشاره نموده كه وي به                     

 در  3.  شهيد ثاني نيز بوده است       ان  است كه از استاد      )   ق .  ه 936  . د ( جعفر كركي    بن حسن ، سيد است 
 ؛ صفويه بيان كرد     ة ار درب   را    به ايران در دست است، وي نظر مثبت خود                اوگزارشي كه از سفر 

________________________________________________________________ 

مطرح كرده و دستاورد هاي ) 270- 229، صص 1410(نگاه آماري به مسئلة مهاجرت عالمان عاملي را نخست مهاجر    1
- 94فرهاني منفرد، همان، صص : بنگريد به. وي گاه با تعديلاتي در تحقيقات بعدي مورد بحث و اشاره قرار گرفته است

  :؛ نيز149- 147؛ صفت گل، همان، صص 95
Abisaab( 2004), pp.147-173. 

  : گري، بنگريد به    دربارة اهميت سنت فقهي جبل عامل و ارتباط آن با جريان اخباري

Devin J. Stewart(2003), “The Genesis of the Akhbari Revival,” in Safavid Iran and her �eighbors, ed. 
Michel Mazzaoui, Salt Lake City: University of Utah Press, pp. 169-193. 

 هجري قمري موجب ايجاد جريان مهاجرت عالمان 965كه حتي شهادت شهيد ثاني در سال هاي نيومن در اينگفته   2
هاي زندگي در جبل عامل از اواخر سال در حقيقت دشواري). Newman, p.107(عاملي به ايران نشده نيز نادرست است 

جا به نحو ثابت اقامت كند و به دليل تهديدهاي جدي از سوي ثاني نتواند در يك باعث شده بود تا شهيد ق. ه 955
ها، راهي انجامه«، )ش1390(محمد كاظم رحمتي: گريد بهبن(اي در جبل عامل داشته است مخالفانش زندگي مخفيانه

ه مطالعات متن پژوهي، مجموع(اوراق عتيق ، )شهيد ثانيمسالك الافهام مطالعة موردي (» هابراي تبار شناسي نسخه

كتابخانه، موزه و مركز اسناد : ، به كوشش سيد محمد حسين حكيم، دفتر دوم، تهران)نسخه شناسي و فهرست نگاري
شاگرد او حسين بن عبدالصمد همچون شهيد مجبور به ترك جبل عامل شده ). 219- 213مجلس شوراي اسلامي، ص 

ق در آنجا بوده و پس از .  ه960ي عراق ترك كرده بود و تا اواخر سال  هجري قمري بعلبك را به سو954بود و در سال 
بنگريد . ايجاد مشكل براي او و احتمالاً خطر معرفي شدن به مقامات عثماني به عنوان عالمي شيعي، به ايران گريخته بود

  ؛87- 84فرهاني منفرد، همان، صص : به
Idem(December 2006 ), “An Episode in the ÝAmili Migration to Safavid Iran: Husaynb. ÝAbd al-

Samad al-ÝAmili’s Travel Account,” Journal of Iranian Studies, volume 39, number 4, pp.481-508. 
3  Newman(1993), pp.91-94, 104-108, esp.92. 
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وي در گزارش        .    جالب توجهي نيز هست      ةو در خصوص صفويه شامل نكت        ا كه ديدگاه      كما اين   
پادشاه مروج      « خود از ديدار شاه اسماعيل، حديثي در تطبيق بر شاه اسماعيل نقل كرده و او را                                 

ت خود به     پس از مسافر      عالمان    اين مسئله كه       ،  بنابراين    1. ده است   نمو معرفي   »   مذهب حق ائمه     
 .شناختن تشيع صفويه تلقي گرددنتواند دليلي بر به رسميت نمياند، ايران به زادگاهشان بازگشته

سنت علمي ديگري كه در خصوص نزديكي يا عدم نزديكي به قدرت به نحو                           ،  گونه  همين به  
به قدرت    نسبت  ته، كراهت جدي بيشتر عالمان ديني             شعام در سنت اسلامي همواره وجود دا                

توان ديد و      خاندان شهيد ثاني مي       افراد     اي كه در شرح حال برخي از               نكته ؛ سي بوده است    سيا
، ياد كرده     حتي آنجا كه از سفر خود به استانبول               ، كرده   خود شهيد نيز از همين سنت پيروي مي          

   2.مذكور سخن گفته است ةمسئلخصوص از اكراه خود در 
***  

ي شاه  قاتي صورت گرفته است، تلاش جد           از نكات مهمي كه تا حدي در خصوص آن تحقي                 
 با  ) عراقين     ( عرب  عراق    اسماعيل اول در همسو نمودن نظر اشراف و اعيان عراق عجم و                              

و ارتباط او با عالمان امامي عصر                 هاي شاه اسماعيل اول          تلاش  ة  اما دربار      ؛ حكومت خود بوده       
ران از حيث       وضعيت اي   خصوص   بهترين توصيف در     .  توجه چنداني صورت نگرفته است          خود  

 مورد  ر اين    د روملو    بيگ حسن گزارشي است كه      هاي ديني در اوان ظهور شاه اسماعيل،                 گرايش   
هاي مبنا قرار گرفتن فقه شيعه را در آغاز عصر صفوي نشان                    دشواري    آورده است كه به وضوح           

 وضعيتي كه در پايان       ؛  كه حتي منابع فقهي چنداني در دسترس نبوده است                 ، به طوري     دهد  مي 
هاي  حكومت  ن بي بررسي مناسبات       3.  به نحو جدي دگرگون شد         ل زگار شاه اسماعيل او         رو  

________________________________________________________________ 

في آخر  دولةو  دولةلكل اناس  «-  حديثي باور مذكور در. 932- 931، صص 2، ج 75، ص 1، همان، ج التواريخ خلاصةقمي،    1
، ص 4، ج 80- 79، صص 1افندي، همان، ج : نيز بنگريد به(اي يافته بود  در تفكر شيعي عصر صفويه رواج گسترده- » الزمان

اين مطلب را بيفزايم كه حديث نقل شده به صورت مذكور در منابع روايي اماميه نيامده است، بلكه مضمون بسيار ). 80
شاه ). نقل شده است) ق. ه381. د( شيخ صدوق امالييكي به آن در شعري منسوب به امام صادق عليه السلام در كتاب نزد

تهماسب، از شوهر دادن خواهر محبوب خود، سلطانم، به اين دليل كه وي را به همسري امام عصر در خواهد آورد، خودداري 
شد كه او آن را متعلق به امام عصر مي دانست و در پيشاپيش ميهمچنين اسبي سفيد در دربارش نگهداري . كرده بود

  : بنگريد به. سواران خود به حركت در مي آورده است

Michele Membre(1999), Mission to the Lord Sophy of Persia (1539-1542), tr.A.H. Morton,London, The 
Trustees of The Gibb Memorial, pp.25-26.    

هايي از تمايل به دوري از ؛ نمونه137- 129؛ فرهاني منفرد، همان، صص 212- 211، 209، 170، صص 2، همان، جعاملي   2
هاي سياسي و سلاطين، مبناي فقهي ئلة دوري از قدرتمس. اندقدرت سياسي رايج در ميان برخي عالمان عاملي را ذكر كرده

  .59- 53، صص 2 انصاري، همان، ج؛165- 163شهيد ثاني، همان، صص : بنگريد به. نيز دارد 
  . 86روملو، همان، ص    3
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 هاي ه منازع   ة از زاوي      ، يك از سوي ديگر     ل  و تعامل اين دو با مما         ، عثماني و صفوي از يك سو       
 سياسي و اقتصادي     هاي  درگيري     مذهبي در     هاي  ها از اختلاف      گيري اين دولت       مذهبي و بهره     

  . كندميكمك فراواني ن صفويان و عالمان عاملي يبتعامل درك به ها، آن

جهاد با كافران بود، به                ة شالود   يك دولت غازي و بنا شده بر              دولت عثماني كه اساساً        
بالكان، قلمرو خود را به            اي از آناتولي و          هاي گسترده      ضمن تصرف بخش   ه بود  سرعت توانست    

 ت عثماني و همجواري با دو دولت             گسترش يافتن دول       .   مرزهاي ايران و مماليك گسترش دهد                 وي س
ها و  ين آن  ب هاي اقتصادي       بت ها از يكديگر و رقا        قدرتمند صفوي و مماليك و بيم اين دولت              

با يكديگر درگير       به سرعت   ها   شد تا اين دولت      موجب    ،  از مدعيان سلطنت     شان گيري  بهره  
 با تلاش   ، يگري  اين سه دولت براي ضربه زدن به د              سعي هر يك از     اختلافات مرزي و           1. شوند 

 نحو  ها را به     عوامل مهم ديگري بود كه آن            هم هاي اصلي بازرگاني         براي در اختيار گرفتن راه             
   2.دادمستمر در حالت جنگ قرار مي

 به يك    ،  با يكديگر   ها اين دولت     منازعات نظامي       به  بخشي  ين، نياز به مشروعيت       ب در اين     
ي براي عالمان عثماني مهيا كرد           موجه  هاي   هبهان  رفتارهاي شاه اسماعيل           3. ه بود   ضرورت بدل شد     

 و البته بخش مهمي از         با دستي پر به نگارش آثار جدلي بر ضد صفويه اقدام كنند                      ها آن  تا  
 براي مداخله در قلمرو عثماني               ان  صفوي ة هاي گسترد     تلاش  پيامد  سياست ضد صفوي عثماني    

________________________________________________________________ 

 الدولةتاريخ ، )م2002(فؤاد متولي و هويدا محمد فهمياحمد: براي بررسي تاريخي مناسبات مماليك و عثماني بنگريد به   1

، 170- 167، 162- 159، 109- 105، 75- 73ايتراك للنشر و التوزيع، صص : ، قاهره العصر الذهبينهایة منذ نشأتها حتي العثمانیة
متولي در تك نگاري مستقلي مناسبات مماليك و عثماني را بررسي كرده و مطالب مفصلي را به نقل از . 224- 194، 180- 174

الفتح العثماني ، )م1995/ق1414(احمد فؤاد متولي: بنگريد به. آرشيوهاي عثماني در خصوص منازعه بين دو دولت آورده است
  .الزهراء للإعلام العربي: ، قاهرهاته من واقع الوثائق و المصادر التركيه و العربيه المعاصره لهللشام و مصر و مقدم

) 32، ص )ق1426( سروربكري صديقيابيد بنمحم؛ 74- 73، صص )ق1071 بعد از - 998(سروربكري صديقي ابيبندمحم   2
ان شاه اسماعيل و سلطان قانصوة غوري آورده و به گزارش مهمي دربارة علت درگيري بين سليم اول و مماليك و روابط مي

. هاي حامل مواد غذايي در هنگام جنگ چالدران  براي سپاه عثماني اشاره كرده استاتحاد مماليك با صفويان و منع كاروان
در هنگام هاي مذكور در اين بود كه شاه اسماعيل اهميت كاروان. 118- 93 صص  ،)1382(باكه گرامون:  بنگريد بههمچنين 

نشيني دستور نابود كردن مزارع را داده و اين باعث شده بود تا سپاه سليم براي تأمين آذوقة خود دچار مشكل جدي عقب
هاي مذكور شده است و هاي مواد غذايي از حلب بود، دريافت كه غوري مانع حركت كاروانسليم كه در انتظار كاروان. گردد

- محمدبنبنالسيد رضي الدين: بنگريد به. فرجام خواهد بوداف او با شاه اسماعيل بيدريافت كه بدون حذف مماليك، مص

، 1، تحقيق السيد مهدي الرجائي، ج  بتمهيد الدوله الحسنيهالسنیةتنضيد العقود ، )ق1431(حيدر الموسوي العامليبنعلي
  .107- 106نشر الانساب، صص : قم

) 57- 48، صص 2؛ ج 953. د(طولون بنمحمدالدينوري صادر كرد و شمسسلطان سليم اول پس از جنگ چالدران منش   3
، نكتة مهم اين فتح نامه، تلاش براي مشروعيت بخشيدن به نبرد چالدران از زاوية شرعي و نشان متن كامل آن را آورده است

  ).50، ص 2ان، ج طولون، همابن (دادن اين مطلب است كه جنگ چالدران با تأييد عالمان ديني انجام شده است
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 طرفدار    هاي  هرت قبيل   مختلف همچون ترغيب به مهاج          هاي  صورت  هايي كه به      تلاش  1؛ بود  
 تبليغاتي عليه    ة هاي گسترد     و فعاليت   ان  صفوي پشتيبان  هاي    جريان    و ها  حمايت از قيام      2، صفويه 

از  عثماني   دولت    از سوي ديگر،          3. شده است   وسيع و منظم انجام مي        طور  اهل سنت كه به     
هاي  ه اخبار مراود         ، زيرا    داشت  بيم جدي    و مماليك    ان  صفوي شدن  نزديك    احتمالي    هاي  خطر 

از   هر چند اين احتمال نيز بعيد نيست كه برخي               ؛ رسيد  هر روز به عثماني مي         بين دو طرف     
ها در خصوص نزديكي دو دولت از سوي عثماني رواج يافته باشد تا بتواند دليلي موجه در شايعه

  4.به دست آوردنبرد خود با مماليك 
 به ويژه     شت؛ گ  باز مي   ز آن   پيش ا  هاي   ين مماليك و عثماني به دهه        ب  روابط     هاي  شواري   د 

سايه   باعث شد ترس مداوم از مماليك بر عثماني                ، حمايت مماليك از جم سلطان برادر بايزيد               
  يعني  او  ة زاد   شكست شاه اسماعيل از سليم، برادر            از جنگ چالدران و           پس همچنين  .   بيفكند 

هاي رجب     ادث ماه      در ذيل حو    نيزطولون  ابن5.قرقد كه به ايران گريخته بود، به دمشق رفتابن
 . غوري و سليم تصميم به صلح داشتند         ة كه قانصو   است  اشاره كرده        ق  .  ه 922   سال و شعبان  

و أن ملك الروم قد جهز        ( سلطان سليم با لشكري فراوان بيان كردهطولون كه  ابنةهرچند گفت
 شام در حركت بوده، به خوبي               وي به س )    من النصاري و الأرمن و غيرهم له               �عساكر كثير   

طولون   ابن  .    غوري به وضوح دريافته بود كه سليم قصد جنگ دارد                   ة شانگر آن است كه قانصو       ن 
 تا از طريق برخي هوادران خود در                  شدت تلاش نمود       به كه شاه اسماعيل صفوي      است  افزوده      

________________________________________________________________ 

بهار و (ژان لويي باكه گرامون : هاي اتخاذ شده از سوي سليم براي مقابله با شاه اسماعيل، بنگريد بهدربارة سياست   1
مجلة مطالعات تاريخي ، ترجمة كيومرث قرقلو؛ »تحريم تجاري ايران به وسيلة سلطان سليم اول«، )ش1382تابستان 

  :  نيز118- 93، صص 2 و 1، ش )علوم انساني مشهدضميمة مجلة دانشكدة ادبيات و (

Yusuf KüçükdaÊ(2008 ), “Measures Taken by the Ottoman State against the Shah Ismail’s Attempts 
to Convert Anatolia to Shi’a,” University of Gaziantep Journal Social Sciences, 7/1, pp.1-17. 

2  Tan, Ömer, and Kalayci, (2008/1429), p.368. 
ها و شرح حوادث را به صورت  به بعد، كه متن نامه93، ص )ق1414( ؛ متولي248- 247، صص )م2002(متولي و فهمي   3

  .كامل بر اساس سندهاي عثماني نقل كرده است
See: Allouche(1983), pp.167-169; Bacqué-Grammont, esp.pp.17-49. 

كه از اطلاع يافتن سليم از مراسلات ميان قانصوه و شاه اسماعيل سخن گفته و اشاره  (23ص ، 2طولون، همان، ج ابن   4
، ص 1؛ غزي، همان، ج )نموده است كه در آن مراسلات قانصوه براي نبرد با سليم از شاه اسماعيل طلب ياري كرده بود

در آغاز كار و پيش از نبرد هر چند . 209- 204، 201- 198، صص )2002(؛ متولي و فهمي55، ص 2، ج 297- 296
ها تشويق چالدران قانصوة غوري در مراسلات خود با بايزيد، به او دربارة خطر قزلباش ها هشدار داده و او را به نابودي آن

: بنگريد به.  صفويه در آناتولي به عنوان خطري براي دولت عثماني اشاره كرده بودZكرده بود و به مداخلات گسترد
  .179- 178، صص )م2002 (متولي و فهمي

  .21، ص 2طولون، همان، ج ابن   5
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   1.ها را به جنگ با عثماني ترغيب كنددربار مماليك آن
  دادن به     ايران ايفا كردند، ياري             دولت    به  در مهاجرت      عاملي     نقش مهم ديگري كه عالمان          

به عنوان سياستي جدي عليه صفويان         آن را     عثماني   دولت     جدلي بود كه      هاي  ه در منازع     صفويه 
 مذهبي عليه عثماني      هاي  هگيري از منازع       در پيش گرفته بود و البته صفويان نيز خود به بهره                    

 خود انيوكه صفاين. علمي شيعه بودترين مركز  در آن روزگار جبل عامل مهم2.اندتوجه داشته
 ياري  براي    ها خود     يا آن   ،  فقيهان جبل عامل دراز كرده             سوي به و درخواست كمك         نياز  دست  

 اما به نظر     ؛ اطلاع روشني در دست نيست           اش  درباره     اند، در منابع كهن          شتافته ان  صفوي دادن به     
گيري از فضاي جديد و         هره صفويه و ب   دادن به      رسد كه فقيهان جبل عامل خود براي ياري                 مي 

فقيهان شيعه در    .    به ايران مهاجرت كرده باشند             ، تلاش براي رهايي يافتن از فشارهاي عثماني                   
 ة، محروم بودند و دامن            بردند    ه مي  رهب ها  از آن    قلمرو عثماني از تمام مزايايي كه فقيهان سني                 

 ،از سوي ديگر .  خود بودمونپيرا در يان شيعةها محدود به جوامع و مراكز پراكندارتباطات آن
ها در هنگام حضور در مراكز علمي اهل سنت، خطر مرگ نيز به با افشاشدن هويت شيعي آن

ترين فقيه شيعي ساكن در جبل عامل در اين               برجسته  ة دربار      3. كرد  ها را تهديد مي      نحو جدي آن     
است كه از    معلوم     ،  مشهور به محقق كركي      ، ) ق .  ه 940  . د ( كركي    يعني علي بن عبدالعالي       ، زمان   

نقش محقق . بودها برقرار كرده صفوي روابط نزديكي با آندولت گيري هاي شكلنخستين سال
كيد قرار گرفته       أت اشاره و     ورد   م كركي در تقويت و بسط تشيع در ايران در متون جدي عثماني                        

   4.است

________________________________________________________________ 

از دستگيري فردي كه گفته مي شده است از جاسوسان شاه ) 74، ص 2همان، ج (طولون ابن. 23، ص2همان، ج    1
 .  هجري قمري خبر داده است923اسماعيل بوده، در ذوالقعدة سال 

2  Repp(1986), pp.272-296 ؛Allouche(1983), pp.170-173. 
متن فتواي حمزه  (185، ص )م2002(؛ متولي و فهمي201- 193، صص )م2005/ق1425(پاشازادهكمال ابن
 ).حمزه سارگروز/ افندي

3  Stewart( 2006), pp.499-502. 
  الف؛ 109-  الف108الف، 106ب، 99الف، 95الف، 84- ب83 ب، - الف73، برگ هاي النواقضشريفي،    4

Elke Eberhard(1970), Osmanische Polemik gegen die safawiden im 16. Jahrhundert nach arabischen 
Handschriften , Klaus Schwarz Verlag, Freiburg im Breisgau, p.223. 

؛ 122- 121، صص1، ج)م1966- 1385/1965(حر عاملي: براي شرح حال محقق كركي به نحو عام، بنگريد به
  .211- 208، صص 1، ج )ق1423/ش1381(؛  حسون460- 441، ص 3، ج )ق1401( افندي،

Devin J. Stewart(1998), Islamic Legal Orthodoxy: Twelver Shiite Responses to the Sunni Legal System 
,The University of Utah Press, Salt Lake City, , pp.83-86. 
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   گيرينتيجه

ا تريبت   ب ها  آن    . ند ا ا كرده   ايف  نقش مهمي   در تحولات ديني عصر نخست صفويه            عالمان امامي       
شاگردان فراوان و انتقال ميراث فقهي شيعه از جبل عامل به ايران، جايگاه بارزي در تحولات                                         

عثماني عليه صفويه كه بخشي از آن           نظامي و سياسي    هاي   تهديد  .   دن ا هداشت  ديني عصر صفويه     
، به سرعت توسط     گري دولت عثماني بود         هاي كلان نظامي       تعارض جدي سياست     ة نتيج اساساً 

ويان نيازمند ساختاري بديل براي ف مسائل ديني كشانده شد و صةدستگاه تبليغاتي عثماني به حوز
هاي  محقق كركي، تلاش      عالمان عاملي چون         از اين حيث       عثماني بودند كه      هاي  مقابله با تهديد      

دادن به       نيز در حقيقت براي پاسخ         محقق كركي    نگارش برخي از آثار          . به عمل آوردند       مهمي  
 ةگاه به ظاهر دو گانه و متعارض برخي فقيهان شيعه در دور                      رفتارهاي      .   چنين نيازي بوده است        

هاي مختلف    توجهي به ماهيت مسائل مطرح در سنت شيعه و وجود جريان                  مذكور به دليل بي       
گاه به صورت دو جريان رسمي و جريان               :   هاي مختلف مطرح است      فقهي است كه به صورت      

 جريان   ة محقق كركي نمايند       ، به واقع    .   هاي متداول و رايج           برخي سنت  شكلگاه به    اي و    حاشيه 
رسمي سنت فقهي تشيع بوده و سيطره داشتن ميراث فقهي او تا پايان دوره صفوي نشانگر اين                                 

ت رسمي شيعه است، از سوي نظرات فقهي او كه در اكثر موارد بيانگر همان سنّ. حقيقت است
شيعه  نظرات شاذ فقه       اما نظرات قطيفي بيانگر        ؛ رو بود    هروب   انتقادهايي      با  عالم معاصرش قطيفي      

 ،همين گونه   به  .   ه است  هاي رسمي سنت فقهي شيعه همخوان نبود          و با ديدگاه      رفت  به شمار مي   
 نزديكي با قدرت دنيوي بر اساس الگو شمردناشكال  محقق كركي به دربار صفوي و بينپيوست

 روية    در حالي كه عدم پيوستن قطيفي نيز بر اساس              ؛  شيعي بوده   و مبناي فقهي متداول در سنت          
 نه   است؛  هاي دنيوي بوده       يعني لزوم پرهيز از قدرت،ديگر متداول در سنت اسلامي به نحو عام

توجهي به اين مطلب،       بي .   بتوان آن را نشاني از نادرستي تشيع صفويان دانست                     ين مبنا   كه بر ا   آن  
 ة بر اساس منازع      ان  مناسبات عالمان امامي با صفوي          ة بار  اواني در       نادرست فر    ي ها باعث ارزيابي       

 بر اساس همان الگوهاي رايج در              ةبا صفوي  محقق كركي    ين ب تعامل     .  است شده ين اين دو فقيه      ب 
 اشكال چون بي  هم   ، ندكي  هايي ا   البته با تفاوت        ، هاي عصرشان    اعصار پيشين ميان شيعيان و حكومت          

حكومت در تلقي      اين    صفويه،   ة  هرچند در دور       . است   بوده   ،   اخذ خراج توسط صفويان        شمردن  
اي از مشروعيت        عالمان امامي، حكومت تمهيدگر ظهور دولت قائم تلقي شده و درجه                          اكثر   
 اتصال دولت       ة تلقي مذكور به شكل نظري       ، در حقيقت   .   شده است  در نظر گرفته مي      آن   براي    

به  زمان حيات آن         و در سراسر     صفوي به دولت قائم از همان آغاز ظهور صفويه پديد آمده                        
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 لي نيز در خصوص    هاي مستق   شده و رساله    اي جدي از سوي عالمان امامي ترويج مي                 صورت انديشه     
 اما   شده محسوب نمي    تلقي مذكور ديدگاه تمام عالمان اماميه                 اگرچه     . به تحرير درآمده بود          آن   

  .تصوير غالب چنين بوده است

  خذĤ و ممنابع

   منابع اوليه.الف

 :قم ،  الحسيني   تحقيق السيد احمد     ، رياض العلماء و حياض الفضلاء               ، ) ق 1401( عبداالله   لافندي الاصفهاني،        ا    - 
  .مطبعة خيام

الخلاِن في حوادث         ������   ، ) م 1964- 1962/ ق 1384- 1381( علي شمس الدين محمدبن     ابن طولون،          - 
  .تب العربيدار احياء الك :اهرهق ، و الحواشي و الفهارس محمد مصطفي��، حققه و كتب له المقدالزمان

 مؤسسة النشر    : مق   ، � الطاهر   �الحدائق الناضره في احكام العتر                 ، ] تا بي [   الشيخ يوسف بن احمد      البحراني،         - 
  .الاسلامي

، تقديم و تحقيق و   
	� العثما�� في دو
	�المنح الرحما ،)م1995/ق1415(محمد بن ابي سرور بكري صديقي،    - 
  .ر البشائر دا: دمشق،تعليق ليلي صباغ


���	�   ، ) م 2005/ ق 1426  ( -----    -  �����
 عبدالرحيم     ��، تحقيق و درا      ��في تملك آل عثمان الديار المصر            
  .ه دار الكتب و الوثائق القومي:قاهره، عبدالرحمن عبدالرحيم

، لمأثور   الدر المنثور من المأثور و غير ا              ،  ) ق 1398( الجبعي العاملي، علي بن محمد بن الحسن بن زين الدين                      - 
  .مطبعة مهر: تحقيق السيد احمد الحسيني، قم

 : بغداد   ،  تحقيق السيد احمد الحسيني       ، امل الآمل       ، ) م 1966- 1965/ ق 1385( محمد بن الحسن       ، الحر العاملي        - 
  .الأندلس����� 

، تحقيق و تصحيح سعيد      الكاملين   ��� الأ  ��منهج الفاضلين في معر       ، ) ش 1389( محمد بن اسحاق     حموي،       - 
  . بوستان كتابةؤسسم:  قم،وكلينظري ت

 نشر ميراث    :  تهران   ، ، تصحيح محمد اكبر عشيق      عالم آراي اميني          ، ) ش 1382( زبهان    فضل االله بن رو        ، خنجي    - 
  .مكتوب

  . انتشارات بابك: تهران،ي، تصحيح عبدالحسين نواياحسن التواريخ ،)ش1357(حسن بيگ روملو،    - 
بريتيش   ( كتابخانه بريتانيا        خطي  ة، نسخ  قض في الرد علي الروافض           النوا     ، ميرزا مخدوم      الشريفي الشيرازي،             - 

   .)Or.7991،ميوزيوم
رسول جعفريان، تحقيق ، »في تكفير قزلباش
	�� الاحكام الد« ،)ق1417/ش1376(عبدااللهبنحسينشرواني،    - 

  . االله العظمي مرعشي نجفي
� كتابخانه آ: قم،، به كوشش رسول جعفريانميراث اسلامي ايران
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 ،ي، تحقيق رضا المختارالمريد في أدب المفيد و المستفيد��	�  ،)ش1368/ق1409(عليبنالدينزينالعاملي،    - 
 . بوستان كتاب:قم

، تحقيق السيد     الحبل المتين في إحكام أحكام الدين                ، ) ق 1424/ ش 1382( حسين بن محمد الدين   بهاء  عاملي،       - 
  .هاي آستان قدس رضوي بنياد پژوهش: مشهد،بلاسم الموسوي الحسيني

، دراسة و تحقيق عبداالله          بهم حلب  ��دن الذهب في الأعيان المشر             امع   ، ) م 1987( عمر بن ابوالفاء     ،  العرضي     - 
  . للنشر و التوزيع��العرودار�����  : كويت،الغزالي

يل سليمان ، حققه و ضبط نصه جبرائ       �العاشر  
����  بأعيان    ه الكواكب السائر         ، ) م 1979( الدين   نجم الغزي،        - 
  .همنشورات درالآفاق الجديد : بيروت،جبور

دانشگاه    :   تهران   ،  ي، تصحيح احسان اشراق         التواريخ     ��خلا   ، ) ش 1383( حسين الدين   شرف بن احمد  قاضي قمي    - 
  .تهران

، تحقيق   خمس رسائل في الفرق و المذاهب            ،  ) م 2005/ ق 1425( سليمان بن احمد  الدين   زاده، شمس     كمال پاشا      - 
  . و النشر و التوزيع و الترجمه��دار السلام للطبا: ، قاهرهسيد باغجوان

 دار   :  بيروت   ،  الأطهار    ��� لدرر اخبار الأ         هبحار الانوار الجامع             ، ) م 1983/ ق 1403( باقر  محمد مجلسي،      - 
  .لعربيالاحياء التراث ا

   تحقيقات.ب

  .طرح نو: تهران ،صفويمقدمه اي بر مناسبات دين و دولت در ايران عصر  ،)ش1389(سيد هاشمآقاجري،    - 
 ،ه و السياسي   هحياته الشخصي    :    المحقق الكركي و آثاره          �حيا ،  ) ق 1423/ ش 1381( الشيخ محمد   الحسون،        - 

  . منشورات الاحتجاج:تهران ،المجلد الاول
  . نشر علم: تهران،نقش خاندان كركي در تأسيس و تداوم دولت صفوي ،)ش1387(رسولجعفريان،    - 
، »  سياسي دولت صفوي    -  خاندان محقق كركي در سازمان ديني               ةذ دويست سال     نفو «   ، ) ش 1384( -----    - 

  . نشر اديان:قم ،كاوش هاي تازه در باب روزگار صفوي
 انتشارات     :  قم ،  نماز جمعه از روزگار صفوي           ة  فقهي دربار     ةدوازده رسال          ، ) ق 1423/ ش 1381  ( -- ---    - 

  .انصاريان
 ،4 دوم، سال اول، ش          ة ، دور    پيام بهارستان     ،  » شناسيسخههاي ن   پاره     « ، ) ش 1388تابستان   ( محمدكاظم   رحمتي،       - 

 .316- 313ص ص
  .نشر مركز:  تهران، كامبيز عزيزية، ترجمايران عصر صفوي ،)ش1380(راجرسيوري،    - 
  . طرح نو: تهران،علامه مجلسي ،)ش1389(حسنطارمي،    - 
: ، تهران    ن در عصر صفوي     مهاجرت علماي شيعه از جبل عامل به ايرا               ،  ) ش 1377( فرهاني منفرد، مهدي            - 

  .امير كبير
 العصر   �� منذ نشأتها حتي نها     ه العثماني   ��تاريخ الدو        ، ) م 2002(   هويدا محمد    فهمي  احمد فؤاد و         ، متولي     - 
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  . ايتراك للنشر و التوزيع: قاهره،الذهبي
 و المصادر     الفتح العثماني للشام و مصر و مقدماته من واقع الوثائق                        ، ) م 1995/ ق 1414(   احمد فؤاد     ي،  ل متو    - 

  . الزهراء للإعلام العربي: قاهره، له� المعاصر�	� و العر��	التر
 هاسبابها  التاريخي      :    إلي ايران في العصر الصفوي            ه العاملي   �الهجر    ، ) م 1989/ ق 1410( جعفرالمهاجر    المهاجر،        - 


 دار الرو: بيروت،��	 و السيا��	و نتائجها الثقا�.  
 في جبل عامل في قرنين من أواسط القرن               �� الفكر  ��الحر  :   شهيدين جبل عامل بين ال        ، ) م 2005  ( -----    - 

 المعهد الفرنسي للشرق       :  دمشق  ، السادس عشر     /   الرابع عشر للميلاد حتي أواسط القرن العاشر                / �الثامن للهجر
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  )ق. ه552 - 511(  و سنجر)ق. ه455 - 429(طغرل 

  

علي رضائيان
1

  

  

  

  

  

  

  

هاي حكومت  بودند كه با تسلط بر ايران و عراق پايهزبان تركميقوسلجوقيان  :چكيده
هاي اسلامي، قلمروگيري در  از قدرتپيشآنان . ريزي كردند پيهاسرزميندي را در اين قدرتمن

 ،هاي پيش از خود در ايران همانند ساير حكومت،و به همين دليل نيزبودند دين اسلام را پذيرفته 
طغرل  .متوسل شدندبه كسب مشروعيت  از طريق گرفتن تأييديه از خلفاي عباسي آغازاز همان 

 در مناسبات ، سلجوقي با تأثيرپذيري از وزير ايراني خود عميدالملك كندريةسلسلنگذار بنيا
 را وي اين انديشه. ايجاد نكردتغييري بويه، ن پيش از خود، آلاسلطنت و خلافت نسبت به حاكم

 عباسي به ةخليف الهي است كه به خاندان عباسي داده شده و از طرف ي حكومت حقكه پذيرفت
   .ه استديچون طغرل واگذار گردامرايي هم

 تا آنجا ، تحولات اساسي گرديدستخوش و سلطنت دتدر عهد جانشينان طغرل روابط خلاف
واسطه و بيكومت از طريق ارث و استحقاق شخصي، كه سنجر به تبليغ اين انديشه پرداخت كه ح

ه در ساختار بدين ترتيب، نقش خليف .مستقيماً از طريق خداوند به وي تفويض گرديده است
حكومتي سلجوقي به شدت تضعيف گرديد و سنجر تنها دليل احترام به خلافت را پيروي از سنت 

  . دواسلاف خود عنوان نم

  طغرل، مشروعيت، سنجر، خلافت، منشĤت :كليدي هايهواژ
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Surveying and comparing the political process of the 

Saljuqs sultans’ Legitimization: 

Toghril (429-455 A.H) and Sanjar (511-552A.H.) 

Ali Rezaeian1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abstract: The Saljuqs were Turkish peoples, they dominated Iran and Iraq and 

established the foundations of a powerful  government in these areas. They had accepted 

Islam before  getting strong  in Islamic territories, therefore from the begining  they grasped 

to take the legitimacy through  taking confirmation from Abbasid caliphs just like the other 

previous governments in Iran. 

Togril , the founder of the Saljuq dynasty, affected by his Iranian minister,Amid-ul-

mulk kunduri, didn’t change the relations between monarchy and caliphate in comparison 

with previous rulers, Ale Buwayhids. He accepted this thought that monarchy is a divine 

right and it is given to the Abbasids  and it is assigned on the behalf of them to the rulers 

like Toghril. In the time of Togril and Successors, the relations between caliphate and 

monarchy changed fundamentally and sanjar publicized the idea that sovereignty is 

assigned to him directly on behalf of god through  heritage or personal deserts. Therefore, 

the role of caliph weakened severely in Saljuq  governmental structure and Sanjar stated 

that  the only reason for respect to caliphate is following the tradition of their predecessors.  

Key words: Toghril, Legitimacy, Sanjar, Caliphate, Monshaat  
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  مقدمه

 و نهايتاً موفق به فتح اين          ند  صحراگرد غز وارد ايران شد             هاي  هرهبران سلجوقي در رأس طايف             
 هر  انند  اما م   ، آنان گر چه پيش از حضور در ايران مسلمان شده بودند                         .   سرزمين گرديدند       

سلجوقيان احتمالاً با        .   نياز داشتند     براي تثبيت خود به كسب مشروعيت               ديگري   حكومت  
 چون  ، گذشته هاي    روش   به هاي مختلف كسب مشروعيت        ايراني، راه          سالاران    ن همفكري ديوا     

هاي جديدتري چون گرفتن مشروعيت از               تا راه      1، سازي  تأييديه گرفتن از خلفاي عباسي و نسب    
يابي در     مشروعيت   هاي   ابزار    كلية ن بي  از   2.  عهد را مورد استفاده قرار دادند                اين    ةصوفيان برجست    

 هاي ترين ابزار       داشته و از اصلي      يتن تأييديه از خلفاي عباسي اهميت بسزاي              گرف  ترديد عهد بياين
 خلافت و   ة رابط   ة حاضر به بررسي و مقايس       ةمقال  .   شده است  كسب مشروعيت محسوب مي       

بنيانگذار اين         ، ) ق . ه   455- 429(  سلجوقي، طغرل     ة سلسلةسلطنت در عصر دو حاكم برجست          
  . ان بزرگ سلجوقي، پرداخته است آخرين سلط،)ق.ه 552- 511(نجر  و س،سلسله

 خلافت و سلاطين مذكور و يا          هاي  هبط ا هدف اين بررسي آن نيست كه به ذكر جزئيات ر            
- 364(  چون ماوردي       ،  و انديشمندان سياسي اين عصر         ن هايارائه شده توسط فق        نظري   هاي  بحث 

 ةيف رابط     تعر راستاي    در   ) ق  . ه   505- 450( و غزالي    )   ق  . ه   485- 410(  نظام الملك    ، ) ق . ه   450
 عباسي از   گان في خل هاي  ها و هدف    شود انگيزه    حتي سعي نمي  .   خلافت و سلطنت بپردازد        

 بلكه هدف آن است كه نشان داده              ؛ ن سلجوقي مورد بررسي قرار گيرد             ا با حاكم   شان ارتباط    
 دنبال  را   با خلافت    هايي   چه هدف     شان ن سلجوقي، طغرل و سنجر، از ارتباط             اشود حاكم   

به  .    عصر خود القا نمايند       ةاشتند چگونه تصويري از اين ارتباط به جامع                  و سعي د  كردند   مي 
 ارتباط دو سلطان مذكور با خلفاي عباسي نيز                بين هاي اساسي     تلاش خواهد شد تفاوت        ، علاوه   

  .مورد نقد و بررسي قرار گيرد
 ديدگاه طغرل بينهايي  آيا تفاوت: استگونهبدين اصلي پژوهش حاضر پرسشبدين ترتيب 

فرضية    بالا    پرسش  به  پاسخ  ايجاد ارتباط با خلافت عباسي وجود داشته است؟ در                     براي   سنجر و  
 سعي در ايجاد ارتباط با           ،  طغرل و سنجر   ، اگر چه هر دو سلطان سلجوقي        :   گردد   مطرح مي   زير   

________________________________________________________________ 

 ،سيرالملوك، )1347(ي ابوعلي حسن طوس. رسيد اي توران مي الملك، نسب سلجوقيان به افراسياب پادشاه افسانهبه گفتة نظام   1

  .13، ص 2بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چ : به اهتمام هيوبرت دارك، تهران

- راحة) 1364(راوندي سليمانبنعليبنمحمد. براي مثال رجوع شود به ملاقات طغرل با صوفي مشهور اين عصر باباطاهر   2

   .99- 98، صص 2ير، چكب، تصحيح محمد اقبال، تهران، انتشارات اميرالسرور آیةالصدور 
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 يكديگر برقرار گرديده          با  اما اين ارتباط با دو ديدگاه كاملاً متفاوت                      ، خلافت عباسي داشتند     
  .است

  هاي آل بويه در ارتباط با خلافت عباسي تداوم سياست ورلطغ

 به  ، گيري  درت   از ق   پيش  سياسي جهان اسلام و حتي       ة ورود به صحن     آغاز   سلجوقيان از همان       
اي كه سران سلجوقي پيش از شكست          در نامه    .   اهميت ارتباط با خلافت عباسي واقف بودند                 

 عباسي  ةخليف »   مولي اميرالمؤمنين       « خود را       ، دادن غزنويان براي سوري حاكم خراسان فرستادند                     
و برادر      از رهبران سلجوقي        ،  نيشابور نيز گرچه چغري بيگ داوود              گشودن   پس از      1. خواندند    

نمود،  اما طغرل كه نقش ارشديت را در ميان سلجوقيان ايفا مي،طغرل، معتقد به غارت شهر بود
ها خواسته بود كه از قتل و          ل شده و از آن       اي از خليفه كه براي سلجوقيان ارسا             با استناد به نامه      

 وي را راضي نمود كه خيال غارت              ،  دينار پول به برادر          40/ 000 با دادن      ، غارت خودداري كنند          
2.شهر را از سر بيرون كند

  

 اي رهبران سلجوقي نامه         ، ) ق  . ه   431( دندانقان      نهايي سلجوقيان بر غزنويان در نبرد              ةپس از غلب    
  از پيش  عنوان نمودند كه        ،  و ضمن اعلام اطاعت از خليفه          ندگاشت عباسي ن  ةخطاب به خليف    

جنگ با غزنويان همواره مشغول جهاد عليه كفار بوده و قيامشان تنها قيامي عليه ظلم غزنويان                                 
 در ادامه       است، و   مشغول بوده      »   لهو و تماشا   «  كه دائم به      باشد  مي و عملكرد بد سلطان مسعود       

 و از خليفه خواستند       اند  ود آمده    ن خراسان به جنگ مسع       ند كه به درخواست اعيا         شدمدعي   
 به اي    عباسي فرستاده    ة خليف ،  سلجوقيان به بغداد      ةپس از رسيدن نام         3.  تأييد آنان بپردازد          كه به  

 و آن را دليلي        ند  خليفه را بسيار مغتنم شمرد       ة سلجوقيان اعزام نمايند        .   نزد سلجوقيان اعزام كرد          
   4.بر مشروعيت خود دانستند

يش از ب و به شدق وارد بغداد . ه447 طغرل در سال ،گيري هر چه بيشتر سلجوقيان قدرتبا
ن زمان   از اي    سلجوقيان     . بويه بر خلافت عباسي پايان بخشيد           سال تسلط آل    صد و ده    حدود    

 ي كه بين  يهاي اساس    اما با وجود تفاوت          رفتند،   به شمار مي   امراي مسلط بر خلافت عباسي           
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 سلجوقيان در عصر طغرل سعي نكردند شكل            ،  وجود داشت     يان ق وسلج  با   بويه  حكومت آل    
گونه كه در عهد جانشينان طغرل صورت گرفت، مطرح                   اي از ارتباط با خلافت را، آن                 تازه   

 و ند بويه رفتار نمود        آل   يعني ، ن پيش از خود      ا عهد درست همانند حاكم       اين  در     يان ق وسلج. نمايند
 اين  هاي   شكل رابطة حكومت     .   غيير اساسي نگرديد    ساختار ارتباط خلافت و سلطنت دچار ت              

، اجبار   به   همچون طاهريان، و يا از             اختيار،    سرعهد با خلافت بدين گونه بود كه خليفه يا از                
گرچه   .   د كر  مختلف را به امرا واگذار مي              هاي  هيه، حكومت منطق     همچون صفاريان و آل بو         

 ةن خليف  اما نهايتاً اي      ، شده بودند     مسلط  اي  اذن و برخلاف ميل خليفه بر منطقه        بسياري از امرا بي
بر  .   بخشيد  حكومتشان را مشروعيت مي          ،  تأييد آنان      لوا و    و با اعطاي منشور      عباسي بود كه     

هاي اسلامي به خلافت عباسي تعلق  حكومت بر كلّ سرزمين،در اين عصر حاكم ةمبناي انديش
 ها مشروعيت     اين سرزمين    داشت و تنها با تأييد خليفه بود كه حكومت امراي مسلط بر                    

1.يافتمي
  

صادق بود و       ، چون و چرا برخلافت داشتند          بويه نيز كه تسلطي بي       آل  دربارة      اين موضوع     
  انكار  به ايشان تفويض شده است،          عباسي    ة خليف  سوي كه حكومت از      را   آنان نيز اين تصور         

 ،دانستند   اصب خلافت مي   بويه شيعه مذهب بودند و به لحاظ اعتقادي عباسيان را غ                    آل  .   كردند   نمي 
دادند و با توجه سنت تشكيل ميآنان را اهلة كه اكثريت مردم قلمرو تحت سلطاما به دليل آن

 ،نمود   ايفا مي   وره   هاي اين د     بخشيدن به حكومت      اهميتي كه خليفه در مشروعيت           نقش و  به 
 گيري تلاش   درت   ق آغاز   اما از همان       .   بنابر مصالح سياسي تصميم به حفظ خلافت عباسي گرفتند            

تواند بيانگر      يكي از بهترين اسنادي كه مي          .   ندكن كردند تا هرچه بيشتر قدرت خلفا را محدود                 
- 334( الله  عباسي مطيع  ةاي است كه خليف      نامه  ، بويه باشد   عباسي در عهد آل      وضعيت خلافت    

. نگاشته است  )   ق .  ه 365- 356( بختيار   حاكم بويي عزالدوله        در جواب به درخواست          )   ق .   ه 363
 به وي براي      ، در اين عهد عزالدوله از خليفه خواسته بود كه به دليل واجب بودن غزا بر خليفه                              

 غزا هنگامي بر من      « :    چنين نگاشته بود    پاسخ خليفه نيز در     .   دكن جهاد با روميان كمك مالي           
اكنون كه من      .   دارايي و سپاه در اختيار من بود               .   واجب است كه فرمانروايي به دست من باشد               

 ،آنها در دست شما و فرمانروايان ديگر كشور است                  ة هم ] و   [ بخور و نمير ندارم        ة  به انداز     جز  
من براي شما تنها اين نام را           .    نه هيچ يك از وظايف پيشوا بر من واجب نيست                نه غزا، نه حج،       
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 اوج اقتدار و        1. » . . .   براي شما آرام كنند        ]   را  [ آورند تا مردم         دارم كه خطيبان شما بر منبرها مي           
 در اين زمان اكثر          .  است  عضدالدوله ديلمي      زمان حكومت     بويه بر خلافت عباسي در         سلط آل  ت 

 تنها به يك مقام نمادين كه در مراسم              فت ده و خلا   ش و اختيارات خليفه از وي سلب            ها امتياز   
پرداخت، تبديل گرديده           ييد قدرت امير بويي مي         أرسانيد و به ت     مي و تشريفات حضور به هم         

  .بود
مناسبات  در   ن سلسله سعي نكرد تصور موجود         گيري سلجوقيان، طغرل بنيانگذار اي با قدرت

 بويه در ارتباط       الگوي آل     از   د  نمو رسد تلاش     خلافت و سلطنت را تغيير دهد و به نظر مي            بين 
 ،توان ارائه كرد         مي   بالا  ترين دلايلي كه براي تأييد ادعاي                  از مهم     . پيروي كند     با خلافت    ايشان   
اي  مقايسه    . است  نزد خلفاي عباسي الطايع و القائم             در   باريابي عضدالدوله و طغرل             مراسم  ةمقايس  

هاي فراوان و نگاه يكسان دو حاكم آل بويه و                       مراسم بيانگر همساني      اين    در خصوص    اجمالي    
  .است خلافت عباسي رابطة آن دو باسلجوقي در 

تمامي دشمنان و     .   ودند   طغرل هر دو حاكم در اوج قدرت ب                 در زمان باريابي عضدالدوله و              
. چرا بر بغداد داشتند           چون و   و تسلطي بي    بودند     خويش را سركوب يا مطيع كرده              ن بايرق  

تا صحن  از كاخ     عضدالدوله در هنگام باريابي به حضور خليفه الطائع درخواست كرده بود                                
عهد مشخص     اين   تا تمايز و برتري وي نسبت به ساير امراي                 بپيمايند  دارالسلام را سوار بر اسب             

عضدالدوله و       3. همين ترتيب و با اسب وارد صحن مذكور گرديد                 به     طغرل نيز دقيقاً     2. گردد   
 طغرل  4. ي به حضور خليفه رفتند      بدون هيچ سلاح     پس از حضور در صحن دارالسلام              امرايش     

 پس از رسيدن به جايگاه          5. نيز به اتفاق امراي خويش بدون اسلحه به حضور خليفه رسيد                       
 طغرل نيز در     6.  و از عضدالدوله خواستند زمين را ببوسد              ندداران پرده را برداشت              پرده   ، خلافت  

اي از   بويه و سلجوقي در مرحله هر دو سلطان آل7. خليفه بر زمين بوسه زدبرابرهمين زمان در 
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  را هايي  هر دو ديدار خليفه نشانه            در   1.  عباسي كردند    ةمراسم اقدام به بوسيدن دست خليف             
را  است،    به آنان رسيده       ) ص ( كه عباسيان مدعي بودند از پيامبر              ، . . .  چوب دستي    همچون قطيفه و    
آنچه خداوند تبارك وتعالي از امور                  «   : خليفه به عضدوالدوله اعلام نمود               2. به همراه داشتند      

 پس تو ...سپارم ميسپرده به توزمين به من ختر آن در جميع جهات در خاور و با رعايا و تدبير
 به طغرل نيز از طرف خليفه پادشاهي             3. » طلب خير از خداوند بپذير و متصدي شو             ها را با     اين  

 زماني كه     ، گذاري     هر دو تاج بر سر نهادند و هر دو پس از تاج                   4. شرق و غرب تفويض گرديد         
به اين    ها و تاج موفق        سنگيني خلعت علت  به  ، خواستند در احترام به خليفه زمين را ببوسند               مي 

   5.نشدندكار 
توانست دليل       منابع در طي مراسم باريابي عضدالدوله يكي از سرداران وي كه نمي                           ةشتبه نو  

 به  ،  عباسي و بوسيدن زمين توسط وي را درك كند               ةبه خليف  احترام بيش از حد امير خويش             
عضدالدوله دستور داد تا براي وي توضيح دهند                      . » خداست  ]   خليفه [ اين     « : اعتراض پرسيده بود        

 گونه كه از جريان مراسم ياد شده و گفتار                همان  6. است دا بر روي زمين        كه خليفه جانشين خ     
حاكميت متعلق به خلفاي      كه حقّ الهي     پذيرفته بود      وي اين انديشه را           ، آيد  عضدالدوله بر مي      

 و واگذاري  حكومت از سوي خليفه را دليلي بر مشروعيت الهي حكومت خود                           است،  عباسي  
  .ستدانمي

 ،گيري سلجوقيان     قدرت   نخست هاي   كومت طغرل و در سال       رسد در عصر ح     به نظر مي   
 طغرل  از اين رو        ، با خلافت بينديشند     خود   آنان در موقعيتي نبودند كه به تعريفي تازه از ارتباط        

 ، عباسي ة نزد خليف   در   ديلمي و تكرار مراسم باريابي             ةنيز با الگوبرداري از عملكرد عضدالدول                   
  . مورد تقليد قرار داد،داده بود ديلمي ترتيب ةالدولي را كه عضديشهمان نظام مشروعيت بخ

يلمي را مد      د ة عباسي نيز رفتار عضدالدول          يفةطغرل در برقراري ارتباط خويشاوندي با خل                     
 . عباسي درآوردةق دختر خويش را به ازدواج خليف.ه 369عضدالدوله در سال . نظر داشته است
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 شود كه وليعهد     ي داراي پسر      «  بود كه    ار آن   دوله از اين ك       هدف عضدال     ، مسكويه   ابن  ةبه گفت  
 طغرل نيز    1. » بويه برسد پادشاهي و خلافت در دولت ديلمي يكي شود                    باشد و خلافت به آل       

دو  «  با اين ازدواج          ،  بنداري    ة به گفت  .  عباسي القائم درآورد          ةدختر برادر خود را به ازدواج خليف                  
  2.» يكديگر شدقرين و دولت نمخلوط شده و دي يكديگر ]با [دولت خلافت و طغرل بيك

عضدوالدوله فراتر نهاد و آن زماني بود كه تصميم                        حد طغرل تنها در يك مورد پا را از                
بويه بدان      كاري كه هيچ كدام از امراي آل                 ؛ گرفت دختر خليفه را به ازدواج خود در آورد                        

خليفه تلاش . ائم شدق خواهان ازدواج با دختر خليفه ق..ه 453 در سال وي 3.اقدام نكرده بودند
كندري   د در اين راه از عميدالملك               نمو كرد تا طغرل را از اين تصميم منصرف كند و سعي                   

 داري   د خو  طغرل   با  ازدواج دخترش          از   اگر خليفه    ، الملك مدعي گرديد        اما عميد   ، كمك بگيرد   
 ، به همين دليل نيز براي تحت فشار قرار دادن خليفه                      ؛  خطر خواهد افتاد        به  جان وي     ، كند 
اي به قاضي     طغرل نيز در نامه          . سياه عباسيان را از تن به درآورد و لباس سفيد پوشيد                      ةجام  

ها و املاك اعطاء        القضات بغداد به شدت از خليفه گلايه كرد و دستور داد برخي از زمين                             
ثر واقع گرديد و خليفه در محرم سال              ؤسرانجام فشارهاي ياد شده م             . د شوشده به خليفه ضبط    

4.رضايت دادبه پيوند زناشويي مذكور ق . ه454
  

با خلافت    سلجوقيان   د كه احتمالاً طراح سياست ارتباط             شودر اينجا بايد به اين نكته اشاره              
سلجوقيان در زمان حضور در خراسان قومي                 .   كندري بود     در عهد طغرل وزير وي عميدالملك             

 ةگونه كه به گفت      آن  ؛ تندنداش  آن عصر    بيگانه بودند كه آشنايي زيادي با ساختارهاي موجود                       
 در ملاقات با قاضي صاعد، از بزرگان شهر، كه                  ،  طغرل زماني كه وارد شهر نيشابور شد             ، بيهقي 

دمان نو     ما مر    « :  گفت ، ها را بگيرد     از وي خواست جلو ظلم و ستم لشكريان و غارت آن                     
،  تاريخ ايران        ديگر  هاي  ه  مانند بسياري از دور       ، در اين زمان5.»ن ندانيموغريبيم و رسمهاي تازيكا

حاكم     رسيدة  قدرت    به  سالاران ايراني بودند كه با حضور در خدمت گروه تازه                             ديوان    همانا  
 اينترين  از برجستهييك. داري را بر عهده گرفتندكشورديرينة ها با اصول آشنا كردن آنة وظيف
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نگام حضور طغرل      ه ، خالد  بن  انوشيروان     ةبه گفت  .   ل بود   وزير طغر    كندري    يان عميدالملك    ن ديوا   
شنيد و به اجازه و مشورت او            ديد و مي    مي ]   كندري   [ طغرل با چشم و گوش وي            « ، در بغداد     

حضور طغرل در        نخستين  در   1. » آورد    داد و كساني را از مقام فرو مي               را مقام مي       ] كساني  [ كسان   
 را   بين سلطان و خليفه    ةكندري بود كه نقش واسط          عميدالملك   ينهم )   ق .  ه 447به سال  ( بغداد    

براي طغرل     خليفه توسط وي     عميدالملك از سوي طغرل به ديدار خليفه رفت و                    .   ايفا نمود    
 عباسي نيز طغرل حضور      ة در مراسم ازدواج دختر طغرل با خليف                  2. كرد    ارسال   هايي   خلعت 

   3.كندري به نيابت از او در مراسم حضور يافتدالملكمينداشت و ع
. كندري جايگاه خاصي داشت  عميدالملكيفه نيز  نزد خلدردر مراسم رسمي باريابي طغرل 

.  كندري بود     ة  سخنان خليفه براي طغرل بر عهد         ةدر تمام طول مراسم وظيفة راهنمايي  و ترجم            
 اين وزير     هاي وي توسط     خطاب به طغرل اعلام نمود كه فرمانعميد خليفه در تأييد ،به علاوه

دوست و امانت ما   ] كندريملكميدالع[محمد « : به او گفتبراي طغرل خوانده خواهد شد و
   4.» او را نگاهدار و از حادثه محفوظ بدار زيرا مردي مورد اطمينان استتست  نزد

دليل عدم    ه توان استنباط كرد آن است كه ب      آنچه از مجموع اطلاعات ارائه شده تاكنون مي
 اين   ، مي  موجود در قلمرو اسلا         هاي  سمها و ر   ن سلجوقي از سنت    ااهي حاكم   شناخت و آگ    

 ارتباط خلافت و       ة كندري وزير ايراني آنان بود كه سعي كرد ساختار تثبيت شد                      عميدالملك   
د جايگاه خلافت توسط يي و ضمن تأي كندبويه را در زمان سلجوقيان پيگرهد آلسلطنت در ع

  .د بگيردي عباسي تأية براي آنان از خليف، سلجوقيانكماح

  ارتباط خلافت و سلطنت در عصر سنجر

تحولات فراواني در            ، ) قه   511( سنجررسيدن   پادشاهي    به  تا  )   ق  . ه   450(  مرگ طغرل    ةر فاصل  د 
-  در اين دوره سلاطيني چون آلب             . وقوع پيوست    ه خلفاي عباسي و سلاطين سلجوق ب  بين  ةرابط

- 498( و محمد  )   ق .  ه 498- 487(  بركيارق    ، ) ق .  ه 485- 465(  ملكشاه  ، ) ق .  ه 465- 455( ارسلان   

ارسلان و ملكشاه دوران اوج و اقتدار حكومت                         عصر آلب     . به قدرت رسيدند       )   ق .  ه 511
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 جوقيان  سل، طوسي الملك   در اين عهد و با حضور وزير قدرتمند آنان خواجه نظام                       . سلجوقي بود   
در اين شرايط نقش و         . ثيرگذار در جهان اسلام تبديل شدند               أهاي مهم و ت     به يكي از قدرت        

 با تسلطي جوقيان شدت كاهش يافت و سل بهدورة ياد شده سياسي هاياهميت خليفه در جريان
از   حتي  ، نظامي در بغداد       ة   با گماشتن فرماند     به دست آوردند،         تحت تصرف    قلمروهاي    كه در    

هاي فراواني كه          و كشمكش  ها با وجود اختلاف       1. شدند نفوذ خليفه بر پايتخت خويش نيز مانع            
 در قلمرو سلجوقي      ) ق .  ه 511( تا به قدرت رسيدن سنجر          ) ق .  ه 485( پس از مرگ ملكشاه        

در اين عهد خلافت           .  خلفاي عباسي نتوانستند به احياي قدرت خويش بپردازند                       ، درگرفت    
بررسي جزئيات اين تحولات نيازمند            .چون و چراي سلاطين سلجوقي باقي ماندهمچنان تابع بي

است كه در اين زمان رابطة خلافت و سلطنت وارد دورة                        آن     مسلم  اما   ، تحقيقي مستقل است   
  .هاي ساختاري داشتتفاوتبا عصر طغرل ديدي گرديد كه ج

 چون  ، ت اين عصر    Ĥنشم   هاي   از ديوان سنجر كه در مجموعه             شده هاي رسمي صادر     نامه  
بررسي     . آيد  به شمار مي   مانده بهترين سند تحول مذكور             باقي  3، ينگراد  ت لن  Ĥمنش   2 الكتبه  ����
 سلجوقيان   كه ي سنجر مدعي آن است      سازد كه سلطان سلجوق      ت اين دوره روشن مي            Ĥمنش 

 از   شده در نامة صادر      .   اند  حكومت خويش را مستقيماً و بدون واسطه از خداوند دريافت كرده                          
ايزد سبحانه تعالي دولت             « :  است  آمده   ، الدين به وزارت           تعيين قوام    به منظور   سوي سنجر  

گان نيز    تقليد عمل گر   در فرمان        4. » سلجوقي را ثبتها االله سبب امن و عمارت جهان گردانيده                     
چون ايزد سبحانه و تعالي بفضل عميم و صنع لطيف خويش پادشاهي                     « :   گويد  سنجر چنين مي  

 مناظم امور     تيب عالم ما را كرامت كردست و عنان حل و عقد مصالح ممالك جهان و تر                           
 بودايع ما       و جبلاً   سهلاً و بحراً   و خلايق بسيط زمين را براً            . . . . جهانيان در دست اقتدار ما نهاده               

5.»...سپرده و سايه ايالت و سلطنت ما را بر ايشان گسترده
  

 از آنجا كه سلطان سلجوقي مستقيماً از سوي ، از ديوان سنجر شدههاي صادرهبراساس فرمان
به حساب    و اولي الامر        ) الارض    في االله  ظل (  خدا بر روي زمين         ة ساي ، خداوند انتخاب گرديده            

 در اعتراض به        ، مروزي    ةتوب  ابي    قاسمل از سوي وزير سنجر ابوا         ه  شد صادر   ةدر نام    .   آمده است    
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 ضمن ،  كرده بود     قراخاني كه عليه سنجر شورش         خان  علماي سمرقند در حمايت از ارسلان              
مان ايزد بگذرند و فرمان خداي تعالي                  فر از   «  خطاب به آنان آمده كه چرا             ، ن اگلايه از روحاني        

كه  ]   سنجر[ برنخوانند و از فرمان پادشاه وقت                »   مر منكم   الرسول و اولي الا         ا االله و اطيعو     ا  اطيعو  
در فرمان       1. »  روزگار و سايه ايزدي بر خلق عدول كنند                   قران   ين عهدست و صاحب    ن ذوالقر    

چون ايزد سبحانه و تعالي « : است به نقل از سنجر آمده، نيزالكتبه���� نيشابور مندرج در يقضا
 و ما را    . . . ك در دست تصرف ما نهاده است            عنان مل   . . . كه مالك الملك به حقيقت اوست         

2 .»...بمرتبت و بمنزلت اسم ظل االله في الارض رسانيده
  

را از آنچه گفته شد نيز            پا ، نگاشته  مسترشد  اي كه خطاب به خليفه عباسي        سنجر در نامه    
  كه پدرش ملكشاه داراي فرهّ ايزدي بوده و به همين دليل نيز توانسته                              شده مدعي      نهاده و    تر فرا  

3.دكنبيني بزرگي سنجر را در آينده پيشاست 
  

 )اصل و نسب   ( ارث   تو  وي به نقش     ،  از سوي سنجر    شده هاي صادرهمچنين در يكي از فرمان
 سنجر ) فرمان     (  دراين نامه      . كند مي  اشاره    در دستيابي خويش به پادشاهي          هاي شخصي   و لياقت   

اق و ميراث قايم و به استحافتهما پادشاهي جهان را از خداوند جلت عظمه ي« كه شودمدعي مي
4.»ايمبدان رسيده

  

 ةگردد آن است كه سلطان سلجوقي خود را سايمورد اشاره استنباط مي هاي آنچه از فرمان
 هاي شخصي و ميراث      و معتقد است كه سلطنت رابه دليل لياقت           داند   مي خدا بر روي زمين         

آن است كه در چنين        شود  مطرح مي كه پرسشيحال . واسطه از خداوند دريافت كرده استبي
 به اين    پاسخ  براي    . براي خليفه در نظر گرفته شده           چه جايگاهي       شرايطي از ديدگاه سنجر         

 عباسي مسترشد   ة از سوي سنجر خطاب به خليف        شده هاي صادر     بايد يكي ديگر از نامه         پرسش 
 لازم است اوضاع        نامه و براي فهميدن بهتر آن            اين  ت يم به دليل اه     .  مورد بررسي قرار داد            را  

  : مورد بررسي قرار گيردبه اختصار با نگارش آن مقارنسياسي 
هايي بين    حاكم سلجوقي عراق، درگيري           )   ق  . ه   525( ملكشاه  محمد بن پس از مرگ محمود       

- ل  طغر ها سنجر از   طي اين درگيري   در . ي وي صورت گرفتشاهزادگان سلجوقي بر سر جانشين
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 مسترشد حامي    ي عباس ة اما خليف   ، كرد  وي بود حمايت مي       اي كه در ركاب         محمد شاهزاده     بن 
  . ديگر سلجوقي مسعود بن محمد و برادرش سلجوقشاه بودةشاهزاد

  از طرف نهايتاً به جنگي منجر شد كه در آن سنجر بر مسعود و سلجوقشاه كه             دو اختلاف 
سپس .   ديسلجوقشاه قراچه را به قتل رسان            اتابك       غلبه نمود و    ، شدند يفه حمايت مي   سوي خل  

 را به تخت سلطنت عراق نشاند و           او     و   كرد   طغرل را به عنوان وليعهد خود معرفي                ، سنجر
 انجام گرفتدر شرايطي اقدام اين . دنمو را به وزارت وي منصوب )درگزيني(آباديانسابوالقاسم

  . دشمني شديدي وجود داشت)درگزيني( خليفه و انس آباديبينكه 
شورش نمود و به         سلجوقي عليه طغرل     ة مد ديگر شاهزاد      مح بن داود    ق  .  ه 526در سال    

اما در جنگ با طغرل شكست         .   ر احمديلي به همدان حمله كرد           قسن اتابك خود آق       همراهي   
همزمان مسعود نيز به دارالخلافه آمد و خليفه به دليل مخالفت با                        .    به خليفه پناه برد       و خورد   

 ها را با خواند و آنبه نام مسعود و داود خطبة سلطنت )درگزيني(طغرل و وزير وي انس آبادي
 طغرل را     و  مسعود به همدان حمله كرد          ،  پس از چندي     . سپاهي به آذربايجان و گنجه فرستاد            

 نامة سنجر به خليفه در شرايط         . ) ق . ه   527(   د به فارس فرار كند        ش مجبور   او  شكست داد و     
 سلجوقي  ة راق از شاهزاد       نشانده سنجر در ع      طغرل وليعهد و حاكم دست        فوق يعني زماني كه        

 شديدي بين سنجر و    هاي   عباسي شكست خورد و اختلاف          ة مستر شد خليف  ةالحماي   تحت 
   1: از سوي سنجر خطاب به خليفه نگاشته شده است،خليفه بروز كرد

  منشور و   كه از مستر شد و خلفاي پيش از او            كند  گرچه اعلام مي      ،  نامه  اين  سنجر در طي    
لوا از       نكته را نيز به خليفه بفهماند كه دريافت منشور و                اين  عي دارد      سريافت نموده است،        لوا د   

همين دليل بلافاصله       به .   خليفه به اين معني نيست كه خليفه سلطنت را به وي اعطا كرده است                   
 بر اين نكته كه حكومت را خداوند ، از اشاره به دريافت عهد ولوا از خلفاي عباسيپيش و پس

ما پادشاهي جهان را از خداوند جهان جلت عظمته                      « : ورزد    كيد مي  به وي اعطا كرده است تأ          
و عهد داريم و        لوا   . . . مؤمنين ل و از پدر و جداميرا          ايم   استحقاق و ميراث بدان رسيده           ه ايم و ب    يافته  

    2.»امروز ايزد تعالي همه جهان را به تحت تصرف و امان ما دارد بفضل و رأفت خويش
هاي وي با خليفه مستر شد به           نشان دهد كه درگيري          ندك مي  نامه سعي   ةسنجر در ادام      
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 كه  پردازد      مي يهاي  ت به همين دليل به شرح خدم        ؛ معني دشمني وي با خلافت عباسي نيست          
كند كه درعهد خلافت برادر  به اين موضوع اشاره مي،براي مثال. استبراي خلافت انجام داده 

  است سلطان سلجوقي قصد داشته     )   ق  .  ه498 - 487( بركيارق ،)ق .ه 512- 487(مسترشد، مستظهر 
اند    اما اين سنجر و برادرش محمد بوده              ؛ داي  را جايگزين وي نم        خليفه را عزل و شخص ديگري         

هاي فراواني         كه جنگكند همچنين سنجر اعلام مي1. كار ممانعت به عمل آورده اندآنكه از 
هاي وي     كوشش ثر لافت كرده و برا        را مطيع خ    بسياري    و ملوك و سلاطين و ياغيان          انجام داده     

  . است عباسي خطبه خوانده شده و سكهّ ضرب گرديدهةدر ولايات مختلف به نام خليف
خلافت آن است كه سنجر تنها دليلي را            جايگاه    دربارة      اهميت در نامة سنجر       شايان    ةنكت 

نت و  پيروي از س     ، كند كه براي احترام به خليفة عباسي و حفظ و تداوم خلافت مطرح مي                         
كه حق و جايگاهي براي خليفه در تفويض حكومت به                    بدون آن     است،  رفتار نياكان خويش         

كسي ديگر از آل عباس         « خواسته   به همين دليل نيز ضمن رد اين اتهام كه مي              .   خويش قائل باشد     
متابعت و     داري و     ما باري در طاعت        « : گويد   مي ،  مسترشد انتخاب كند     نشيني را به جا    »   يا علويان    

 از  ي  در بخش ديگر     2. » . . . ت خاندان بزرگ عباسي بر سنت پدران خويش خواهيم رفت                      موالا   
 بوده است بر سيرت و سنت        اين  اعتقاد ما       « : كند  نامه نيز مجدداً همين گفتار را تكرار مي                اين  

ي خويش آل عباس رضوان االله            ا امامت و ائمه مقتد        و تعظيم و طاعتداري خاندان             . . . اسلافمان    
   3.»...ب دانسته و بدين جمله نشو و نما و تربيت يافته عليهم اجمعين واج

 مورد بحث اگر چه همواره از نظام خلافت دفاع و هرگونه تلاش                             ةسنجر در طي نام     
 مهم نيز   ة اما بر اين نكت      ، كند خويش در عزل خليفه يا براندازي خلافت را به شدت رد مي                          

 درهمين ارتباط ضمن        . وي دخالت كند      و  نبايد در امور سياسي قلمر         كه خليفه   ورزد    مي تأكيد   
المقدس و جناياتي        تبي عراق و فتح      در مناطق شام و       ]   ليبيان ص[ »   كفار  « اشاره به موضوع حضور         

 كه چرا فكري     شود به خليفه معترض مي     گرفته است،     انجام    ها  به دست آن     مناطق   اين  كه در    
كه  بپردازد      وي    به قلمرو    كه  خليفه به جاي آن      ، به اعتقاد سنجر    .   كند به حال اين مناطق نمي         

 در ساير    » كفار  « بهتر است به جناياتي كه از سوي           ،  درآن امنيت كامل در مرزها حكمفرماست        
 درگيري خليفه با        دربارة     سنجر دربحث      4. گيرد توجه كند     مناطق جهان اسلام صورت مي          

________________________________________________________________ 

  .b106ص، همان   1
  .a110 - b111همان، صص    2
  .b106همان، ص    3
  .a109  -b 110همان، ص   4



  1391 پاييز ،14 ةم، شمارچهارسال ، ات تاريخ اسلاممطالع  90

حق دخالت     كه خليفه   ورزد     تأكيد مي   آبادي وزير طغرل نيز مجدداً بر اين نكته                  ابوالقاسم انس      
 به وي   ، گويد اگر خليفه با وزير طغرل مشكلي دارد                و مي  ندارد     هاي قلمرو وي را         در درگيري      

1.رسيدگي نمايدبه مسئله نامه بنويسد تا او خود 
  

 كند،  سياسي قلمرو خويش منع مي      هاي  گونه كه خليفه را از دخالت در جريان                سنجر همان  
تواند در مناطق مرزي           خليفه تنها مي   ، اين اساس     بر . سازد  مي   مشخص محدودة عمل خليفه را نيز          

امروز سراي عزيز امامي را اختيار باشد كه خروج                          « : و درجنگ با كفار وارد عمل گردد                 
2.»حدان رغبت نمايدقهر ملغزوات روم و فرنگ و تركستان و هندوستان و ب و ...فرمايد

  

 كه سلجوقيان در اين عهد مانده از عصر سنجر نشانگر آن استبررسي عملكرد و اسناد باقي
 سلجوقيان  . نگريستند  گيري به نهاد خلافت مي        قدرت   ة هاي اولي      سال  با  متفاوت   با نگاهي كاملاً     

طور نظري متعلق به        به كم دست اي بودند كه بر قلمرو وسيعي كه            در عصر طغرل اقوام بيگانه           
 بخشيدن به   تداوم      براي كسب مشروعيت و         از اين رو،       .    بودند   شده  مسلط  ، خلافت عباسي بود     

در عصر    سلجوقيان   اما   .   يديه گرفتن از خلفاي عباسي داشتند          أي حكومت خويش نياز فراواني به ت             
هاي وسيعي از ايران و عراق حكومت كرده و به نوعي به                          سنجر چند نسل بود كه در بخش        

يه  يدأي در اين زمان سلجوقيان نياز زيادي به ت                   . ده بودند    شن مشروع اين مناطق تبديل            احاكم  
 سعي ،  اما با توجه به نقش و جايگاه خلافت در جهان اسلام                    ، گرفتن از خلفاي عباسي نداشتند         

 . به هرچه بيشتر محدود كردن قدرت آن بپردازند،د ضمن حفظ اين نهادكردنمي

  گيرينتيجه

سالاران ايراني خود،           گيري تحت تأثير ديوان         طغرل بنيانگذار سلسله سلجوقيان، در بدو قدرت                  
ترين نهاد    كندري، ضمن برقراري ارتباط با خلافت عباسي كه مهم                       ژه عميد الملك     وي  ه ب 

 عباسي منشور ولوا دريافت           ة، از خليف    شد عهد محسوب مي    اين  هاي   مشروعيت بخش حكومت      
كه حاكميت در     پذيرفته بود       عقيده را     اين  بويه،    ن پيش از خود، آل         اطغرل به مانند حاكم       .   كرد  

 ،گردديض ميوف و امراي ديگر تنامكاوسط آنان به ح و تاستاسي جهان اسلام حق خاندان عب
  .سيس سلجوقي مشروعيت الهي ببخشدأ تا بدين ترتيب به حكومت تازه تكردميو تلاش 

اي كه در طي حكومت سلاطين پيش از سنجر در              تحولات گسترده       به دليل    ، در عهد سنجر   
________________________________________________________________ 
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 حكومت به خاندان سلجوقي         ة كنند  ديگر خليفه تفويض     ، ارتباط با خلافت صورت گرفته بود             
 اتكا داشت     و استحقاق خويش به مقام سلطنت         موروثي    سنجر بيشتر به نقش    .   دشمحسوب نمي   

با توجه به     اين،    با وجود     .   واسطه وي را براي سلطنت برگزيده است              و مدعي بود كه خداوند بي           
 ،رض قرار دهد      را مورد تع       سنجر سعي نكرد خلافت     ، جايگاه و اهميت تاريخي نهاد خلافت              

 كه خليفه نقشي در اعطاي حكومت به وي نداشته و                 ورزيد    مي اما همواره بر اين نكته تأكيد             
 و  است  تنها به دليل تأسي وي به نياكان خويش              بوده،    اگر خلافت عباسي مورد احترام سنجر              

خواهد كه به هيچ وجه در امور سياسي قلمرو تحت حاكميت                     نيز از خليفه مي     سببهمين  به 
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 هاي محلي امارتگيريشكل ، شاماتةمنطق  در قمري پنجم هجريةسدوقايع مهم  از :چكيده
 تا 414 كه از سال استمرداس بني به نام  هاتيكي از اين امار. استدر بخش هاي مختلف 

هايي از شهرهاي اطراف آن حكم راندند و با حمايت و و بخش بر شهر حلب قمري هجري472
  . آن شدندپيرامونتشويق دانشمندان و بزرگان شيعه، سبب نشر تشيع در حلب و 

 ، وضعيتني مرداسيادر اين مقاله ضمن گزارش چگونگي به قدرت رسيدن حكومت شيع
مرداس با علما، فقها و  امراي بني تعامل و برخوردچگونگي شيعيان حلب در اين دوره و تشيع و 

  .شعراي شيعي بررسي شده است

  مرداس، حلب، تشيع، فاطميان بني:كليدي هايواژه
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 Abstract: One of the important events in 5th century A.H. in Shamat region, is the 
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that region. This paper in addition to study the Mirdasids Shi’ite goverment uprising to power, 

explain shiites status in Halab in that era and the interaction of Mirdasids goverment with 

Shi’ite Ulema (theologists), jurists and poets. 

Keywords: Mirdasids, Halab, Shi’ism, Fatimids 

________________________________________________________________ 

1  Phd.D.Student of Islamic Nations’ History and Civilization, Islamic Azad University, Tehran Faculty of 

Sciences and Researches 

2  Associated Professor of Theology and Islamic Knowledge Faculty in Tehran University 

badkoubh45@gmail.com 



 95  مرداس بررسي وضعيت شيعيان در حلب عهد بني

  مقدمه

 شام به مركزيت حلب بود     شمالي پس از حمدانيان دومين حكومت شيعي درمرداسبنيدولت 
د، در گسترش و رونق مذهب شيعه          يرس حمدانيان نميكه هر چند در شهرت و عظمت به پاي

  .اي داشته استدر حلب نقش برجسته
عباسيان  ن دو قدرت رو به افول             بي كه حائل      مرداس     بني ة بررسي وضعيت شيعه در دور         

 حيات سياسي و   ة مذهب بودند، اطلاعات ارزشمندي دربار                      شيعيفاطميان    مذهب و    سني
اين موضوع مهم تا به        .   دهد    به دست مي   - مرداس     ي مركز حكومت بن     - اجتماعي شهر حلب     

البته . نگرفته استبررسي نشده و در خصوص آن پژوهش مستقلي صورت  خاص حال به طور 
 توسط محمد احمد     بنومرداس الكلابيون في حلب و شمال الشام                   ن كتابي با عنوان       مرداسيا   ة  دربار    

مرداس توجه        اسي و حكومتي بني    مباحث سي  به  عبدالمولي نوشته شده است كه آن هم تنها               
 ،در مجموع    .    نپرداخته است     ، جمله اوضاع مذهبي و ديني             از  ،  و به مسائل اجتماعي و فرهنگي          كرده   

 شرحاند، جز     ده  نمو ها پيروي      اين حكومت نقل كرده و متأخران از آن                 آنچه مورخان دربارة           
  موضوع ة  رو پژوهش دربار         از اين    .   ها با حاكمان معاصر خود نيست         نزاع هاي سياسي و نظامي آن          

  . و درعين حال ضروري استدشوارنوشتار حاضر امري 
ن  مرداسيا   ة اوضاع شيعيان حلب در دور             :  است گونه  بدين  پرسش اصلي     ، در اين پژوهش        

درپاسخ به اين       ند؟   ا ه و حاكمان مرداسي چه نقشي در گسترش مذهب تشيع داشت                   ه چگونه بود    
ها از   مرداس و نيز حمايت آن           حكومت بني   : ردد  گ فرضية مورد نظر چنين مطرح مي         ،  پرسش 

  .ده استبوعلما و شعراي شيعي، عامل اصلي رشد تشيع و روند رو به رشد شيعيان حلب 
نيز    روش تحقيق در اين مقاله توصيفي و تحليلي، با استفاده از منابع دست اول و كهن و                                 

  .گيري از مطالعات و تحقيقات جديد استبهره

  مرداسبني

 2.اند  يعدنان    و از اعراب        1عهعصصبن عامر  بنيربيعه از بطون بنكلاب بنيةاس منتسب به قبيلمردبني
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 .به يمامه كوچ كردند        در دوران جاهلي، نزديك يثرب بود و بعدها                      ها   اصلي آن   سكونتگاه  
 و نقل مكان كرده       شام  ينزديك   اي در     به منطقه    م هجري قمري     ر چها   سدة كلاب در اوايل         بني 

 دردسر    ةحمدان ماي     اي كه در زمان حكومت بني            در اين منطقه نفوذ يافتند؛ به گونه             هرفته رفت    
1.ها بودندآن

  

 شام و مركز آن يعني حلب بسيار آشفته             شمال  اوضاع سياسي در     ، پس از سقوط حمدانيان        
 چشم به حكومت     ، وري بيزانس از سوي ديگر           و امپرات     ، خلفاي فاطمي و عباسي از يك سو         .   بود  

- اميران محلي با بهره        .   كه فاطميان توانستند بر حلب مسلطّ شوند             تا آن   2 بودند؛    حلب دوخته    

اين   يكي از    .   شوريدند    فرمانروايان شهر مي        بر گاهي   گاه   هاي سياسي،     كشمكش از اين    ي  ريگ 
 مردم بر      بود كه در پي شوريدن         كلاب   بني ة رهبر قبيل   ) اسدالدوله    ( مرداس    بن صالح  ابوعلي   اميران    
بر اين شهر مسلط شد و     ق  .  ه   414 در سال     فرمانرواي فاطمي حلب،           جراحي     لؤلؤ  بن ابونصر   

 متصرفاتش را به حمص، بعلبك،           ة پس از چندي دامن         وي    3. مرداس را بنا نهاد          حكومت بني   
 فاطمي     خليفة 420كه در سال      فرمانرواي حلب بود تا آن             صالح   4. صيدا و عانه گسترش داد          

 فرمانرواي دمشق را به جنگ صالح              5، زبري   ِنوشتكين د  اميرالجيوش ا      )   ق . ه   427  -   411( الظاهر    
 صالح و پسر كوچكش كشته شدند؛ ولي نصر پسر بزرگ صالح از                   ، در اين رويارويي          .   فرستاد  
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الثانيه، الطبعة دارالقلم العربي، :  الشَّهباء، حلباعلام النُّبلاء بتاريخ حلب، )م1989/ ق1409(؛ محمد راغب طباخ الحلبي 545
مکتبة : ، دمشق1، جخطط الشام، )م1983/ ق1403( علي؛ محمد كرد11 و 6 همان، صص ؛ عبد المولي،288، ص1ج

؛ 345الرساله، صمؤسسة : ، بيروتحلب القديمه و الحديثه، )م1989/  ق1409(جيقلعهرواسالفتاّح؛ عبد222النوري، ص
در . 60دارالقلم العربي بحلب، ص : ، حلب3، ج نهر الذهب في تاريخ حلب،  )م1999/  ق1419)(غزيّ(الحلبيكامل البالي

عظيمي عليبنمحمد: ك.ر(اند مرداس ذكر كردهبنصالحق را سال به قدرت رسيدن ابوعلي ه415برخي منابع نيز سال 
 ).236، ص]نابي: [، تحقيق ابراهيم زعرور، دمشقتاريخ حلب، )1984(الحلبي 

؛ عظيمي الحلبي، 230، ص 1، ج لحلب اة، زبدعديم؛ ابن231، ص 9اثير، همان، ج ؛ ابن272 ، ص4خلدون، همان، ج ابن   4
 .327همان، ص 

، ذيل تاريخ دمشق، )م1908(القلانسي بنةحمزيعلي؛ ابي487، ص 2خلكان، همان، جابن: ك.ر» انوشتكين دزبري«دربارة    5
: يروت، ب17، جسير اعلام النبّلا، )1993/ق1413(ذهبياحمدمحمدبنالدين؛ شمس76الاباء اليسوعيين، صمطبعة : بيروت

 فة الثقاةوزار:  ، قاهره5، جالنجوم الزاهره، ]تابي[بردي الاتابكي تغريابنيوسف؛ جمال الدين513- 511الرساله، صص مؤسسة 
 .34العامه، صالمؤسسة المصریة و الارشاد القومي 
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   1. و به حلب بازگشت و ادارة امور را به عهده گرفتجان به در بردمهلكه 
ن در اي    .   ادامه يافت        ق .  ه   429   سال   تا ) الدوله   شبل( مرداس    بن صالح نصربن    ابوكامل    فرمانروايي       

بري به جنگ      انوشتكين دز    فرماندهي    سپاهي به   )   ق .ه 487 - 427(سال خليفه المستنصر فاطمي 
 در پي اين واقعه، انوشتكين             2.  شكست خورد و كشته شد     شبل الدوله   در اين نبرد       .   او فرستاد    

لب و ديگر     به نام فاطميان در ح         ق .  ه   433 تا  429دزبري حلب را تصرف كرد و از رمضان                   
3.مرداس بيرون رفت در اين مدت حلب از فرمانروايي بني.نواحي شام فرمان راند

  

) ق  . ه   454  -   434( )   معزالدوله    ( مرداس    بن صالح بن ثمال  مرداس به رهبري          بني 434در سال    
فرمانروايي         ثمال،    در زمان حكومت        4. بر حلب مسلط شوند       ياري مردم شهر هدوباره توانستند ب

 به دنبال اختلافش         ق .   ه 449در سال     ثمال   5. جا شد همرداس جاب      ين فاطميان و بني     ب   ر حلب چند با   
 تا  449  هاي   سال طي   اين شهر   دولت فاطمي سپرد و بدين سان           كلاب، حلب را به فرستادة          با بني  
الدوله،     شبلر رشيدالدوله محمود پس       452 در سال    6. افتاد   ق به دست كارگزاران فاطمي             . ه   452

 ياري خواست      ثمال  دولت فاطمي از        .   ي اهالي شهر از دست فاطميان بيرون آورد                 حلب را به يار      
 كه حكومت مصر به وي داده بود، به حلب آمد و بار ديگر شهر                          با سپاهي  453و او در سال       

هاي  جايي قدرت در حلب از ضعف خلافت فاطمي و نابساماني پايه                     ه اين جاب    7. را تسخير كرد     
  .دكنميحكايت مرداس قدرت امراي محلي بني

پس  .    در نزديكي حلب درگذشت         ، در بازگشت از جهاد با روميان                ق .  ه   454 در سال    ثمال  
  در جنگ قدرت،       سال بر حلب سلطه يافت ولي       تر از يك    صالح كم  بن ����، برادرش       ثمال  از   

 رقه بسنده     بر و خود به حكومت      نصر واگذاشت      بن اش محمود    رادرزاده       حكومت حلب را به ب       

________________________________________________________________ 

اتعاظ ؛ مقريزي، 329مان، ص؛ عظيمي الحلبي، ه487، ص 4خلكان، همان، ج جا؛ ابناثير، همانجا؛ ابنخلدون، همانابن   1
  .178، ص2، جالحنفا

؛ عظيمي الحلبي، 74قلانسي، همان، ص؛ ابن231، ص9اثير، همان، ج؛ ابن251 -  250، صص1، ج الحلبةزبدعديم، ابن   2
 .176، ص2؛ مقريزي، همان، ج332همان، ص

 .186،182، صص2 ج؛ مقريزي، همان، 83- 75قلانسي، همان، صص؛ ابن272 ، ص4خلدون، همان، جابن   3
؛ عظيمي الحلبي، همان، ص 256، ص 1،ج  الحلبةزبدعديم، ؛ ابن231، ص9اثير، همان، ج ؛ ابن273، ص 4خلدون،جابن   4

 .187، ص2مقريزي، همان، ج. 335
 ،7، جالوافي بالوفيات، )م2005/ق1425(صفديايبكبنخليلالدينصلاح: همچنين نك. 274، ص4خلدون، همان، جابن   5

 .102 -  91؛ عبدالمولي، همان، صص324دارالفكر، ص: بيروت
 .86قلانسي، همان،  صخلدون، همانجا؛ ابنابن   6
 .90؛ ابن قلانسي، همان، ص 12 -  11، صص 10، ج 233 -  232، صص 9اثير، همان، ج جا؛ ابنخلدون، همانابن   7
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1.كرد
  

 رويگرداني از       ،  ) ق  . ه   467  -   454( نصر بن محمود  حكومت رشيد الدوله      ة  مهم دور    ةث حاد  
 429( 3 تاخت و تاز و فشار سلجوقيان          ،  دليل اين امر      2  . فاطميان و پذيرش خلافت عباسيان است            

 از يك سو و زوال نفوذ          و قدرت گرفتن عباسيان در پرتو حمايت تركان سلجوقي                  )   ق  . ه   590  - 
محمود با بزرگان شيعي حلب به رايزني پرداخت و                   .    است  سوي ديگر   فاطميان در منطقه از        

 خطبه به نام خلافت       ، آنان را متقاعد ساخت كه بهتر است براي حفظ امنيت شهر و مردم                       
و )   ق ه   467  -   422(  عباسي، القائم      ة به نام خليف    463 از سال    ، بدين ترتيب      4. عباسي بخوانند    

بيشتر مردم اين تغيير           5. خطبه خوانده شد     )   ق  . ه   465  -   455( ارسلان    لب پادشاه سلجوقي آ     
 آنان حصيرهاي      ،  به نقل منابع    6. را پذيرفتند، اما برخي شيعيان از پذيرش آن سر باز زدند                       مذهب   

 ابوبكر خود حصير       ؛  است ) ع ( ها حصيرهاي علي     اين  :    و گفتند  ع كردند   مج   مسجد جامع حلب را      
   7.بياورد تا مردم بر آن نماز بخوانند

 8.شدروايي برگزيده        نصر، فرزندش نصر بود كه از سوي درباريان به فرمانبنمودجانشين مح
 تركمان كشته شد و برادرش سابق  سپاهيانةدر فتن) ق.ه 468 - 467(محمود بننصرالدولهجلال

 امير مرداسي واپسين) ق.ه 472 -  468(محمود بن ابوالفضايل سابق9. تخت فرمانروايي نشستبر
- ن سربازان مزدور ترك و بني            بي  درگيري     اثر    بر در زمان او        .    ناتوان بود      ي وي حاكم    10. است 

11.كلاب، قدرت آل مرداس به تدريج به ضعف گراييد
  

________________________________________________________________ 

المنتظم في ، )م1992/ق1412(جوزيابنمحمدعليبنلرحمنعبداالفرج؛ ابي280 -  279، صص 1، ج الحلبةزبدعديم، ابن   1
الزَّبد و الضَّرب في تاريخ ، )م1988/  ق1409(الحلبيحنبلي؛ ابن175العلميه، صدارالكتب: ،بيروت16، جتاريخ الامم و الملوك

، 5ي، همان، جتغري برد؛ ابن345؛ عظيمي الحلبي، همان، ص 28منشورات مركز المخطوطات والتراث، ص: ، كويتحلب
 .358، ص18؛ ذهبي، همان، ج100ص

 .302، ص2مقريزي، همان، ج   2
 .64 ، ص 10اثير، همان، ج ابن   3
 .63 ، ص 10جا؛ ابن اثير، همان، ج خلدون، همانابن   4
 .348جا؛ عظيمي الحلبي، همان، ص اثير، همان؛ ابن17 ، ص 2، ج  الحلبةزبدعديم، ابن   5
 .215دار الكتاب العربي، ص: ، دمشق حلبةامار،  ]تابي[؛ سهيل زكار42، ص 10 اثير، همان، جابن   6
- ؛ ابن109العربي، صدار الكتاب: ، دمشقحلب مملکةالدر المنتخب في تاريخ ، )م1984/  ق1404(شحنه بنمحمدالفضلابي   7

 .63، ص 10اثير، همان،  ج ؛ ابن18 ، ص 2، ج  الحلبةزبدعديم، 
 .358، ص18؛ ذهبي، همان، ج108قلانسي، همان، ص؛ ابن45، ص 2، همان،  ج  الحلبةزبدعديم، جا؛ ابن همانخلدون،ابن   8
 .349، ص18؛ ذهبي، همان، ج234، ص9اثير، همان، ج ابن   9

 .53، ص 2، ج  الحلبةزبدعديم، ابن   10
 .307 -  306؛ طباخ الحلبي، همان، ج ، صص 185 -  182عبدالمولي، همان، صص    11
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 پس از تسخير دمشق،       472ارسلان، در سال        لب تش پسرآ   تُ ، مرداس    با تضعيف حكومت بني     
قي   مردم حلب كه از تسلط تركان سلجو             1. به حلب لشكر كشيد و شهر را محاصره كرد             

 فرستادند تا شهر را به او          ،  امير موصل   2، عقيلي قريش  بن اي نزد مسلم      بيمناك بودند، نماينده          
 3. اين شهر محصور كرد      ةدر نتيجه مسلم به حلب لشكر كشيد و سابق را در قلع                 .   واگذارند      

مرداس برافتاد و تنها برخي از شهرهاي                 حلب، دولت بني      ة با تسليم قلع   473 در اوايل       سرانجام   
4.ه بازماندگان اين خاندان واگذاشته شدك بكوچ

  

  شهر حلب

 حلب در لغت    .   شد شام محسوب مي    شمال   مركز   و    دومين شهر مهم شامات پس از دمشق،            حلب 
 كه چون   اند  گفته  آن نيز    ةوجه تسمي   دربارة      .    و مترادف با حليب است     »شير دوشيده«به معناي 

  و به فقرا   دوشيد  مي  از گوسفندانش شير      بود   در اين محل كه تپه اي           در روزهاي جمعه        ) ع ( ابراهيم    
5. اطلاق گرديدبر اين منطقه؛ رفته رفته، اين نام »حلب، حلب«: گفتند  آنان ميداد و صدقه مي

  

- غنم بن  جراّح و به فرماندهي عياض           به دست ابوعبيدة      قمري   ر سال هفدهم هجري       حلب د  

گاهي   معروف بود و اكنون نيز             7» هباحلب الشّ   «  اسلامي به   هاي  سده در   اين شهر     6. فهري فتح شد   
ادارة حلب در عهد خلفاي راشدين و امويان                      8. ود ش ياد مي   از آن      اين نام     به در مطالعات جديد        

 292  -   254( كه طولونيان       آن  ا ت 9. شدود كه از مركز خلافت تعيين مي          ن ب ي قنسر نظر والي       زير  
________________________________________________________________ 

 .320، ص2؛ مقريزي، همان، ج434 ، ص9اثير، همان، جابن   1
 .96 -  94باسورث، همان، صص : عقيل، نكدر زمينة امراي بني   2
اثير، ؛ ابن206، ص16جوزي، همان، ج؛ ابن275، ص 4خلدون، همان، ج؛ ابن70 -  67، صص 2، ج الحلبةزبدعديم، ابن   3

 .113 همان، صقلانسي،، ابن115 -  114، صص 10همان، ج
، 3؛ غزي، همان، ج351؛ عظيمي الحلبي، همان، ص70، ص2، ج الحلبةزبدعديم، ؛ ابن545، ص 1، ج الطلببغیةعديم، ابن   4

 .186 -  185؛ عبدالمولي، همان، صص 66ص 
صادر، ص دار :  بيروت2، ج معجم البلدان، )م1979/  ق1399(؛ ياقوت حموي11 -  9، صص 1، ج  الحلبةزبدعديم، ابن   5

 .83 ، ص 1؛ طباخ الحلبي، همان، ج 26شحنه، همان، ص ؛ ابن282
؛ ياقوت، 27، ص 1الحلب، جةعديم، زبد؛ ابن152دار الكتب العلميه، ص: ، بيروتفتوح البلدان، )م1978/ ق1381(بلاذري   6

  .31شحنه، همان، ص ؛ ابن285، ص 2، جمعجم البلدان
اي مشرف بر تمام شهر نگريسته شود، اين بدان سبب است كه چون از نقطه. 83 -  79، صص1الحلبي، همان، جطباخ: نك   7

 .شود آنجا يكپارچه سفيد ديده مي
 .25 -  11قلعه جي، همان، صص : نك   8
- ؛ محمدبن152؛ بلاذري، همان، ص58نشر نو، ص: چانلو، تهران، ترجمة حسين قره المسالك و الممالك،)1370(خردادبهابن   9

 .177بريل، ص: ، ليدن1، ج الارضةصور، )م1938(حوقل
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فتند و ادارة حلب را نيز به             بر مصر و شام سلطه يا     )   ق  . ه   358  -   323( پس اخشيديان     سو  )   ق . ه 
  كه افتاد   )   ق  . ه   394  -   293( حمدان    يديان، حلب به دست آل        پس از سقوط اخش        . دست گرفتند   

الدوله     ويژه در عصر سيف      هب حمدانيان       ة  در دور     1. است مصادف     دوران اوج شكوفايي اين شهر             با 
  سابقه پيشين ي  ها چنان رشد يافت كه در هيچ يك از دولت               شهر اين     ، ) مؤسس حمدانيان حلب      ( 

 حمداني    ورة    شكوه و اعتبار د      ، مرداس نيز حلب به عنوان مركز حكومت               بنيدر دورة 2.نداشت
  حكومت  دورة     در   -   438 جهانگرد و داعي اسماعيلي كه در سال              ، خسرو  ناصر .   را حفظ كرد     خود   

   3.نموده است از اين شهر بازديد كرده ، حلب را شهري نيكو و آبادان توصيف - مرداسيان 
 . شام بوده است     ةنشين منطق  هاي مذهب تشيع و از مراكز شيعه            از پايگاه      روزگاري      حلب 

 دوم   سدة  و نيز از     -  عثمان   به دستور   - نفوذ تشيع در حلب را از زمان تبعيد ابوذر به شام          ،برخي
سخن رسد   نظر مي   به 4  . دانند    شعُبه از عراق به حلب مي         همزمان با هجرت آل أبي ، قمريهجري

عبه به حلب سبب آشنايي     شُ يا هجرت آل أبي       شايد تبعيد ابوذر به شام         .   نباشد  صحيح اين عده    
 و شمار  اند  چنداني نداشته   نفوذ  چهارم شيعيان سدة اما تا مردم منطقه با مذهب تشيع شده باشد،

 به ويژه مذهب        - ت  مذهب اهل سن     بنابر  يان بيش از شيعيان بوده و علماي حلب نيز                 نّس
   5.دادند مي فتوا- ابوحنيفه 

 و حمايت از      با اعلام مذهب تشيع به عنوان مذهب رسمي حكومت                 ،  حمدانيان    ة از دور     
دوران رشد و اعتلاي شيعه در شهر حلب آغاز و بر شمار                      6، ها و علماي مشهور شيعي      خاندان    
داشت عاشورا و      هاي شيعي به ويژه گرامي          كردعلي از برگزاري آيين            7.  افزوده شد      آنجا  شيعيان 
8.كند ياد مي عصر حمدانيمراسم خاص آن روز در حلبري برگزا

  

________________________________________________________________ 

 .69الساقي، ص دار: ، بيروتالتشيع في طرابلس و بلاد الشام،  )م2007(علي طرابلسيابراهيم   1
 .335- 323پژوهشكدة حوزه و دانشگاه، صص : ، ترجمة عليرضا ذكاوتي قراگوزلو، قمدولت حمدانيان، )1380(فيصل سامر   2
 .17 -  16انتشارات انجمن آثار ملي، صص : ، تهرانسفرنامه، )1354(يناصر خسرو قباديان   3
- ؛ ابراهيم246، ص6؛ كردعلي، ج231- 230الاسلامي، صصالنشر مؤسسة: ، قمرجال النجاشي، ]تابي[نجاشيعليبناحمد   4

 . 19 و 17الوفا، صص مؤسسة: ، بيروتحلب و التشيع، )م1983/ ق1403( نصراالله
 .60، ص 1، جالطلب بغیةعديم، ؛ ابن144، ص1، ج الحلبةبدزعديم، ابن   5
، 1؛ طباخ الحلبي، همان، ج 119دارالتعارف للمطبوعات، ص: ، بيروت9، جاعيان الشيعه، )م1983/ ق1403(امينسيدمحسن   6

 .154، ص1؛ غزي، همان،  ج 280 -  279صص
؛ نصراالله، 212؛ زكار، همان، ص 155، ص 1؛ غزي، همان، ج 247، ص 6جا؛ كردعلي، همان، ج ، همانالطلب بغیةعديم، ابن   7

 دارالتعارف: ، بيروت11، ج الشيعيهالاسلامیة المعارف ةدائر، »حلب«، )م2002/ ق1423(؛ حسن سبيتي 20همان، ص
 .128للمطبوعات، ص

 .285 ، ص 6كردعلي، همان، ج    8
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در  شدند كه    اي مذهبي مهم شهر حلب محسوب مي        دو بن  هكّالدالحسين و مشهدمشهد رأس
 الحسين   مشهد رأس    1. ند ا  شيعيان حلب و مورد احترام آنان بوده                 محل بزرگداشت     طول تاريخ      
نگهداري سر      جاي    كربلا و   اي   اسر توقف شبانة   كه محل     است در كوه جوشن        زيارتگاهي     

قبرستان جوشن    .   مي باشد   كه هم اكنون نيز موجود          2 روي سنگي است    ) ع ( مبارك امام حسين       
 پنجم و ششم   هاي  سده كه در نزديكي همين مشهد قرار دارد، مزار عالمان بزرگ شيعه از                                

 . . .و  )   585:   د   ( زهره   بن ا ابوالمكارم       سيد  ، ) قه   588.   د ( آشوب   شهراز جمله ابن      قمري   هجري   
3.است

  

اين مكان 4. است)ع(عليبنحسينبنبه نام محسنزيارتگاهي در غرب حلب  نيز هكّمشهد الد 
اي داشته      دكه  ، ن  بر كوه مشرف به آ       حمداني   الدوله    معروف است كه سيف     » هدكّ  « از آن رو به        
هد  اين مش   گويد كه    مي حنه شابن  .   ه است نگريست    اطراف مي     هاي ه و به منظرهنشست كه در آن مي

 از روزهايي كه در الدوله در يكيكه سيفماجرا از اين قرار است . شدر ظاه ق .ه 351در سال 
 و اين عمل چندين بار        آمد  ه فرود    كّ  مشهد الد   كنوني  كه بر مكان     ديد   نوري    دكه نشسته بود،       

 كه  يافت  و در آن سنگي      پرداخت       جاآن  به كندن    پس خود به اين مكان رفت و            .   گرديد   تكرار    
گرد آورد و       وي علويان را         .   طالب  ابي  بن علي بن حسينال  بن محسنال  هذا   :    بود   نوشته شده  بر آن    

فرزند      ، بردند     را از اين مكان مي         ) ع (  حسين  وقتي اسيران و زنان امام       گفتندها آن. دربارة آن پرسيد
  چرا كه اين ماجرا را         ،كردالدوله به عمارت آنجا اقدام پس سيف. سقط شده استيكي از زنان 

مؤذن د و ش ن عمارت افزوده مرداس براي بنية  در دور5.پنداشتاذن خدا براي ساخت زيارتگاه 
   6.دو امام براي آن تعيين گردي

  هايمرداس ةوضعيت شيعيان حلب در دور

 از اين رو در اين دوره نيز                 7؛  اثناعشري بودند       ة به احتمال قوي شيع      و  شيعه مذهب   ، ها مرداسي   
________________________________________________________________ 

طيَ ابي، كتابات ابن)م2010(العشماوياحمد؛ شيرين303همان، صجي، ؛ قلعه412 -  411، صص 1، جالطلببغیةعديم، ابن   1
 . 36- 35، 33الثقافه، صص  مکتبة: ، قاهرهالحلبي في المصادر الاسلاميه

 .87شحنه، همان، صابن   2
 .129؛ سبيتي، همان، ص91- 87؛ ابن شحنه، همان، صص1206 ، ص3، جالطلب بغیةعديم، ابن   3
 .32 -  31؛ نصراالله، همان، صص 411  و 62، صص1،جلبالط بغیةعديم، ابن: نك   4
 .147، ص1ابن شداد، همان، ج: ؛ همچنين نك85شحنه، همان، ص ابن   5
 .155 ، ص 6؛ كردعلي، همان، ج 305جي، همان، ص ؛ قلعه280، ص 1؛ طباخ الحلبي، همان، ج 86شحنه، همان، ص ابن   6
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شام به ويژه شهر حلب       شمال  رشد و رونق مذهب شيعه در           شاهد  ن،   حمدا   بني ة همانند دور     
 شيعيان ة عمد  بخش  و  بيشتر بود     سنيان  از   تعداد شيعيان     ، در حلب،     مرداس    بني  در عصر    1 .هستيم

 صالح بن ثمال   طبيب نصراني كه در زمان           ، ) ق ه 458: د(طلان ب ابن2.هم پيرو مذهب اماميه بودند
 كه به   -  در خاطراتش 3 در حلب گذرانده،رايد داشته و مدت زيادي از حلب بازد) معزالدوله(

 در شهر حلب فقها بر     :   نويسد   مي - است  صابي ارسال كرده        محسن بن دوست مورخ خود هلال         
 پيروان ساير مذاهب شيعه بسيار اندك بودند و منابع از فعاليت                         4. دادند     مذهب اماميه فتوا مي        

نيز از    و  5، ) روستاي بزرگي نزديك حلب          ( مين  سماق در سر   ال   جبل ةيليان در منطق    محدود اسماع     
6.انددهصالح در همان منطقه گزارش دادر زمان حكومت نصربن هادروزيفعاليت 

  

 426 در وفيات سال       وي  .    بود  رايج   مرداس در شام         بني ة  مذهب شيعه در دور       ، به نظر ذهبي    
به  نيني را گزارش كرده است و            رزق االله معروف به ابوبكر م             بن ، مرگ مردي به نام محمد          ق .  ه 

   7 .اش ابوبكر بوده است كنيهو او تنها عالم در سرزمين شام :گويد مينقل از ابوالوليد دربندي 
كه، و محل سكونت اهل سنت         اي در اطراف مشهد الد              شيعيان حلب محله    گاه سكونت 
سني معروف لماي از ع 8.اي خاص به نام بحيستا بوده است شهر حلب در منطقهمالشظاهراً در 
 ولي از    ؛  زنده بود     465امي است كه تا سال      معروف به ابن حم         علي بن سالم  ابوالحسن    ، اين دوره      

مرداس در زمان محمود بن نصر، از فاطميان                     هنگامي كه بني    9. ه است  آثارش چيزي باقي نماند          
   10.گرفتندره ميي فقهي اين عالم سني بهها و دعوت عباسيان را پذيرفتند، از فتواروي گردانيدند

 اطلاعات چنداني در         ، آداب و رسوم و مراسم مذهبي شيعيان حلب در اين دوره                        دربارة      
 11 . ه است گرفت   ا و شادماني عيد غدير انجام مي            گويا مراسم عزاداري روز عاشور                .   دست نيست  

________________________________________________________________ 

 .64، ص3غزي، همان،  ج   1
 .36جا؛ العشماوي،  همان، ص؛  نصراالله، همان214- 212زكار، همان، صص    2
 .258اطلاعات، ص : االله رياضي، تهران، ترجمة محمدعلي تاج پور و حشمتتاريخ مختصر الدول، )1364(العبريابن   3
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 در  466الصوفيه در سال       �� آتش گرفتن خزا    ، از)ابن حمامي(الم بن عليعديم در ذكر احوال سابن
دليلي بر    رويداد      دهد كه اين       اي ميان شيعه و سني در يكي از روزهاي عاشورا خبر مي                       فتنه 

1.برگزاري مراسم عاشورا در اين دوره است
  

ها بر فضاي فرهنگي و         تا مدت    آثار آن       بود كه    چندان   ها ذ تشيع در عصر مرداسي         نفو 
اي افزايش يافت كه به اهل              ازه    تعداد شيعيان در اين شهر به اند            2.  ماند  باقي  مذهبي شهر حلب    

   3.دادند ساخت مدرسه ميةسنت به سختي اجاز

   حلبة علميةنفوذ علماي شيعه و رونق حوز

 ،كند حكايت مي   مرداس كه از رونق مذهب شيعه در اين دوره                     هاي درخشان عصر بني        از جلوه    
طميان و   نفوذ فا   .   نفوذ و اعتبار علماي شيعي در مركز اين حكومت يعني شهر حلب است                       

مرداس در اين شهر، فضاي مناسبي              حمدانيان و سپس بني      نخست    ،  دو حكومت شيعي    تشكيل 
به     خود   عي مذهب فراهم آورد تا با تدريس و تأليفات ارزشمند                     يبراي رشد و تربيت عالمان ش          

  . بپردازند)ع(نشر مذهب تشيع و مكتب اهل بيت
 رشد و   شيعي حلب به  ةمي عل ة مرداس، حوز        در دورة حكومت بني           پس از حمدانيان،          

ها و  ان بسياري از اين حوزه سر برآوردند كه نام بسياري از آن                            شكوفايي خاصي رسيد و عالم       
 به ويژه با      4؛ هاي بعد انتقال نيافته است          فرهنگي غني به نسل     و اين پشتوانة      آثارشان از بين رفته          

 ها گمنام   بسياري از آن       الاسلاميه     ������  الحاوي في رجال   طيَ به نام أبُياز بين رفتن كتاب ابن
  .ها در مصادر ديگر بر جاي مانده است و تنها نام برخي از آن5ماندند

امراي       مذهبي  - شواهد متعدد حضور فعال علماي امامي در حلب، گوياي ارتباط سياسي                          
________________________________________________________________ 

 .557- 556، صصتعريف القدما بابي العلاءِ معري، ابوالعلا: جا؛ همچنين نكعديم، همانابن   1
 .114 -  111نصراالله، همان، صص : نك   2
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 شيعيان از -  عالم شيعي وقت - در نهايت با وساطت حاكم حلب و درخواست وي از شريف زهره بن علي . كردندخراب مي

ص شحنه، صابن: ؛ همچنين نك241، ص 1شداد، ج ابن(». »تخريب آن مدرسه دست كشيدند و مدرسة زجاجيه بنا شد
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مورد     عالمان شيعي   .   است   مرداسي و عالمان شيعي و اهتمام مرداسيان به نشر مذهب شيعه                      
 علما  1. رسيدند  مقام و منصب عالي       به  ها  و حمايت امراي مرداسي بودند و برخي از آن                     احترام     

هاي خود به تعليم شاگردان و نشر خانهنيز در و هانيز از اين فرصت استفاده كردند و در مسجد
  .معارف شيعه پرداختند

 و مهاجرت    540ي در نجف به سال       حلب پس از درگذشت فرزند شيخ طوس           ة علمي ة حوز  
به اين شهر اهميت خاصي       )   ق .  ه 436:   د ( و سيد مرتضي    )   ق . ه 416: د(خي شاگردان شيخ مفيد بر

 حلب گرد آمدند و       ة علمي ة با تلاش اين شاگردان، بسياري از طلاب و علما در حوز                          .   يافت  
2.مقدمات رونق و شكوفايي آن را فراهم آوردند

  

وي . است) سالار(» سلار«عروف به ديلمي مالعزيزعبدبن�حمزين شاگردان، ابويعلي اةاز جمل
سيد مرتضي به حلب آمد و       ة   كه به عنوان نمايند        3از شاگردان شيخ مفيد و سيد مرتضي بود             

 الاحكام    لمراسم العلويه في      ا  كتابي به نام      او   از   4. گويي به مسائل شرعي شيعيان شد       ل پاسخ  ئومس 
   5. باقي مانده استالنبويه

  6از مفاخر شاگردان شيخ مفيد و داماد و جانشين وي،                  ري جعفةحمزبنحسنبنمحمدابويعلي
در  ق  .  ه 463 در سال    او     7. است كه از عراق به حلب مهاجرت كرد               شيعه ة بلندآواز     ي  علما از   

زربي از علماي شيعي است كه در عصر             العين  الواحد    عبد بن حسن محمد  ابو  8. درگذشت   بغداد    
  تصانيفي در شيعه    و   9است شاگردان شيخ طوسي      وي از     .    حلب وارد شد     ة علمي ة مرداس به حوز       بني 

حراّني هم از علما        محمد جعفربن  محمدبن  ابراهيم    ابو    10.  است عيون الادله     ها   آن  دارد كه از جملة        
11.گزيد كه از حراّن به حلب آمد و مدتي در اين شهر اقامت استو شعراي شيعي مذهب 

  

شهر نيز علماي نامداري        اين     ي كه به حلب مهاجرت كردند، در خود              يعلاوه بر علماي شيع      
________________________________________________________________ 
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نخستين دانشمند     .    حلب را پر آوازه ساختند           ةعلمي ة  تربيت شدند كه با تلاش خود نام حوز              
است كه در    )   ق ه 447:   د ( الحلبي   نجم بن تقي صلاح ال   ابو  ، ن  شيعي حلب در عصر مرداسيا       ة لندآواز    ب 

 به بغداد مهاجرت       بار  وي چندين     .   معروف است    »   صلاح حلبي  ال  ابو  «  فقه و رجال به       هاي  ب اكت 
 خود از    الرجال     شيخ طوسي در كتاب      1. كرد و مدتي نزد شريف مرتضي و شيخ طوسي تعليم ديد               

 موثق و   ي حلبي، دانشمند     الدين   نجم بن تقي « :   نويسد   مي كند و  مي بوصلاح حلبي شاگرد خود ياد          ا 
 تحصيل  ها  پس از مدت     وي    2  . » داراي كتابهايي است، نزد ما و سيد مرتضي تحصيل كرده است                      

ابوالصلاح       3. داير كرد      اين شهر مجلس درس       ة علمي ة در بغداد، به حلب بازگشت و در حوز                 
مرتضي به تعليم و تربيت شاگردان نامي و انتشار فقه و                       سيدة به عنوان نمايند       ها  سال   حلبي 

از جمله       ، وي برخي از اين آثار       4.حديث شيعه و تأليف و تصنيف آثار گرانمايه همت گماشت
5 .تأليف كردمرداسي صالحبن شبل الدوله نصرهاي حمايتةدر سايرا  ر الصحهالتدبي

  

 از علماي برجسته       ، طي أبي   كه به نقل ابن     است الحلبي   اسماعيل  بن احمد  بن  اسماعيل  عالم ديگر،     
 فرزند وي نيز از علماي شيعي حلب            6.  از دنيا رفته است       447 در سال    و در حديث و فقه بوده          

   7.بود
 از  ،  ابوالصلاح حلبي      ة، از شاگردان برجست         الحلبي  عبدالوهاب     بن أسلم بن لحسن ثابت   ا شيخ ابو  

اسماعيليان     8  .  شهر حلب بوده است     ةل كتابخان    ئو است كه مس   يمرداس     ة  دور   ةلماي شيع ديگر ع   
 كتابي كه وي دربارة چگونگي پيدايش اين مذهب و نقاط ضعف آن نگاشته بود، او را سبببه 

مة آتش   ع او را نيز ط       كتابخانة ارزشمند      ،  پس از قتل وي      9. ت رساندند     به شهاد  460در سال    
10.گرفترا در بر ميحمدان   بنية در دورغالباً اهدا شده -  هزاران جلد كتاب كه نمودند

  

صالح در مسجد جامع اين شهر          بن نصر بن احمدالحلبي در زمان محمود            بن الحسن  بن �حيدر  
________________________________________________________________ 

؛ 94صراالله، همان، ص؛ ن71، 39، صص 5؛ طهراني، همان، ج 143، ص 18؛ ذهبي، همان، ج 29شهرآشوب، همان، ص ابن   1
 .77 ، ص 4طباخ الحلبي، همان، ج

  .457الحيدريه، ص مطبعة: ، نجفرجال الطوسي، )م1961/ق1381(طوسيحسنبنمحمد   2
  .635 -  634، صص 3جا؛ امين، همان، ج طباخ، همان   3
  .325، صانتشارات اميركبير: ،تهران3، ج مفاخر اسلام، )1363(دوانيعلي   4
  .78، ص4؛ طباخ الحلبي، همان، ج234و227، صص5مان، جاثير، هابن   5
 .1240، ص 3، ج الطلب بغیةعديم، ابن: ؛ همچنين نك31، ص5طهراني، همان، ج    6
 .71، ص 5جا، طهراني، همان، ج همان   7
 .176، ص18ذهبي، همان، ج   8
 .189 ، ص 4؛ طباخ الحلبي، همان، ج 176، ص18ذهبي، همان، ج    9

 .97 ؛ نصراالله، همان، ص 41 ، ص 5جا؛ طهراني، همان، ج انذهبي، هم   10
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   1. نگاشت)ع(عليحضرت  در منقبت دائقالحاو كتابي با عنوان . گفتخطبه مي
الحلبي،   معلم بن علي بن احمد  بن حسن مرداس، ابوعلي         شيعي حلب در عصر بني     از ديگر بزرگان        

هاي  از وي دو كتاب ارزشمند به نام              .    است 2اديب، شاعر، فقيه و متكلم منسوب به آل خشاب                
 ق.  ه   453معلم تا سال    بن علي ابو    3.  در خصوص مذهب شيعه باقي مانده است            معالم الدين      و  التاجي   

 الدوله   اي كه پس از مرگش، معز           گونه  ؛ به  خاصي داشتند   وي توجه     حاكمان مرداسي به        .   زنده بود     
4. تقدير كرداو طي مكتوبي از مقام علمي ،ثمال

  

  شاعران شيعي دربار بني مرداس

ي مذهب   مرداس وجود شعراي شيع         هاي رونق تشيع در مركز حكومت بني             يكي ديگر از جلوه       
 رسيدند و لقب امير       عالي  هاي   ، سه تن به مقام     ن اين شاعران     بي از   .   بود  در دربار حكومت آنان            

 6 بود ) ق ه 457:   د ( معريّ   حصينهَ أبي  عبداالله معروف به ابن         بن سنح الفتح  ها ابو    آن  ِ نخستين 5. گرفتند  
- صالح بن ثمال  امير  از سوي    ق  .  ه 437در سال     وي   7. مرداس حضور داشت        ها در دربار بني        سال كه  

او در اين قصيدة         .   اي در مدح او سرود           مرداسي نزد المستنصر فاطمي رفت و در آنجا قصيده                    
8. اطهار را نيز ستوده استةطولاني ائم

  

دربار    مذهب   از شيعيان امامي       )   ق . ه   466:   د ( فاجي خَ سنان بن محمد بن عبداالله   ابو محمد    
نعمان رفت و از محضر        ال    �او مدتي به معرّ    . دارد )ع(هل بيت كه اشعاري در مدح ا9بودن مرداسيا

10 قمري   هجري  سدة چهارم     شاعر بزرگ     - ي   معرّ ِابو العلاء  
وي در امور سياسي        .    بهره گرفت    - 

________________________________________________________________ 

 .3015 -  3012 ، صص 6، ج الطلب بغیةعديم، ابن   1
 .128؛ نصراالله، همان، ص 214زكار، همان، ص : در اين زمينه نك   2
 .203 و 214؛ زكار، همان، صص 2276 ، ص5عديم، همان،  جابن   3
 .2284 - 2283 ، صص 5عديم، همان، جابن   4
: ، بيروت2، جالشيعيه الاسلامیة المعارف ةدائر، »المرداسيون«، )م2002/ق1423(سبيتيحسين: ؛ همچنين نك25زكار، ص   5

توان به اوضاع اجتماعي و ها ميديوان اين شاعران بر جاي مانده و از بين اشعار آن. 280- 270دارالتعارف للمطبوعات، صص
 ).222زكار، همان، ص (دمرداس پي برفرهنگي حلب در عصر بني

 .232، ص8؛ صفدي، همان، ج75، ص5تغري بردي، همان، ج؛ ابن175 و 76، صص16جوزي، همان، جابن   6
 .16- 6دارصادر، صص: ، بيروت1، جديوان، )م1999/ق1419(حصينهابيابن: ك.ر   7
؛ 283، ص 2، ج معجم البلدانحموي، ؛ ياقوت90دار احياء التراث العربي، ص: ، بيروت10، جمعجم الادبا، ]تابي[حمويياقوت   8

 .19- 17، صص1حصينه، همان، ج ابي؛ ابن180، ص 4طباخ الحلبي، همان، ج
 .191، ص4؛ طباخ الحلبي، همان، ج216زكار، همان، ص    9

  .78 ، ص 4؛ طباخ الحلبي، همان، ج 108 -  107 ، صص 3، ج معجم الادباياقوت، : نك   10
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1 .راهي قسطنطنيه شدمرداس به عنوان سفير  از سوي بني435و در سال كرد مينيز فعاليت 
  

 از ديگر     ) ق  . ه   473:   د ( الدوله    به صفي  ملقب  وس يح بن محمد بن سلطان بن تيان محمد  الفِ  ابو  
 او در دمشق به دنيا آمد و پيش از حضور در دربار                          2. بود  مرداس     شعراي نامدار دربار بني            
ِ  و مدتي شاعر دربار         به طرابلس رفت      ، پس از فاطميان. آمدبه شمار ميمرداسيان، شاعر فاطميان 

ق .  ه   465 بار در سال      نخستين  و   به مرداسيان پيوست      ،  پس از آن     3. شيعي مذهب بود    عمار   بني 
هنگامي     5. هاي بسيار سرود      سپس در مدح امراي مرداسي قصيده               4. مرداسي را ستود نصربنمحمود

او به مدح  عقيل روي كار آمد،رداس در حلب افول كرد و دولت بنيمدولت بنياقبال  ةكه ستار
 با توجه 6.در حلب از دنيا رفت 473به سال وي سرانجام  .تقريش عقيلي پرداخبنو ثناي مسلم
كه او    ولي اين    ،  شكي نيست ش در شيعه بودن     ، هاي شيعي  در دربارهاي حكومت           او   به حضور    

  .يست، مشخص ن بوده باشد يا امامي مذهبواسماعيلي مذهب 

  گيرينتيجه

  پنجم هجري  سدة   ةكلاب بودند كه در آستان            بني ةمرداس خانداني شيعه مذهب از قبيل               بني 
عقيل قدرت سياسي      بني 473 تا آن كه در سال ، در شهر حلب به حكومت رسيدند)414(قمري

  .بيرون آوردندها را از دست آن
نشر مذهب    آيد كه    چنين بر مي      اوضاع سياسي و شرايط تاريخي حلب آن روز                ةاز مطالع    

رداسي   تداوم يافت و امراي م            مرداس نيز       بني دورة    تشيع كه از عصر حمدانيان آغاز شده بود، در                   
 ايفا   عرصه  نقش مهمي در اين        ،  و دانشمندان و شاعران شيعي           عالمان و فقيهان        حمايت از     با 

. مرداس آثاري تأليف كردند             هاي بني    حمايت  ة شيعي در ساي   ن لما اع از   كردند؛ چنان كه برخي          
 حلب، گسترش تعداد شيعيان ة علميةمرداس شاهد شكوفايي و رونق حوزدر نتيجه در عصر بني

  . مذهب تشيع هستيمو رواج
________________________________________________________________ 

؛ ابي العلا معري، همان، 96، ص5تغري بردي، همان، ج؛ ابن91قلانسي، همان، ص؛ ابن273 ، ص 5ج خلكان، همان، ابن   1
 .557ص

 .438 ، ص 4خلكان، همان، ج ابن   2
 .140؛ طرابلسي، همان، ص200 و 40، صص 1، ج الحلبةزبدعديم، ابن   3
المولي، ؛  عبد358، ص18؛ ذهبي، همان، ج40، ص1، جعديم، همان؛ ابن438، ص 4خلكان، ج ؛ ابن63، ص10اثير، همان، جابن   4

 .159ص همان، 
 .349؛ عظيمي الحلبي، همان، ص108قلانسي، همان، صابن   5
  .112، ص 5تغري بردي، همان، ج؛ ابن305و 268، صص 1همان، ج  عديم،ابن   6
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  خذĤمنابع و م

، تحقيق محمد اسعد     حصينه ديوان ابن ابي          ، ) م 1999/ ق 1419( عبداالله   بن الفتح حسن   ، ابي   حصينه ابي  ابن    - 
  .الثانيه ������دار صادر، : بيروتاطلس، 

  .دار صادر: ، بيروتالكامل في التاريخ ،)1996/ق1386(محمد بناثير، عليابن  - 
، النجوم الزاهره في ملوك مصر و قاهره ،]تابي[تابكي، جمال الدين ابي المحاسن يوسفالابرديتغريابن  - 

  . العامه�� المصر�
	ؤ الثقافه و الارشاد القومي الم�وزار: قاهره
، تحقيق   المنتظم في تاريخ الامم و الملوك                ، ) ق 1412( محمد علي بن الفرج عبدالرحمن        ابي  جوزي،    ناب    - 

   .دارالكتب العلميه: ي عبدالقادر عطا، بيروتعطا و مصطفمحمدعبدالقادر
: ، تحقيق محمد التنوجي، كويت         الزَّبد و الضَّرب في تاريخ حلب               ، ) م 1988/ ق 1409( الحلبي  حنبلي ابن    - 

 .التراث منشورات مركز المخطوطات و

 .بريل: ، ليدن الارض� صور،)1938م(حوقل، محمدابن  - 

 .نشر نو:  حسين قره چانلو، تهرانةترجم، المسالك و الممالك ،)1370(خردادبهابن  - 

 . الاعلمي للمطبوعات�
	مؤ: ، بيروتخلدون ابنتاريخ ،)م1971/ق1391(خلدون، عبدالرحمنابن  - 

 .منشورات شريف الرضي: ، تحقيق احسان عباس، قموفيات الاعيان ،) ش1364(خلكان،ابن  - 

دار   :   ، دمشق   حلب   �����نتخب في تاريخ     الدر الم       ، ) م 1984/    ق 1404( محمد الفضل  شحنه، ابي   ابن    - 
 .الكتاب العربي

 . الثقافه�منشورات وزار: ، دمشقالاعلام الخطيره في ذكر امراء الشام و الجزيره ،)2006(شدادابن  - 

 .الحيدريه �����: ، نجفمعالم العلماء ،)1961م/ق1380(عليشهرآشوب، محمدبنابن  - 

 محمدعلي تاج پور و       ة، ترجم   تاريخ مختصر الدول           ، ) 1364( اهرون    العبري، غريغورس ابوالفرج              ابن    - 
  .اطلاعاتانتشارات : حشمت االله رياضي، تهران

 .دار الفكر: ، تحقيق سهيل زكار، بيروتالطلب في تاريخ حلب ��
	� ،]تابي[العديمابن  - 

الفرنسي    المعهد   :   ، تحقيق سامي الدهان، دمشق           الحلب من تاريخ حلب       ��زبد  ،  ) 1951/ ق 1370( -----   - 
  .بدمشق

  .الباء اليسوعيين �����: ، بيروتذيل تاريخ دمشق )م1908(حمزه يعليالقلانسي، ابيابن  - 
  .الكتاب ������ ������� �����
: ، قاهرهما بابي العلاتعريف القد ،)م1944/ق1363(العلا معريّابي  - 
 .رف للمطبوعاتدار التعا: ، بيروتاعيان الشيعه ،)م1983/  ق1403(محسن مين، سيدا  - 

 ةمؤسس :   اي، تهران        فريدون بدره        ة، ترجم   هاي اسلامي    سلسله   ، ) 1371( باسورث، كليفورد ادموند              - 
 عات و تحقيقات فرهنگيمطال

 .دار الكتب العلميه: ، تحقيق رضوان محمد رضوان، بيروتفتوح البلدان ،)م1978/ ق1381(بلاذري  - 

انتشارات     :   ، قم  مقالات تاريخي      ،  » ده كتاب الحاوي       تشيع در حلب و بازمان           « ، ) 1379( جعفريان، رسول        - 
 .دليل ما
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 .اميركبير: ، تهران3، جمفاخر اسلام ،)1363(دواني، علي  - 

شعيب الأرنووط و محمد           تحقيق سير اعلام النبّلا،         ، ) 1993م / ق 1413( احمد  بن محمد الدين   ذهبي، شمس     - 
 .التاسعه ������ الرساله، �
	ؤم: نعيم العرقسوسي، بيروت

 .دار الكتاب العربي: ، دمشق حلب�امار ،]تابي[كار، سهيلز  - 

 حوزه و    ة پژوهشكد   :    عليرضا ذكاوتي قراگوزلو، قم             ة، ترجم   دولت حمدانيان         ، ) 1380( سامر، فيصل     - 
  .دانشگاه

دارالتعارف : ، بيروت11، ج الشيعيه���الاسلا  المعارف�، دائر»حلب «،)م2002/  ق1423(سبيتي، حسن  - 
 للمطبوعات، 

دارالتعارف    : ، بيروت2، ج الشيعيه��� المعارف الاسلا�، دائر»المرداسيون «،)م2002/  ق1423 (--- --   - 
 للمطبوعات، 

، هدراسات تاريخي       ،  » مرداس و علاقاتها الخارجيه            حلب في عهد بني�امار «،)م1990ايلول( شعث، شوقي  - 
  .38 و 37ش 

 .دارالفكر:  ، بيروتفي بالوفياتالوا ،)م2005/ق1425(صفدي، صلاح الدين خليل بن ايبك   - 

، تصحيح محمد    بلاء بتاريخ حلب الشَّهباء        اعلام النّ       ، ) م 1989/    ق 1409( طباخ الحلبي، محمد راغب            - 
 .الثانيه������دارالقلم العربي، : كمال، حلب

  .الساقيدار: ، بيروتالتشيع في طرابلس و بلاد الشام ،)م2007(عليطرابلسي، ابراهيم  - 
 . الحيدريه ����� :، نجفرجال الطوسي، )م1961/ق1381(حسنبنمدطوسي، مح  - 

دار : ، تحقيق علي نقي منزوي، بيروت5ج طبقات اعلام الشيعه، ،)م1971م/  ق1391(ابزرگقطهراني، آ  - 
  .الكتاب العربي

دار   :   ، اسكندريه    بنومرداس الكلابيون في حلب و شمال الشام                    ، ) م 1985( عبدالمولي، محمد احمد            - 
 . الجامعيه��المعر

 �����:   ، قاهره    كتابات ابن ابي طيَ الحلبي في المصادر الاسلاميه                    ، ) م 2010( العشماوي، شيرين احمد           - 

  . الثقافه

 .]نابي[: ، تحقيق ابراهيم زعرور، دمشقتاريخ حلب ،)م1984(عليبنعظيمي الحلبي، محمد  - 

 .دانشگاه تهرانانتشارات رائي، تهران، ، به كوشش بهمن داتاريخ الحكماء ،)1347(قفطي، علي بن يوسف  - 

 . الرساله
	�مؤ: ، بيروتحلب القديمه و الحديثه، )م1989/  ق1409(رواسالفتاّحجي، عبدقلعه  - 

 الثقافه و الارشاد القومي             �وزار    :   ، قاهره    1، ج  صبح الاعشي     ، ] تا بي [ علي بن احمد  العباس   ابي    ، قلقشندي    - 
  . العامه�� المصر�
	ؤالم

دارالقلم العربي         :   ، حلب  نهر الذهب في تاريخ حلب             ، ) م 1999/    ق 1419( ،  ) غزّي  ( البالي الحلبي     كامل     - 
 .هالثاني������ بحلب، 

 .هالثالث������ النوري، ����� : ، دمشقخطط الشام ،)م1983/  ق1403(كردعلي، محمد  - 

 ��دار الحر     :   ، بغداد    مي السياسيه في بلاد الشام خلال العصر الفاط                �الحيا    ، ) م 1975( معاضيدي، خاشع      - 
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  .للطباعه
، 2، ج   الفاطميين الخلفا     ���اتعّّاظ الحنفا بأخبار الا            ، ) م 1996/ ق 1416( علي بن احمد  الدين   مقريزي، تقي       - 

 .الاوقاف�وزار: قاهره

 . انتشارات انجمن آثار ملي:، به كوشش محمد دبيرسياقي، تهرانسفرنامه ،)1354(ناصر خسرو قبادياني  - 

  . النشر الاسلامي
	�مؤ: ، قمرجال النجاشي، ]تابي[علي بننجاشي، احمد   - 
 . الوفا�
	مؤ: ، بيروتحلب و التشيع ،)م1983/  ق1403(نصراالله، ابراهيم  - 

 .دليل ما: ، قمالطلب في تاريخ حلب 
	��الشيعه في كتاب  ،)1384(واثقي، حسين   - 

 .اث العربي، بيروت، دار احياء التر معجم الادبا،]تابي[ياقوت حموي   - 

   .دار صادر: ، بيروتمعجم البلدان ،)م1979/  ق1399 (-----   - 
  



  مطالعات تاريخ اسلام

  1391  پاييز /14 ة  شمار/سال چهارم

  

   اسدآبادي الدين جمالانديشه و عمل سياسي سيد 

  در چالش با حكومت ناصري

  

صوفي رضا علي علي
1

 

عباس زارعي مهرورز
2

 

  

  

  

  

  

در شرايط حساس پيوند با عمل سياسي  در  اسدآباديالدين جمالسيد  هاي انديشه :چكيده
 به ويژه، او و عقايد سياسي ءآرا. مؤثر بود  ايران  تحولات سياسيصةاصري در عرتاريخيِ عهد ن

 به . پذيرفته استتأثير سياسي وي كردعمل از نبوده و انتزاعي ،استعمار  استبداد ومبارزه بادر 
وجب گرديده  موضوع م اين گرفتنناديده  .ناميد» گرا عمل يانديشمند « او راتوان ميهمين دليل، 
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Abstract: Sayyed Jamal al-Din Assad-abadi entered Iranian political arena in a crucial 

circumstances. Monitoring Iranian historical events, specially Tobacco Movement, his political 

practice and thought were formed interactively. Therefore his political thought and views related 

to despotism have not been expressed conceptually rather they have stemmed from his political 

performance. As a result, we can consider him as a practical thinker. This paper has considered 

his political and social thoughts distinctively, which can not be analyzed and understood without 

taking historical bases of his ideas in to consideration. On the other hand, neglecting this issue 

has made some researchers come to conclusion that sayyed Jamal’s ideas are contradictory and 

his negotiation with the governors considered as diversed. The writer of this paper believes that 

sayyed Jamal’s thoughts have passed in two definite stages: In the first phase, he believed that, 

one can make the desired reforms in the society by giving advice to the governors. In this period, 

his ideas in the Tabbacco Movement which led to his exile, he was convinced that giving advice 

is not a good means to make reforms. The climax of this conversion, came when he was 

spending the last moments of this life being patient saying if only he had planted his thoughts in 

the fertile common people rather than uselessly advising the governors.  

In this study, the writers hope to shed some light on the ambiguities stemming from the 

two different political views and the struggling practice of Sayyed Jamal-al-Din.  

Keywords: Iran, the Nasserid Age, Despotism, Colonialism, Sayyed Jamal al-Din- Assad-

abadi  
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  پيشينة پژوهش

ها    كتاب  ، تا كنون   از همان روزگار سيد جمال              ،  او  هاي  الدين و انديشه و اقدام              سيد جمال  ة دربار    
شي  پژوه   ة ها به شيو    كه البته بايد اذعان كرد بسياري از آن                   ،  بسياري نگاشته شده     هاي  هو مقال   

برخي   به طور كلي،      .    اين آثار را ندارند       ةجا نگارندگان قصد بررسي همدر اين. نوشته نشده است
، به كوشش هادي  تاريخي- ها و اسناد سياسي نامه مانند ؛اوست ةها شامل اسناد نويافته در بار از آن

ر به كوشش اصغ     ، الدين     سيد جمال  ة مجموعه اسناد و مدارك چاپ نشده در بار                     ؛ خسروشاهي   
. روند   هاي جديد به شمار مي باارزشي براي پژوهشدست اول و منابع ، كه مهدوي و ايرج افشار

 از اين دست      .  اوست  ةهاي گوناگون شخصيت و انديش             جنبه ة  نيز پژوهش دربار          آثار   برخي  
بخشي از   تأليف داريوش رحمانيان؛             ،  الدين اسدآبادي         سيد جمال    مجموعه مقالات       : هاي   است كتاب   

ماندگي ايرانيان  تاريخ علت شناسي انحطاط و عقب همچنين ؛ قاجارة تفكر سياسي در دورتاريخكتاب 
 رويارويي سيد       ة هاي مذكور، به طور خاص به شيو             اما بايد گفت هيچ كدام از كتاب             .   و مسلمين  

 به عبارت ديگر، با وجود كثرت آثار، سير انديشه و                     . جمال با حكومت ناصري نپرداخته است          
  1. در مبارزات كه در تعامل با يكديگر بود، مورد بررسي قرار نگرفته است اوِعمل سياسي

   طرح مسئله
اسدآبادي، يكي از            الدين    جمال  سيد فلسفي و ديني     هاي     سياسي و انديشه     هاي   ديدگاه    دربارة      

او افكار و      .    تاكنون مباحث و نظرات متعددي بيان شده است                بزرگترين متفكران جهان اسلام،            
 كه جهان اسلام اسير        نمود   مي  مختلف و در شرايطي مطرح          هاي   ه شيوبه  ا  عقايد خويش ر      

 بيش از هر زمان       ،  وضعيت  اين   رفت از     تبداد داخلي شده بود و براي برون               استعمار خارجي و اس       
او را بايستي نخستين انديشمند جهان اسلام               .   ديگري به وحدت سياسي و مذهبي نياز داشت                

  انديشة   ،  اين  بنابر    2.  سخن گفت با آن   گاهانه    آ   ة لزوم مبارز       استعمار و    ة دانست كه از اسطور        
________________________________________________________________ 

  :باره، ركشناسي نسبتاً جامع در اين براي كتاب   1
Nikki R. Keddie(1983), “Sayyid Jamal al-Din al-Afghani: A Bibliography”, Los Angeles: University of 

California, Los Angeles; 

http://www.academicroom.com/bibliography(2012),/sayyid-jamal-al-din-al-afghani-bibliography. 
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Homa Pakdaman (1969), Djamal-ed-Din Assad Abadi dit Afghani, Paris: G.-P. Maisonneuve et Larose. 

ات و توسعة علوم مؤسسة تحقيق: ، تهرانالدين اسدآبادي  سيد جمال،»سيد جمال و استعمار«، )1388(داريوش رحمانيان   2
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 به ويژه دولت انگلستان كه            ،  واكنشي بود براي مقابله با استعمار خارجي                 1او  اتحاد دنياي اسلام         
 عملي  هاي   اقدام    ،  اين   وجود     با .  خود درآورده بود           زير سيطرة   به  يعي از جهان اسلام را         بخش وس  

 مل بيشتر در اوضاع      و تأ  اسلامي   مختلف  هاي    سرزمين  ر به  ، با سف  سياسي  سيدجمال در عرصة     
دهي به     ، بيدارگري و آگاهي           را به مبارزه با استبداد           اش    سياسي انديشة   ،  كشورها    اين   بار  فلاكت  

 استبداد    جمال  سيددر اين سفرها      .   سوق داد    و يافتن علل و عوامل ترقي و انحطاط آنان                    مسلمانان   
و ترقي و تعالي        اسلامي    مانع عمده در راه بيداري                 و م  واقعيت تلخ جهان اسلا        ، حكومتي را    

فايده    وذ استعمارگران بي        مبارزه با نف      ، كشورهاي مسلمان شناخت كه بدون رها شدن از آن                    
ي سياسي و مبارزاتي        ها   در رويكرد      هايي   بود كه تغيير    ها ه  و مشاهد   ها ههمين تجرب     2. نمود   مي 

  . نظر و عمل به وجود آورد ةسيد جمال در عرص

 سيد ،  مقاله است    اين  در     نيز كه موضوع اصلي بحث نگارندگان             ايران    له ئمس   خصوص  در   
 مهم   هاي   بار به واقعيت      دو    هر   در  و آمد      ايران      شاه به  ناصرالدين     دو بار به دعوت         الدين    جمال  

 دليل   به  ،  تنباكو  نهضت ر اثناي      در آخرين بار حضورش و د              . برد    پي   ايران     تحولات سياسي   
ين شاه پيدا كرد، به طرز          دال   و تقابلي كه با دربار و شخص ناصر            سياسي خود     هاي   گيري   جهت 
 عليه امتياز تنباكو       ه  اما اين امر مانع حضور فعال او در مبارز                    3،  اخراج شد     ايران     باري از      اسف 
   .نشد

به روشنگري  نظري، ة جنباز و  ايران سيد جمال در خصوص مبارزه با استبداد و استعمار در
تجدد و   در جنبش      گذار   تأثير   از رهبران فكري و           اي كه در اين راه             به گونه   ، پرداخت     مي 

 نو در   ِگذار عقلانيت فلسفي       توان پايه      او را مي     از اين رو،          4. شد مي  محسوب    ايران     خواهي   ترقي  
 در دنياي     افراد    ترين   گرا   عمل يكي از       توان او را        مي    نيز  عملي لحاظ  از     5. مبارزه با استعمار دانست          
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جتماعي بين    سياسي و ا  هاي    جنبش  در    از آن جهت كه معمولاً        ،  اين   بنابر    . ه شمار آورد     آن روز ب      
 موضوع از     اين   بررسي    ، پردازان فكري مرزبندي مشخصي وجود دارد                     نظريه  رهبران سياسي و      

 را  الدين    جمال   سيد  ة آنچه شخصيت سياسي و انديش      ،  رو   اين   از    .  است اهميت بسزايي برخوردار           
سيد هاي    ه انديش   به همين دليل،       .  بود  او    وجود   جمع شدن اين دو مقوله در              ، دكن مي برجسته   

 هاي  انديشه   با عبور از       زيادي پذيرفت و         تأثير  سياسي و تحولات موجود         هاي    جمال از واقعيت       
 دچار فراز و نشيب شد و آرمان و واقعيت                  ، گرايي     در راستاي عمل      ، گرايي صرف     قالبي و آرمان       

 هايي  ه مبارزاتي و به ويژه تجرب             در طي يك دورة         جمال   سيد ، ر واقع    د .   مشتركي رسيد     ةبه نقط  
ورزي     يشه اند   ه ب صرفاً او   اگر      احتمالاً   . دست يافت    مي مه  هاي   هيش اند   ه ب ،  كسب نمود    ايران     كه در   

همچون   مي  با حكا  عملي   ة  و وارد ميدان مبارز            د كر  مي  زمينه اكتفا      اين  در  پردازي       و نظريه   
 سياسي او به چشم      هاي   ه كمتري در انديش        هاي  و تعارض     ها   ضاد ، ت  شد مي شاه ن  ناصرالدين     

در   سياسي  تنها به نوشتن چند رسالة      ، صر ناصري   روشنفكران سياسي ع     او، برخلاف      .   خورد    مي 
هاي   و آمد و شد به دربار         نكرد   حاكميت قانون بسنده        ضرورت    اصلاح ساختار سياسي و      لزوم   

 عاملي كه باعث گرديد          ؛ را نيز آزمود         نفذحكام و گفت و شنود با رجال سياسي و اشخاص مت              
   در   وي   شخصيت فكري و سياسي       و يرد  متناقض قرار گ      هاي   مورد قضاوت      او    سياسي هاي  هانديش   

- سيدجمال   توسط   مبارزه    ة شيو گزينش اين     هاي  يلدل  در اين مقاله،        .   بماند   ابهام باقي      اي از     له ها 

 و همچنين    مردم   سوي  به  و ا    اه و گرايش نهايي       ، در تقابل با درباريان و استبداد ناصرالدين ش                    الدين   
به    . گيرد   مي مورد بررسي قرار          ايران     ة در بار      ة وي   بر پويايي و تحول انديش          اش  گرايي    تأثير عمل   

ها سبب رفع ابهام دوگانگي شخصيت سيد جمال               گمان نگارندگان، روشن شدن اين جنبه                 
   .خواهد شد

  الدين لجماورود سيد  ةستان در آ ايران شرايط سياسي

 در بعد مناسبات     : سازي قرار داشت        در شرايط حساس و سرنوشت          ناصرالدين شاه       ة در دور ايران 
هاي   رقابت      ايران     اقتصادي      ة  در حوز    -  روسيه و انگلستان      -  دو قدرت استعمارگر         ، خارجي   
لرد  در اين زمينه       .   ند  بود  خود قرار داده             هاي    در كانون كشمكش      آن را       ده و   آغاز كر    جديدي    

ورود پي در پي سفيران اروپايي به دربار تهران خود حاكي است كه                    «: نوشته است چنينكرزن 
شايد    1. » شطرنج در سياست جهاني است         بلكه مهره   ،  فقط يك دولت آسيايي نيست         ايران     ديگر  

________________________________________________________________ 
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سفيران  «   عبارت     ،  دولت انگلستان      گوناگون    هاي    دخالت     دادن    نشان  رنگ    كرزن به منظور كم       
 در   ايران      سرنوشت سياسي و اقتصادي      ه كه در آن دور           در صورتي    ؛ ورده     را به ميان آ      » اروپايي     

چنان بر      دو كشور آن        اين   هاي   خانه   و سفارت    دولت انگليس و روس افتاده بود                  دست دو   
كه  از اين     نگراني خود را        اشتي  د ضمن ياد   شاه  ناصرالدين     حاكم شده بودند كه        كشور  مقدرات     

اظهار   ، به صدر اعظم وقت        » كنند  مي اي ما مداخله       كاره   «    همه در    اين   سفارت روس و انگليس        
  ايران      كوشيدند حريف را از ميدان سياست            هر دو قدرت مي       ساز    بازي سرنوشت     اين  در    1. نمود  

 روسيه و انگلستان را در عصر ناصرالدين شاه                 هاي    كه رقابت     اين   مستوفي، ضمن     2.  كنند بيرون   
افزود     مي ها    رقابت    اين   السلطان بر دامنة        امين   ِ درايتي     جنگ زرگري قلمداد كرده، معتقد است بي               

 در عرصة     3.  دو قدرت رها سازد      اين كوشيد خود را از نفوذ و دخالت شاه بيهوده ميو ناصرالدين
  ايران    ة، اقتصادي و سياسي جامع        اجتماعي     ار  در ساخت   جديد  هاي    ه ورود انديش       ، تحولات داخلي      

  اين  .  بخشيد اي   در ابعاد مختلف جان تازه            جنبش اصلاحات را       به وجود آورد و           تغييرهايي    
و با اصلاحات     شد ميرزا آغاز        عباس  به دست  ي بود كه    هاي   كوشش   ة ادام    جنبش اصلاحات    

در    ، طلبانه   اصلاح    هاي    مرحله از كوشش      اين  .   تري يافت     ترده  اميركبير ابعاد گس       خان   ميرزا تقي    
 بود كه    اي   س و پيچيده    گر شرايط حسا    بيان  ، م 1861  - 1858/ ق .  ه 1278  - 1275هاي    سال ةفاصل 

 دوره از اصلاحات درون حكومتي را                 اين  .   نمود   مي  سپري  الدين    جمال   سيد ة  در دور      ايران ةجامع
-  آزادي      حدودي از فشارهاي           رهگذر تا     اين    تا بلكه از    كرد   مي    رهبري    شاه شخصاً ناصرالدين    

 . بكاهد  ، گذاشته بود     متعدد داخلي و خارجي رو به افزايش                 هاي   ه كه با انتشار روزنام          اي   خواهانه    
 امور   ة بار كلي   نخستين  و براي     شوراي دولتي تشكيل داد          يك   شاه  ناصرالدين    در همين راستا،       

 ديگر حكومت، تشكيل مجلس        ةطلبان   اصلاح  گام   .   خانه تقسيم نمود      المللي را بين شش وزارت           بين 
مان  م به فر   1859/   ق .  ه 1267خانه بود كه يك سال پس از شوراي دولتي در سال                       مصلحت 
تدبيري   از جهالت و بي«: گفت مجلس چنين  اين  خطاب به اعضايشاه .جاد شداي   شاهناصرالدين

 و موجب اصلاح امور عموم ناس            پيش گيريد كه پسند عقل باشد        اي   پرهيزيد و شيوه    گذشتگان ب   
   4».گردد

________________________________________________________________ 
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حات كه     دوره از اصلا        اين  ة  و پروند    نبرد   دوره ره به جايي           اين   ةطلبان    اصلاح   هاي   اما گام    
سال و قحطي   سالي   خشك با    و ن حكومتي قاجاريه نيز بود،            رو  مهر پاياني بر عمر اصلاحات د          

مردم     توسط  كه در پايتخت      هايي    شورش  ،  در واقع     . شد بسته  ، گرديد   همراه      1868/   1276
  اين   ة كنند كه ريش     اصلاحات به شاه القا        ان مخالف  ، مستمسكي شد تا    گرسنه به وجود آمد        

 ةطلبانه در دور        اصلاح    هاي   آخرين تلاش       1. نهفته است  طلبانه    اصلاح     هاي   استسيدر   ها   آشفتگي 
 در پي    ان سپهسالار دنبال شد و عزل او           خ  ميرزا حسين    ةصدارت نه سال      در   ها حكومت قاجار     

. طرد نمود    حكومت    اصلاحات را از درون ساختار              ةانديش    به كلي   ، رويتر   اعتراض بر سر امتياز         
 پس وزيراني        اين   از  « : كه با غرور اعلام داشت          معروف است      شاه  رالدين ناص گفتة اين در اين باره

خواهي    به هر حال، تجدد         2. » ا بروكسل نام محلي است يا نوعي كلم            ي  آ  كه ندانند      خواهد    مي 
 3  نقطه عطفي در جنبش اصلاحاتشد؛ و اينمبدل  گونه نوخواهي دوران سپهسالار به تنفر از هر

در بيرون از       اصلاحات      ة انديش   تا   نمود   عصر ناصري آغاز       و فصل جديدي در مبارزات سياسي            
 از قبيل روزنامه و         - هاي سياسي و فرهنگي      با ابزار      روشنفكران و     به دست    ، ها حاكميت قاجار     

 تلاش براي استقرار         ، در واقع      .   گيري شود    پي قدرت و قوت بيشتري           با  - ي سياسي ها  انجمن  
  بود كه ساختار    يخواهان     كران و آزادي        ه و عمل سياسي روشنف    حكومت قانون فصل مشترك انديش           

  ايران    آن روز       ة در مسير پيشرفت و سعادت جامع          اي   قاجار را مانع عمده         حكومت   استبدادي     
 ارمعطوف به اصلاحات بنيادي در ساخت              خواهان      آزادي        اين    تلاش  ،  رو   اين    از  . ند كرد   مي تلقي  

بود كه تنها     خان   ميرزا ملكم      توسط   قانون     ةتأسيس روزنام        ، ها  كوشش    اين   در رأس     .   سياسي بود  
در    4. دانست    مي  را از گرداب ظلمت ممكن            ايران     استخلاص   استقرار حكومت قانون         ةدر ساي   

   . وارد شد ايران مسائل ة به عرصالدين جمال سيد  بود كهييچنين فضاي سياس
ي براي نخستين بار در هند با دانش غرب               الدين اسدآبادي          جمال  سيدگزارش نيكي كدي،         بنابر  

آشنا شد و از نظر سياسي نيز، به دليل آشنايي با انقلاب اجتماعي و مذهبي مسلمانان بنگال و                               
طلبي و   هاي اصلاح     مرزهاي شمال غربي كه عليه انگلستان مشتعل شده بود، احتمالاً انديشه                          

 ة الوثقي و در قالب اتحاد مذهبي و پرهيز از تفرق                     �مبارزه با انگلستان، با تأسيس انجمن عرو                
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صبري و    به همين سبب، استعمار انگلستان با بي           1. و سياسي، در وجود وي شكل گرفت             قومي  
   2.فراهم آورداز ايران پاچگي سبب اخراج وي را  دست

ِ  عصر ناصري و در ميدان عملي          ِ فكري  هاي   جنبش  ِ در مباحث نظري      از يك سو      سيد جمال  
از ديگر سو     حضور داشت؛ و       دند  كوشي  مي  سياسي در كنار كساني كه براي اصلاح امور                ة مبارز   

اسي خود را با توجه به         ينظرات س   كوشيد   پيوسته در تلاش بود و مي         به عنوان رهبري هوشمند         
علي اصغر حلبي در اين          . درآورد       از قوه به فعل       گوناگون      هاي   شرايط موجود و استفاده از روش              

جود او نظر و عمل از          با افكارش موافقت داشت در و               زندگي افغاني كاملاًً           « : گويد   باره مي    
 رسالت او را در جهان اسلام با رسالت سقراط                 توان    مي  جهت   اين   نزديك به هم پيوسته بود از          

 روحانيتي     ،  او داراي سه مشخصه بود           هاي   ه زندگي و انديش       ، در يونان قديم قابل مقايسه دانست              
 طور بسيار     حس عميق مذهبي و حس اخلاقي والا كه به               ، مبتني بر هوشمندي و باريك بيني         

   3.»ساخت  اعمال او را متأثر مينيرومندي همه
 4.اند   ه  سيد جمال را مبهم و متناقض قلمداد نمود              هاي   ه برخي نويسندگان انديش         ،  اين  وجود   با  

  هاي   گيري و تطور انديشه         توجهي به تأثير عمل سياسي وي  در شكل            اظهارات ناشي از كم         اين  
 سياسي سيد  هاي    نه تنها تناقضي در ديدگاه          بايد گفت     .  است هايش   سياسي و تجلي آن در نوشته       

وي  هاي    يشه اند     هجمال در امور مختلف از جمله مبارزه با استبداد و استعمار وجود ندارد، بلك                                
چنان نبود كه تناقضي اساسي در            و آن    بود  خلاق گرديده        در بستر تحولات تاريخي بسيار پويا و              

جمال   كه سيد  از آنجا      5. جاد نمايد   اي   اش    تلف زندگي    مخ هاي    دوره     هاي   و انديشه    ها   نوشته 
مقتضاي  ه ب ،  او   تنوع و گوناگوني در تفكرات سياسي              اين  ، آمد  به شمار مي     گرا   عمل انديشمندي     

نويسندگاني كه در بررسي            .   ش بود    مورد نظر     هاي   به منظور دستيابي به هدف           و شرايط  
 ،اند   كرده    معطوف   او  ياسي  سة شخصيت سيد جمال صرفاً توجه خود را به عمل و مبارز                   

________________________________________________________________ 

1  Nikki R.Keddie (1983), An Islamic Response to Imperialism: Political and Religious Writings of 

Sayyid Jamāl ad-Dīn “al-Afghānī”, Berkeley: University of California Press, p. 12.  
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 1.اند   ه نگار و واعظ تنزل داد              روزنامه      را سطحي و در حد يك مبلغّ،          ي  و  سياسي هاي   انديشه   
 سياسي بود و   ة  صرفاً اهل عمل و مبارز        او    اند كه    گمان كرده       هايي    چنين نگرش   ةبر پاي   برخي   

ا به اصلاحات      تا بلكه نخبگان حكومتي ر        ، كرد  مي به دربار شاهان آمد و شد              منظور  بدين  
داد؛     چندان مورد توجه قرار نمي            ها    بيدار سازي توده        براي    فرهنگي را     ة ترغيب نمايد و مبارز        

 دربارة    سونگري    از يك   ،  سيد جمال  هاي  ه حال آن كه بررسي توأمان سير تحول انديشه و مبارز                    
 هاي ه د امين در خصوص مبارز         بيهوده نيست كه احم       .   كند  شخصيت سيد جمال جلوگيري مي      

 اما در    ، كراسي پارلماني بود         و در مصر نيز عقيده دارد كه وي در ابتدا خواهان دم                           ياسي او  س
  مردم تحولي اساسي      هاي   افكار و عقايد توده            مهم دست يافت كه تا وقتي در           اين   اواخر كه به      

 هاي انديشه    سياسي سيد جمال و    هاي  ه مبارز     2.  اعطايي پايدار نخواهد ماند            ِكراسي  و دم  ، جاد نشود   اي  
  او،  در عمل سياسي     ، اسلامي   هاي    ساير سرزمين    ناصري، مانند       عصر  ايران     ي در خصوص مسائل    و

 موضوع  ين ا .   گرديد    سياسي به مقصد مشابهي نائل       ة و در انديش      كرد   عزيمت   ي خاص ةاز نقط   
   نه تنها در    ها را،     آن      پيوستگي ،  وي باشد   ة در عمل و انديش       اين كه گوياي تناقض و تب          بيش از آن     

 با   بلكه در ستيز   ، و نه فقط در مبارزه با استبداد                ، اسلامي  هاي    بلكه در ساير سرزمين        ، ايران    
    . دكنار ميآشك  نيزاستعمار

ناصري و پيچيدگي تحولات مربوط به               ة  در دور      ايران      شرايط سياسي و تاريخي      ،  اين   بنابر  
   سياسي هاي   ه انديش   ، ها قرار گرفت       متن آن    در   ه سيد جمال در مراحل مختلف حضورش            ك ، آن  

 تغييرات و نوساني       ستخوش  د ،  موجود   هاي    در پيوند با واقعيت         و  در مسير مبارزه با استبداد            را  و ا 
خان   بر خلاف سپهسالار و ملكم       ، و  سياسي ا ةنديش  ا .   نمود تا راه براي عمل سياسي هموار گردد                

بداد شاه و    با است   مبارزه     مبتني بر  ،  ي علم كردند     ايران     بدون دخالت       را   كه شعار تمدن غرب        
  عمل سياسي سيد جمال و شرايط تاريخي            3. بود     مي  بو هاي   استعمار انگليس، با تكيه بر زمينه           

 ،ه عنوان يك متغير وابسته         را در ميدان مبارزه ب            قلي بود كه نظرات سياسي وي         متغير مست  ايران    
ارات مرتضي       اظه  بنابر  .   كرد   مي آن خارج        ةهاي بست    هاي خشك نظري و چارچوب            از قالب    
 ةتغييرات اساسي در انديشهم خواست  او مي بود؛  اجتماعيو ي فكر، نهضت سيد جمالمطهري

جاد اي     در زندگي اجتماعي آنان تحولي در مسير رفاه و آسايش                       هم  ن به وجود آورد و           انا مسلم 
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   1.كند
 ،ن  عصر ناصري و امور مربوط به مسلمانا               ايران     ل سياسيئ  سيد جمال در مسا     هاي   ديدگاه    

ن بي و عمل سياسي او در       يشه  اند  به     ه ك ،  سياسي بود  هاي  ه  وي در مبارز       گرايانة    عمل شي بيانگر م   
 همين دليل اهميتي      شايد به  .   آن دوره اهميت خاصي بخشيده است            پردازان و روشنفكران             نظريه  

در   بلكه  ايران نه فقط در  مي اسلاهاي جنبان ساير نهضت  و سلسلهيافتي  زماني و فرا تاريخفرا
انديشه و عمل سياسي وي در شرايط                ِاين هماهنگي     گفت  توان    مي .   شداسلامي   لاد   ب ديگر  

ش را  هاي    تحقق آرمان     هاي   ه  تا بيش از پيش را        ايران، مكمل يكديگر بود           ِگار  آن روز        تاريخي   
دميدن روح تازه در             « : يي چنين بيان كرده است         را احمد امين به زيبا         موضوع     اين  . دكن فراهم    

د را از     نگ و علم و تربيت و دين زلال خويش به پاخيزد و عقايد خو                        كالبد شرق تا با فره        
مندي پاك سازد و بدين گونه شكوه          ها   هپيرايد و اخلاق و رسوم خويش را از پيراي                  انحرافات ب      

   2.» به دست آوردو عزت و جايگاه خود را باز
 ، ربط   اسم و رسم، خط و      : كرد   مي  او همه چيز را وسيله تلقي          توان گفت     در مجموع، مي      

غرب و حتي تشكيلاتي همچون            روشنفكران شرق و       ،  سلاطين و شاهان    ، دوست و دشمن    
 صلاح و صواب     خود  به غايت مورد نظر        را براي رسيدن        اي    هر وسيله    و عملاً  ، فراماسونري     

معتقد بوده است هدف وسيله را            جمال    تعبير بدان معني نيست كه سيد         اين  البته  .   دانست    مي 
 هاي   براي تحقق آرمان اگون گونهاي است كه از شرايط و ابزار ايننظوربلكه م ،كند ميتوجيه 
  . كرد مي به خوبي استفاده اش سياسي

   ايران  درش حضور دورةنخستين سياسي سيد جمال در كردعملانديشه و 

 و  در پاريس اقامت داشت و با بزرگان آنجا حشر                   الدين    جمال   شاه در حالي كه سيد       ناصرالدين    
 و تمايل خود را به         دشني اش را       آوازه     ،  آورده بود       ها به دست   مقام شامخي نزد آن        و  كرد  مي نشر  

 در حالي بود كه         اين   3.  دعوت كرد      ايران      را به   او  ملاقات با او آشكار ساخت و طي تلگرافي                
 شاه قاجار را      ،  براي تغيير شرايط      تلاش   تفكر اصلاح و نهضت تنظيمات و         پيشين  اظهارات      بنابر  

 دعوت شاه را اجابت          ،  ايران      براي اطلاع از امور           سيد جمال  .   ار قرار داده بود          به شدت تحت فش    
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 ه طوري كه     ب ؛  قرار گرفت      وي   و به شدت مورد توجه        يافت    شاه  نزد    اي   جايگاه شايسته    او     ؛كرد
دارد،      مي الاسلام كرماني اظهار             حتي چنان كه ناظم      . داشت  مي  بر تمام كسانش مقدم        سيد را   

، اين امر حسادت درباريان را                   برخي پژوهشگران          ةگفت  به  .  او داد       صدارت نيز به      ة وعد  
همچنين، دانش و بينش و        .   در اين باره اغراق كرده باشد               مذكور      ة  البته شايد نويسند     1. برانگيخت   

 به طوري كه      ،  را نزد علما مقام والايي بخشيد            او    ،  بر علوم و سياست و تاريخ        الدين     جمال  تسلط 
چون در همان جلسة اول          « :   گويد   الدوله در اين باره مي            اما امين      2. خت شاه را نيز به هراس اندا           

در تنظيمات و اصلاحات و ضرورت وضع قانون مبحثي به ميان آورد، به نظر شاه خوب جلوه                 
  3.»نكرد

 ة حضور در صحن     ةنخستين مرحل    در همين    ،  جمال   سياسي سيدةانديش     رسد  مي به نظر   
 ة البته تجرب    . رسيد    مي عطف مه   به نقطه  ، آزمون و خطا      گيري از روش          با بهره   ،  ايران     سياسي

 سيد انديشه را در همان نخستين روزهاي حضور و برخورد                          اين  امير كبير نيز    خان   ميرزا تقي    
 توان   مي ن ،  حكومت ايران      ِقوت بخشيد كه در ساختار استبدادي             در او     شاه و درباريان          با  جمال   

 بستگي او حالات فردي و سعايت ديگران نزد هچيز ب زيرا همه ؛ اميد بستشاهبر عهد و پيمان 
گونه     هيچ   4. ت از لزوم اصلاحات و ترقي و تمدن و بر ضد استبداد سخن گفت                    ئ او با جر    .   د دار   

  هاي   ه در چنين وضعيتي برنام        ستتوان    مي و او ن    نداشت   وجود     شاه ة ثباتي در تصميم و اراد           
لزل   او روحيات متز       . ديد  در مهاجرت       صلاح خويش را      ،  رو   اين    از  . ش را اجرا كند      مدت  بلند 

  :سرودچنين  شعري شاهان و عدم اطمينان به آنان را در قالب

سوخت جان و نيِم از ديو  و دد ايراني
  

ملك و به توران ببرم] ين[رخت بربندم از  
  

بروم خسته و رنجور و فكار و غمگين
  

رمداد با تختگه حضرت سلطان بب  
  

غمگينمان بدهد داد دل گر نه سلط
  

رمشكوة اين دل صد پاره به يزدان بب  
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: اسدآبادي، به كوشش سيد هادي خسروشاهي، قمالدين  اسناد و مدارك دربارة سيد جمال، )1349(اسدآباديجماليااللهصفات   1

هاي فاش نشده از تاريخ انقلاب  گوشه، )1347)(بازنويسي پرويز لوشاني(مافي ؛ سيد هاشم محيط 213دارالتبليغ اسلامي، ص

  .104 - 103دارالعلم، صص : ، با مقدمة سيد هادي خسروشاهي، تهرانالدين اسدآبادي ايران يا مبارزات ضد استعماري سيد جمال

  .54 - 53، صص 1 كبير، جانتشارات امير: ، تهران ايرانيان تاريخ بيداري، )1381(الاسلام كرماني ناظم   2

: ، به كوشش حافظ فرمانفرماييان، زير نظر ايرج افشار، تهرانالدوله خاطرات سياسي امين، )1370(الدوله ميرزا علي خان امين   3

  .120انتشارات امير كبير، ص 

  .22زاده، همان، ص  تقي   4
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چهرة من، در تو وفا نيست ار پري اي ي
  

1...ما را ز تو زين بيش دگر تاب جفا نيست  

  

 فساد احوال      هر چه بيشتر در تهران ماند،           « ؛ او    نينجاميد زياد به طول اوتوقف از  مرحله اين
 پرده گفت؛ سوز       با حريفان سخن بي   ...ر ديد جمهور را از سياق امور بيشتتر و آزردگي را روشن

مرده و افسردگان آزرده را چشم و گوشي باز                       نفس او مدد كرد؛ خفتگان دل             مي دل هم به گر     
 هستم در   اي   كه من شمشير برنده     « :   گفت  شاه  و به  ا   2. » شد و از تودة خاكستر دودي برخاست               

 علاوه بر درباريان          همين دليل،    به    . » به كار بريد       خواهد    مي  مرا مقابل هر دولت كه          ؛ دست شما 
 احساس نگراني كرد و اقداماتش را مضر                   ايران      در  او  انگليس نيز از حضور        وزير مختار        ، فاسد 

 كرد كهالضرب سفارش   به امين،ناصرالدين شاه هم كه از جانب او نگران شده بود. دنموقلمداد 
   3.نمايد خارج ةرد و روانبن با به مازندر، سركشي به املاكة بهان به، را جمال سيد،با پختگي

 استعمار  ة  اشار  ه ب ، داران استبداد و درباريان فاسد                 طرف  سازد كه     هارات آشكار مي       اظ  اين  
 مبارزه با استبداد و استعمار در تفكر و عمل                ، به همين دليل.ندد بيرون ران ايران   از او راانگليس

 ة مرحل  نخستين  در    جمال   سيدنظرات و اقدامات         .   گرفت  قرار    مورد توجه      سياسي سيد جمال   
 به اصلاح امور از رأس           كشور      مهم است كه او در خصوص اوضاع             اين  بيانگر ، ايران حضور در

 4 عمده ن ا رج ا و نزد ت    زمين درباريان        افكارش را در سر           بذر  ،  و به عبارتي     بود  حاكميت دل بسته      
  يا به سرنوشت   ، او شود    متوجه   بود  ي كه ممكن   ي اه ماندن از خطر         و به منظور دور       پاشيد 

  با . كرد   را ترك      ايران      به سرعت  گرفتار گردد،       اميركبير    ميرزا تقي       ، گراني همچون      اصلاح  
شاه سرانجام بتواند       اش به بار بنشيند و          اصلاحي   هاي   هيش اند     ه ك بود  اميدوار      همچنان      اين،   وجود   

  . و درباريان را به سوي اصلاح امور سوق دهد

 مورد   و   ا  مبارزات عملي      يد جمال را بدون توجه به           اسي س سي هاي   هيش اند     هنويسندگاني ك     
سيد  مانند   برخي  .   اند   ه  شخصيت او دچار تناقض شد       دربارة      در اظهار نظر       ، اند   ه بررسي قرار داد        
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، به كوشش اصغر مهدوي و ايرج )1342(افغانيمجموعه اسناد و مدارك چاپ نشده در بارة سيد جمال الدين مشهور به    1
  ).1اشعار سيد، منقول از دفتر اول، سند شمارة  (81 انتشارات دانشگاه تهران، ص: افشار، تهران

  .121الدوله، همان، ص  امين   2
، انييادگار زندگ؛ مقايسه شود با محمد حسين امين الضرب ثاني، 85؛ مخبرالسلطنه، همان، ص 122 - 121همان، صص    3

؛ همچنين محمد حسن 143، ص مجموعه اسناد و مدارك چاپ نشده دربارة سيد جمال الدين مشهور به افغانيمنقول در 
  .706 - 644انتشارات امير كبير، صص : ، تهران، به كوشش ايرج افشارروزنامة  خاطرات، )1385(خان اعتمادالسلطنه

 فارسي و عربي، كه در  هاي  رباب عمائم ثبت شد و به مطالعة روزنامهكلمات سيد جمال اندكي به خاطر تجار و كسبه و ا«   4
  ).122الدوله، همان، ص  امين(» .شد، رغبت خلق قوت گرفت خارج ايران طبع و منتشر مي
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 را تا حد يك شارلاتان سياسي پايين            حتي او   و  تاخته  به صراحت بر سيد جمال جواد طباطبايي
چيز از تاريخ اسلام داشتند و           طلب او دانشي نا        يروان اصلاح      و پ  الدين    جمال    ، او  به نظر   .   اند   كشيده  

 سخنان سيد جمال در تهران موجب شد  د كهافزاي همچنين ميوي  .بودند م  منسجاي فاقد انديشه
. ين طبقات بالاي جامعه به دست آورد             ب در  اتحاد اسلام،ة پيرو اصلاحات و نه انديشهواداراني
 در دانش و سلامت نفس         اين كه      رغم   علي سيد جمال،     كه چرا    در شگفت است    ديگر   در جاي    

كه چرا سيد      پرسد سپس   . مود شهرت بسياري كسب ن        ، ديرس  ميآبادي ن      هادي نجم      به پاي شيخ   
را به    يان داخل     ايران    ش، نتوانست توجه       هاي   ه انديش    و تبليغ   ايران      به  سفر دو بار     با وجود      جمال  

  اين   به خود  اما     1. تانبول جمع شده بودند        و طرفداران اندك او بيشتر در اس                  كند    خود جلب   
، اولاً چرا       سيد جمال شهرت بسيار به دست آورد             كه اگر    دهد    نمي  اساسي پاسخ   هاي  سؤال  

 ثالثاً اگر      توجهي به وي نشد؛        ايران      ثانياً به چه دليلي در        ؛ اند   ه طرفداران وي در خارج اندك بود                  
ه از جانب وي خطري احساس نكرد، به                    به دست نياورد و ناصرالدين شا            ايران     طرفداراني در        

 دليل    اين   به شايد   ها سؤال  اين   توجهي به     بي   . اخراج كرد        ايران او را از   چه دليل از ترس درباريان،
سطحي و فاقد اهميت  و جهان اسلام  ايران  سياسي سيد جمال را براي رهايية انديشاواست كه 

وار مورد       صورت اندام      ه ب  و  با عمل سياسي وي      ند در پيو   آن را       اين كه     جاي  ه  ب  و كند  مي قلمداد    
 سياسي او  عملكرد   و  ها  ديدگاه     مؤثر بر     هاي   توجه قرار دهد، جداگانه و به دور از واقعيت                        

 درباريان      ارتباط با         علاوه بر     مرحله    اين  در  اما بر خلاف اين ديدگاه، او                 .   كند  مي بررسي   
 - الضرب     همچون امين    -  ثروتمندي    خاص متنفذ و    در بيرون از حاكميت نيز با اش             ، نام   صاحب 

   2.كرد مينشست و برخاست
توأمان       سيد جمال   كه انديشه و عمل سياسي      دي آ   مرحله چنين برمي       اين  در  او     هاي  از اقدام      

به  طرف    از يك    : داد   آزمايش قرار          ة در بوت     ايران     دو رويكرد متفاوت را به اميد اصلاح امور                    
 و ضرورت اصلاحات را به آنان             شدالسلطان نزديك        مانند اعتمادالسلطنه و ظل         شاه و افرادي         
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، 184 - 182انتشارات، ستوده، صص : ، تبريزتأملي دربارة ايران، نظرية حكومت قانون در ايران، )1386(سيد جواد طباطبايي   1
187 .  

الضرب اقامت گزيد و از  او در مدت چهار ماه اقامت در تهران، در منزل امينخان ملك ساساني در اين باره نوشته است كه    2
گران دورة  سياست، )1379( ملك ساساني خان احمد .طلبي دعوت نمود خواهي و مشروطه همين مكان مردم را به آزادي

هاي بسياري در بارة رابطة  همچنين، اسناد و نامه. 211انتشارات گلستان، ص : رانداود، ته ، به كوشش سيد مرتضي آلقاجار
، به كوشش اصغر ...مجموعه اسناد و مدارك چاپ نشده: در اين باره رك. الضرب و رجال ديگر وجود دارد نزديك او با امين

  .مهدوي و ايرج افشار
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 مردم نيز غفلت      و بيدار نمودن       حكومتي   گران غير      از اصلاح    ي ديگر   گرديد و از سو      متذكر   
 داشت با وارد        شايد قصد  ، كرد   مي متفاوت را با دو عمل سياسي تمرين              ة گويي دو انديش       نورزيد؛     

ت و تذكرات اصلاحي به نخبگان            بيرون از حاكمي       ِهاي اجتماعي و فكري         كردن فشار نيرو       
ين  ا با كسب   در اين مرحله،           . را بيابد       ايران      سياسية  وضعيت پيچيد  از    رفت   برون    راه    ، حاكم  

به    و سپس به مسكو   ابتدا      ،  تغيير آب و هوا      ة به بهان    و در پي تحريكات بدخواهان،              ها هجرب ت 
 ين و چيزهاي ديگر       و بزرگا       ايران      در مورد سياست     هايي  هدر آنجا مقال        1. رفت  رزبورگ     پت 

 موجب   ايران      سياسي  ةكه حضور مستقيم سيد جمال در صحن          رسد  مي چنين به نظر    .   نگاشت 
  . تحرير در آورد ة به رشت ايراناوضاع سياسي را در خصوص مطالبي ، ايران شد پس از خروج از

  ان اير  درش اقامت در آخرين دورة جمال و عمل سياسي سيداصلاح و انقلاب در انديشه چالش

 به آنجا رفت و در        الدين    جمال  در پاريس گشايش يافت و سيد              مي بازار عمو     م  1889در سال    
. كرد   دعوت     ايران      به او را    مجدداً    شاه   و  2،  شاه را ملاقات نمود        ناصرالدين      ، مراجعت در مونيخ       

با هر پخته و    «  و او دوباره          مردم بر گرد او حلقه زدند             ، هران  به محض ورود سيد جمال به ت           
 . . .  كرد   گذاشت، مفاسد اوضاع و قبايح احوال را شرح مي                   سخن از آغاز و انجام به ميان مي             خام   
در ابتدا شاه نسبت به او            3. » گفت   تدبير و غفلت شاه و وزير مي          ه و عدم      ادار    ِپرده از سوء       و بي  

 و نظرش را     كرد   مي  بلكه در بسياري از مسائل و امور مملكتي با او مشورت                       ، نگراني نداشت     
 اما سيد جمال به صراحت در         ؛ خواست    اصلاحات را مي      ةحتي از او طرح انديش            . شد مي   جويا  

اند دور      هايي كه اطراف شما را گرفته             هر وقت اين مار و عقرب           « :    شاه گفت  پاسخ خود به    
 دربارياني كه         دوره نيز      اين  در  اما     4. خواهم كرد     »   شوند، در آن موقع داعي هم شروع به كار                  

 از او نزد شاه        - السلطان     امين  - صدر اعظم    از جمله     ، ديدند    مي ض خطر   منافع خود را در معر          
 سيد.   نمود  موجبات بدگماني شاه را از سيد جمال فراهم                  دوباره        ها  اقدام     اين   . كردند   بدگويي    

 و در آنجا      پناه برد    عبدالعظيم    حرم   به  ، با پاي پياده از تهران              نيز چون اوضاع را چنين ديد           جمال  
 و خواند    مي در آنجا ميان مردم خطابه            .   و مردم به دورش حلقه زدند               زيد گ هشت ماه اقامت       

________________________________________________________________ 
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 شاه را از موقعيت خود به           ،  اقدام     اين    در پي   . بيان كرد    ضرورت اصلاحات مملكتي را            شان براي   
 به عبدالعظيم و اقدام وي در آنجا در پيوند با موضوع                       مهاجرت سيد جمال      از   1. فكند هراس ا    

به قرار زير       مهم را       ةدو نكت   توان     مي    ايران      در تحولات آن روز           سياسي او  كرد عمل و  ها   ه گا ددي  
  : دريافت كرد

ه عنوان يك نماد مذهبي و مكان             ب ، العظيم  رداني او از شاه و اقامت در عبد                گ   روي   ، اولاً   
 كردعمل سياسي و در پي آن         ة در تغيير انديش      اي    عمده  تأثير    ، در مقابل دربار و درباريان                  مي مرد  
  . باره داشت  ايندر مردم  هاي ه تودرباو ا استبداد ناصري و رويكرد  در مبارزه بوي

از بالا    گري    روح اصلاح     ردم، همچنان       به م  ش دربار و روي آوردن             با  وي   تقابل  رغم     علي،ثانياً
 استبداد   عليه  خشن در مبارزه        هاي   بر افكارش غلبه داشت و مردم را به ساختار شكني و روش                     

 چون  ،  به عبارتي    . دانست    مي در اصلاح امور           مي، بلكه بيداري مردم را عامل مه              نمود   ميدعوت ن    
د و به سوي   كن موفق نشده بود شاه و درباريان را از خواب غفلت و غرور ناشي از قدرت بيدار                                    

 حاكميت از سوي     ر مهم را با بيداري مردم و فشار ب                 اين    تصميم گرفت   ، اصلاحات سوق دهد      
  . ندبه انجام برساها  هتود

 و به اميد پيشبرد      شد اميد  از اصلاحات درون حكومتي نا                ،  مرحله    اين  در   او   ،  اين   بنابر  
 ميان افكار جديد از طريق انتشار جرايد و                    اين  در  .    به مردم روي آورد            ، اصلاحات از بيرون        

گران    استعمار  ةبه افزايش گذاشته و سلط        رو   خواهي     ي آزادي      ها  انجمن  فكري و    روشن   هاي   هشبك
را به       مي  عمو هاي    نارضايتي    اين عوامل،       ة هم . ود انگلستان نيز مزيد بر علت شده ب           روسيه و    

 مانند   - ي از درباريان        ده، برخ     شرايط  پيچي    اين  در    . صورت آتشي در زير خاكستر در آورده بود                   
چنين    2. گرفتند   مي  را به عنوان ابزاري براي مقاصد سياسي خود به كار                      حضور او    - السلطان    امين  

 بيشتر از دربار       ، گذشت   مي  ايران      در   هر چه از حضور او         دوره عملاً      اين  در  كه    سدر  مي به نظر   
آورد و صراحت بيشتري در بيان               مي روي       م  مرد   هاي   ه و به سوي تود     گرفت    مي و شاه فاصله     

 و  ايران  كه ساختار سياسيبود واقعيت مهم  اين  نشانگراو نظرات .خورد ميديدگاهش به چشم 
از آن پس      .   آمد   به شمار مي    در راه پيشبرد اصلاحات            اي   ه مانع عمده     در رأس آن شخص شا        
 را با جسارت بر زبان جاري             هايي   و چنين عبارت     داد    مي  مورد انتقاد قرار   شخص شاه را مستقيماً
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  1.»...المال مسلمين كو ؟ و  بيت، شاه ملت فروش است،شاه ظالم است« :نمود مي
 او با     كه ديآ  نظري و عملي چنين بر مي هاي هدر عرص الدين جمالهاي سياسي سيد  از فعاليت

كارشكني درباريان در راه              حسادت و     آگاهي از      و     ايران      به  سفر پيشين ِ ارزشمند   هاي  به تجر 
در بيرون از حاكميت عليه شاه و دربار  جديدي را هاي  كانونگرفتتصميم اين بار ، اصلاحات

 ، ديگر  به بيان   .    را مورد حمله قرار دهد             متش  شاه و ساختار حكو      و مستقيماً  ازي كند    اند   ه را  
 با روش آزمون و خطا           ، الدين    جمال   سيد  هاي   ديدگاه    اصلاح ساختار سياسي قاجاريه در             ةانديش   

  ايران     كه البته بازتابي از تحولات آن روز                  ، رنگ باخت و جاي خود را به ساختار شكني داد                 
بيشتري براي       ةقامت در عبدالعظيم جاذب           ا ة  در دور     او     هاي   ه انديش   چه سبب گرديد   آن  .   نيز بود   
 از پايگاه ظلم       بيان ديدگاهش         ، دكن  زيادي را بر گرد او جمع              افراد     داشته باشد و      ايران     مردم   

 ايران،       حضور در    هاي  هتا آخرين لحظ       2. بود  قرآني    ي  ها  ه  آموز   گيري از     بهره  ستيزي اسلام و     
شه و عمل سياسي او را به خود مشغول           اندي     ، طلبي  خواهي و حق      قانون   مبارزه با شاه و سلطنت،         

سياسي و  هاي    در اين مرحله، بر خلاف مرحلة اول، سيد جمال با افراد و گروه                                3. ساخته بود   
كردند،      فكري و راديكالي كه حكومت ناصري را مظهر انحطاط و فساد تلقي مي                          ي ها  انجمن  

بتداد و خودكامگي تا پيروزي            ها و الگوهاي عملي او در مبارزه با اس                   انديشه   . رابطه برقرار كرد         
 اين    4. داشتند   مي انقلاب مشروطيت سرمشق روحانيان و مبارزاني شد كه در اين عرصه گام بر                            

   و دربار     ر محافل گوناگون برجسته ساخت           در مقايسه با ساير روشنفكران د           ، او را     رزه مبا ةشيو
   . را به وحشت زيادي افكندايران

عليه    السلطان     امين  در ميان مردم موجب شد          جمال    سيد    آميز      بيدارگري و سخنان تحريك         
  قريب دولت      عن او   :   گفت  از جمله به شاه       ؛ نزد شاه بدگويي كند و او را از سيد جمال بترساند  او 

   را از     تبعيد او   يدستخط ضمن    شاه  تا آن كه در نهايت،          ؛ داد      را به جمهوري تغيير خواهد          ايران    
   5.كرد صادر ايران

________________________________________________________________ 

اي در برابر روحانيان مخالف خود استفاده كند و به دنيا نيز  كوشيد از حضور سيد به عنوان وسيله السلطان مي در اين باره امين   1
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 -  به بصره وارد شد و در آنجا در جريان جنبش سياسي                    اخراج از ايران،             از  سيد جمال پس   
 سيد علي  - همكاري يكي از رهبران مذهبي قيام               نمود كه با     فااي     اي    نقش عمده   1مذهبي تنباكو،     
 مظالم شاه را با ذكر          آن    در   سيد حسن شيرازي نوشت و        االله   تي  آ   به اي    نامه  - اكبر شيرازي     

فتواي مشهور تحريم         نامه در صدور        اين   برخي معتقدند ارسال       2. يد  متذكر گرد    هايي  يق ا مصد 
  . فا نموده استاي سزاييتنباكو نقش ب

اسلامي     رهاي    و ساير كشو    ايران      كه زندگي سياسي سيد جمال در        گفت   توان    مي   نهايت،   در   
 را از     سياسي خود   هاي   هو انديش    ها    كه آرمان     دهد   مي يشمندان و مبارزاني قرار             اند     ة  را در زمر   او

 زمانه تعديل و تلطيف        هاي   پاية واقعيت     بر هايش را      ديدگاه    تنگناها و شرايط موجود عبور داد و           
  . ان انديشه و عمل را درنورديد كه مرزهاي ميبود قهرماني  او، رو اين  از؛نمود

   شاهناصرالدين بر قتل الدين جمال سياسي سيد  هاي ه انديشتأثير

سياسي  هاي    ديدگاه     سياسي سيد جمال بيان گرديد،         عملكرد  نديشه و     ا ة كنون در بار       آنچه تا   بنا بر  
توان    ، مي  ا به ترتيب ورود و حضورش در رويداده                    ،  ايران      در خصوص تحولات        را  سيد جمال  

  :تقسيم نمودبه قرار زير  مشخص ةبه سه مرحل
   .ه اميد اصلاح امور از درون حكومت بحشر و نشر با شاه و دربار قاجار،    .1
 ةبا انگيز   با استقرار در عبدالعظيم،             ،  به مردم    آوري    داني از شاه و دربار و روي                گر  روي       .2

   .اكميتبيدارگري و تقويت جنبش اصلاحات از بيرون ح
 انقلاب و    ةيش اند   هقاجار و روي آوردن ب حكومت نااميدي از اصلاح ساختار استبدادي    .3

  . حاكميت قانون و تلاش براي شكستن ساختار حكومت فردي

 خود،   فكري و سياسي    زندگي   در آخرين مرحله از            سيد جمال   كه    رسد  مي به نظر   ن چني 
 خود قرار     اقدام    در صدر    را    انقلاب و تغيير بنيادي در ساختار سياسي حكومت قاجار                   ةانديش   

________________________________________________________________ 
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 ةدر عرص     جويي  ه ورزي و مبارز         حاصل ساليان متمادي انديشه          كه   را   چرخش مهم   اين  وي   .   داد   
  اين   خورم از      مي افسوس      « : ه است  چنين بيان كرد     خود   ه يكي از دوستان       ب   اي   نامه   در   ، سياسي بود  
  شمشير شقاوت  نائل نگرديدم؛       زيي كه داشتم كاملاً       رويدم و به آرو         د خود را ن      هاي   كه كشت  

 دست جهالت فرصت نداد صداي آزادي از حلقوم امم                       نگذاشت بيداري ملل شرق را ببينم؛             
 !مستعد افكار ملت كاشته بودم           ر خود را در مزرعه          كاش من تمام تخم افكا          اي     . مشرق بشنوم    

 .م نمود   ميزار از سلطنت فاسد ن          بارور مفيد خود را در زمين شوره                 هاي   چه خوش بود تخم      
 . مزرعه كوير غرس نمودم فاسد گرديد               اين  درهرچه  ،چه در آن مزرعه كاشتم به نمو رسيد آن
 ،ش سلاطين مشرق فرو نرفت          من به گو   هخواهان    يك از تكاليف خير         هيچ ،  صورت   اين  در  

 بود، اجر زحماتم را به              ايران     به ها   اميدواري      .   همه را شهوت و جهالت مانع از قبول گشت               
   1.»...ب حواله كردند، با هزاران وعد وعيد به تركيا احضارم كردندضفراش غ

 آخرين نامه را  اين خواهد كه مطالب خود مي از دوست  همين مكتوبدر ادامةسيد جمال 
 هستيد و   ايران    ة  رسيد ة شفاهي بگويد كه شما ميو     ها    آن  ي برساند و به     ايران     ن  اطلاع مبارزا       به 

 كه پيروزي نزديك         ،  راه از هيچ مانعي نترسيد          اين  در  ي بكوشيد و    ايران    ةبراي بيداري جامع    بايد 
 . بنياد حكومت مطلقه را منهدم خواهد ساخت،ت سيل تجدد و سرعت پيشرفسرانجام و است

 نيروي   اين كه       نه ، يد با فساد حكومت مطلقه مبارزه كنيد            توان    مي  تا  كند  مي ه توصيه  در خاتم    
 و در آخرين        مكتوب   اين  در   سيد جمال   انديشة     2. دنمايي  خود را تنها به قلع و قمع اشخاص تلف             

  : حائز اهميت بسيار استبه دو دليلاش  مرحله از حيات سياسي
 از صافي و    ،  عمر مبارزات سياسي وي اظهار شده             اي ه  سال  در آخرين      اين كه       به لحاظ   ، اولاً   

 گفت  توان    مي   ،  اين  بنابر  .    كرده و پالايش شده است         گذر     ايران     مبادي چندين سال كوشش در         
   . گسستني يافته استپيوندي نابا يكديگر  عمل سياسي وي انديشه و
 ،ارزه نكنند     با اشخاص دست اندركار حكومت مب             كه صرفاً  خواهد     مي يان   ايران      از  ، ثانياً  

  اين    در غير   ؛ بلكه بكوشند نهاد استبداد را از ميان بردارند و ماهيت آن را از بنياد تغيير دهند                                  
 هاي ه  در سوق دادن مبازر           ، اي   يابي به چنين نتيجه    دست .   تلف خواهد شد    ها    وقت آن    ، صورت  
  .  نمودفااي  اي يان به سوي انقلاب نقش عمده ايران سياسي
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اند، اما شيوه و اسلوب نامه به   گر چه برخي در صحت انتساب اين نامه به سيد جمال ترديد كرده.67الاسلام، همان، ص  ناظم   1
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 شاه دست   ناصرالدين     در قتل     مستقيماً جمال  ا سيد ي  آ   موضوع كه   ين  ا  صرف نظر از بررسي      
 از  ة انقلابي در سومين و آخرين مرحل              ةانديش   كه حاكم شدن       رسد  مي داشته يا نه، به نظر         

 توسط  ، در قتل شاه قاجار          مي محرك مه   ،  ايران     حيات فكري و سياسي او در خصوص مسائل              
گزارش پليس اسلامبول به سلطان           .   ه است   بود  ، ميرزا رضاي كرماني از مريدان خاص وي                     

سيد «   :  گزارش چنين آمده         اين  در    .  گوياي همين واقعيت است        ،  شاه ناصرالدين    عثماني در پي قتل       
  1.» رفته و مرتكب قتل شده است ايران ي است و ميرزا رضا به تحريك او به ايران الدين جمال

 بسيار مهم و     هاي   همتن نام     ق .  ه 1313   سال ة قعد   ذي  13   در  فرانكفورت ترزتيونك           روزنامة     
ها   ه نام   اين   سازد كه صاحبان       شاه و شاهزادگان فاش مي           ناصرالدين    اق  انگيزي را در ات         بر  تأمل  

 مكتوب را     اين    كه اند   هخطاب به شاه و درباريان نوشت               ها آن    در  خواهان اصلاحات هستند و          
 شما راه دارند و چنانچه جريان             نويسان به دربار        يابيد و بدانيد كه كاغد          مي اق خودتان      شما در ات  

 در آن صورت قتل شما براي ما بسيار آسان خواهد                   ، مواجه شود    با مانع    اصلاحات از سوي شما       
 ماجرا ده      اين  در   كه  شد  و معلوم    گرفت  صورت      يي ها   بررسي   ها،   ه نام   اين   پس از يافتن     البته   .   بود  

   2. افراد بوده است اين ني يكي از و ميرزا رضا كرمااند هنفر از مريدان سيد جمال دست داشت
 نتيجه گرفت كه قتل       توان    مي   ، ها  ه نام  اين  و كم و كيف         صرف نظر از صحت و سقم      

يد سياسي س  ةناصرالدين شاه در شرايطي صورت گرفت كه فكر اصلاح حكومت از انديش                            
به    نچني   . دانستند   امور را در كشتن شاه            ة تنها راه چار      آنان     و  جمال و مريدانش رخت بربست           

 كه ابتدا مشي      بود  دار      رهبري جرياني را عهده          در نظر و عمل       الدين    جمال  سيد   كه  رسد  مي نظر  
 جنبش اصلاح   اين جريان تا مدتي اميدوار بود                   .   كرد   مي  را تعقيب        آميز      اصلاح مسالمت     

 اگر   ، تهديد كرده بود        به همين دليل    ؛  حكومت با روش مسالمت و غير انقلابي به پيروزي برسد              
  .  شاه را خواهند كشت،توجه نشودها  ه خواست آنب

 كه اقدام     كرد   كه او را متهم        ايران      در حضور مجمعي از سفرا در پاسخ به سفير            جمال  سيد 
 ماجرا چنين      اين  در   نقش خود را      ،  بوده است    او   شاه به تحريك     ناصرالدين    ميرزا رضا در قتل        

 مگر  ، شود  مي آباد ن     ايران      بلكه گفتم  ،  بكش  شاه را   ناصرالدين      ! من نگفتم ميرزا رضا      «   : داد   توضيح  
 تبعيد سيد  ة در دور       هرسد ك   مي  چنين به نظر    ،  اين  بنابر    3. » استبداد     ةخبيث   ة شجر  به قطع ريشه    

________________________________________________________________ 
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 و طبيعي است كه تفكرات       بود؛     او   اصلي  ةوريت دغدغ     خواهي و جمه       مشروطه   ةيش اند   جمال،    
 در آن    ،  ايران     حل نهايي مشكلات      به عنوان راه        ،  كردن استبداد      كن سياسي او در خصوص ريشه        
ترور،      اين  در پي    ناگفته پيداست كه      .   ه باشد  ايفا نمود     شاه  ناصرالدين    دوره نقش بسزايي در قتل            

 مشروطه شتاب بسيار      دولت    حكومت  و برقراري          ي تغيير در ساختار استبدادي           تلاش برا    
   .گرفت

  گيريهنتيج

هاي   افزايش آگاهي       .    گذاشت  فزوني   و به    ر  سياسي و اقتصادي ايران         هاي   بحران   در عهد ناصري      
 به منظور  از سوي محافل فكري و سياسي،مت قاجاري را حكو،و اجتماعي در اين دورهسياسي  

 در  ها ه  و مبارز    ها هاوج اين مناقش       .   فشار قرار داد        سياسي و اجتماعي، تحت       اصلاحات    اي    پاره   
وابستگي    .   د نمو ميقي مواجه     ع هاي   با چالش   را    و حكومت ناصري      گرديد   جنبش تنباكو متجلي     

، باعث گرديد مقابله با            آن   مختلف  هاي    نظام استعماري غرب در جنبه          ساختار سياسي ايران به       
اجتماعي و رهبران فكري         هاي  استبداد داخلي و نظام استعماري خارجي در كانون توجه خيزش

 . شاه وارد ايران شد         الدين    دعوت ناصر    هسيد جمال در چنين فضاي متلاطمي، ب           .   ها قرار گيرد       آن  
 ة نظام سياسي قاجار و كسب تجرب           از درون و بيرون            اصلاحي  هاي   و تأثر جريان         تأثير  او با   

در پيش    اش    مبارزه      هاي    سياسي خود در ايران، سه روش مشخص را در دوره                     هاي   عملي از تلاش  
ز هاي گوناگون دربارة شخصيت فكري و سياسي او، ناشي ا                      توان گفت تحليل       كه مي  گرفت  

  . ستو مبارزات اة در دور وي توجهي به همين مراحل انديشه و عمل سياسي بي
و   دشر شاه و اصلاح امور، به دربار ناصرالدين شاه نزديك                       ب نخست به اميد تأثيرگذاري           

 در عمل با     ها  اما اين انديشه       .  را محقق سازد     اصلاحي خود    هاي    با پند و اندرز كوشيد انديشه            
 حكومت ناصرالدين شاه و منافع نامشروع                ِزيرا با ساختار استبدادي           مواجه گرديد؛            مي ناكا  

، به محافل فكري و سياسي ، سيد جمال در مرحلة دوم مبارزاتدر نتيجه. درباريان در تضاد بود
  حاكميت، انديشة اصلاحات را بر              ِد؛ تا با فشار از بيرون            شخارج از حكومت نزديك             
وي   همزمان با جنبش تنباكو،         ،  از ايران      او  با اخراج      ايت،   در نه   .   حكومت قاجاري تحميل نمايد         

و به جانب انديشه و شد درون و بيرون حكومت نااميد از طريق در مرحلة سوم از اصلاحات 
 ايران، ايجاد جنبش بيداري اسلامي در                  از  ثمرة اين مرحله در خارج            .   يافت  مايل  ت عمل انقلابي     

اسلامي     كشورهاي     رو به تزايد آن به ساير           مصر و نشر   سرزمين    اجتماعي، از       - ابعاد  فرهنگي     
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تواند      مي ،  ناصرالدين شاه     قتل  در   ، ارتباط ميرزا رضاي كرماني با سيد جمال                 .   خاورميانه بود        
  . شاهدي بر اين مدعا باشد
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دو هدف ضرورت گسترش اسلام و استحكام بخشيدن به مرزهاي شمالي به عنوان  :چكيده
ها سپس حاكميت عرب. و منجر به فتح آن شد) آلبانياي قفقاز(مهم، موجب توجه مسلمانان به اران 

 ،نه تنها قدرت و حاكميت را در دست گرفتندآنان  .اميه در آنجا آغاز گرديدو به تبع آن دولت بني
 اسلامي در اران،  عملكرد فاتحانةبررسي نحو. بلكه خود را حامل و ناقل دين رسمي نيز دانستند

 هاعلت بهنسبت حاكي از تغيير رويكرد ) ق. ه132 - 22(امويان ة تا پايان دور سرزميناز فتح آن
 با هدف مقدس گسترش آغاز زيرا فاتحان در .حاكمان مسلمان است ةاوليفتوحات  ةو انگيز

 اهالي بومي و اسلام آنجا را فتح كردند و با رعايت اصل تسامح و تساهل در رفتار با حاكمان و
 و مبارزه با دشمن مشترك به تنظيم مناسبات گشوده شدهاسكان تدريجي اعراب در مناطق 

عثمان و با آغاز حاكميت امويان،  ة اما به تدريج از دور؛ اجتماعي و ديني دست زدند- سياسي
 روم، وريتقدرت طلبي، زراندوزي، كسب غنيمت، ستيز با حاكمان و اهالي بومي، درگيري با امپرا

هايي را در تاريخ آن رقم زد و فرصت تبليغ و خزران، فراز و نشيب ةهجمايستادگي در برابر 
هر چند در اين ميان برخي از حاكمان اسلامي براي . گسترش اسلام را از مسلمانان سلب نمود

  .  انجام دادندهاييكردن آن اقدامنهادينه

  وري روم تاميه، خزران، امپرام، بنياران، آلبانياي قفقاز، اسلا: يكليد هايواژه
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Abstract: The necessity of spreading Islam and  strengthening the north borders were 

two important aims which caused couquering Arran by Muslims. Then at first the authority 

of Arabs and second Umayyads was started there. They had power and authority and 

considered themselves as an official carrier of religion. By evaluating the performance of 

Islamic conquerors in Arran from triumph up to the end of Umayyad`s decade, shows the 

changing of approach to the causes and motivations of the first conquerings of Muslim 

rulers This means that all conquerors gained the region by a holy aim at first  and with 

compliance in tolerance of behavior with rulers and natives and struggled with common 

enemies set political and social relations; but from Othma’s period and with beginning of 

Umayyad’s rule started ambition, gold saving, booty earning, quarrel with rulers and 

natives, involvement with Roman Empire, standing against Khazars’ invasions, handing of 

ups and downs in their history and deprived the chance of advertise and spread of Islam. 

Although some of Islamic rulers acted to institutionalize. The most important question in 

this essay is: what was the conquering cause and motivation of Arran and which priorities 

conquerors put in their political actions. 

Keywords: Arran, Caucasus’ Albania, Islam, Umayyads, Khazars, Roman Empire 
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  مقدمه

فتح مناطق    فاتحان در        ة و انگيز    اسلامي   اي ه ها در حكومت     چگونگي فتح سرزمين       معمولاً  
ريزي،     فتوحات با حداقل خون         ، ر بسياري مناطق       د اما    ،  يكسان نبوده     وري  ت يك امپرا      مختلف 
 ،اسباب فتح مسلمانان       ة  دربار    .   تعيين جزيه و خراج به سامان رسيده است               ،  سازش  و  تسليم  
، فروريختگي باورها        ،  ي مردم از حكومت        د ناخشنو    : ازجمله      .  وجود دارد       لفيهاي مخت   ديدگاه    
مجذوب     ، ها با سربازان       همراهي اقليت     ، هاي دفاعي     فقدان انگيزه      ،  امتيازات طبقاتي       ،  ها تبعيض 

بت به   نس  آنان    تعصب  و جويان   ايمان جنگ      ،  براي اهالي      خواهي اسلام     بودن برابري و عدالت           
 در ثيرگذار بوده است و          أ در فتوحات ت      موارد ديگري مانند آن،            و     ديني  هاي  اعتقادات و هدف        

  .اندنمودهمي داده و اسباب پيروزي را فراهمهم اي از اين عوامل دست به دست  مجموعهواقع
ث به جا مانده از زمان رسول             تبليغ اسلام و رساندن نداي توحيد به اقصي نقاط عالم، ميرا                       

گرايي در     ز رحلت آن حضرت خيلي نگذشته و تجمل            به همين منظور هنوز ا         .  بود  ) ص ( اكرم   
خلافت رواج نيافته بود كه بسياري از صحابه در پي كسب فضيلت و تحصيل رضا و رحمت                              

خلفا  ة  در دور     اما به تدريج         ؛  مشتاق جهاد در راه خدا و حضور در ثغور اسلامي بودند                         ، الهي  
 اهتمام خلفا به      ، جي فتوحات    خار     علل و اسباب داخلي و        ، ها ضرورت نبردها و پيامدهاي آن              

 ةسير   با ديدگاه نظري و         ، ركشي كنفوذ اسلام از راه خشونت و لش              ة  جنگ و گسترش حوز      
اين   معتقدند ،تر از نيم قرن برخي با عنايت به پيامد فتوحات در كم.فاصله يافت )ص(عملي پيامبر
 كند مي   ي بيان  ن به روش   كريم  ن  قرآ  زيرا    ،   كاست شكارا از ارزش مكتب فكري اسلام             فتوحات آ    

كه هدف بعثت پيامبران و حكومت آنان گسترش عدالت اجتماعي و تربيت معنوي مردم                               
هاي   بردگي و به دست آوردن غنيمت            و   استثمار  ،  وري قيصري و كسرايي        ت سيس امپرا   أ نه ت  ، است 

 تا آنجا پيش رفت كه حكومت          ي در جهان اسلام      كشورگشاي    ئلة  مس سفانه أمت   . كران جنگي    بي 
مقام و   ة ي و بسياري از صحابه در سا           ي چون ايران و روم تبديل شد             ي ها وري  ت امپرا   اسلامي به    

 پيامد اين نبردها بوده          ، اموي    به سلطنت  تبديل خلافت اسلامي       و حتي   ند دثروت به فساد گرايي         
 ،هاي اسلام به روي انبوه مردم كشورهاي مغلوب                      همگام با گشودن دروازه               ، همچنين   . است 

 قدرت و نفوذ حكومت مركزي بسيار              كه آن    با   .  آموزش داده نشد         ها فرهنگ اسلامي به آن       
من و پرهيزگار خبر         ؤفتند، ولي از مسلمانان م            گر گسترش يافت و سربازان اسلام فزوني                 

   .اين امر حاكي از  انحراف صحابي از مسير اسلام راستين بوده است  وچنداني نبود
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  هلئبيان مس
هاي   اهم برنامه     ِخزران موضوع مهمي بود كه جزء             ة  و مقابله با حمل      يي شمال  مرزها     دفاع از     
مرزهاي     نظامي خلفا قرار گرفت، زيرا آنان نه تنها نسبت به خطر خزران و روم در                                - سياسي

 دانستند   ترين كار خود مي       سنگين  ترين و    بلكه رويارويي با اين مهاجمان را اصلي                ،  آگاه بودند      يشمال 
 در مقاطع     ) آلبانياي قفقاز      (   2اريخ اران      ت   1. ل شدند متحم ها  جنگ اين     در  و بيشترين تلفات را        

، زيرا در يك زمان          است بوده     تشويش و آشفتگي     ستخوش  د ،  پس از ورود اسلام         متعدد زماني     
 هاي ت و همواره ميان خود و اقوام و دول                  كردند   مي  فرمانروايي       آن  چند دودمان بر نواحي مختلف            

ور و فشار بر اهالي نيز موجب بروز               ها و اعمال ز      مهاجرت عرب    .ديگر كشاكش وجود داشت
تاريخ آن سرزمين به ة از اين رو ارائ. شده استنشين ميهاي پي در پي در نواحي مسيحيشورش

رفتار و عملكرد      ة  ررسي نحو  ب   همچنين   .  نيست ميسر اسلامي   ة   در دور     پيگير    متواتر و    اي  گونه  
و تحقيق در    )   قه   132- 22(   ويان  ام  ة از فتح اسلامي تا پايان دور                اران     در   مسلمان  فاتحان    

 به تاريخ سياسي و      اكثراً   مĤخذ تاريخي     .    به علت سكوت منابع نيز دشوار است            آن  چگونگي  
بندي  به همين علت حتي زمان        .   اند   و ارامنه پرداخته          3درگيري پي در پي اعراب، خزران                    

 رهنگي و  ف هاي  اقدام       احياناً    و به ندرت از رفتار فاتحان                و رويدادها با آشفتگي همراه شده             

________________________________________________________________ 

؛ 206- 205الكتب العلميه، صص دار: ، بيروتفتوح البلدان، )ق1398(بلاذرييحييابوالحسن احمدبن: براي اطلاع بيشتر، رك   1
  .136بنيادفرهنگي ايران، ص :  مسعود، تهران- ، مختصر البلدان، ترجمة ح )1349(فقيهمحمد ابنابوبكر احمدبن

هايي شده است، مورخان و گون آمده و موجب دشواريهاي گونهنگاران به شكلهاي جغرافينام آلبانياي قفقاز درنوشته   2
نگاران مسلمان آن را و مورخان و جغرافي» آلوان«هاي ارمني ، در نوشته»آلبانيا«ي و بيزانسي آن را نگاران يونانجغرافي

داده شده است، نظر » آلبانياي قفقاز«از سوي اعراب به سرزمين » اران«و » الران «كه نام در مورد اين. اندناميده» اران«
، )1372(عنايت االله رضا(اند اقرار علي يف بسيار به يكديگر نزديككسروي و استاد بارتولد، دانشمند خاورشناس روسي، و 

، »اران«رضا، عنايت االله(حوقل سرزمين اران را  شامل دو بخش دانسته و ارانين ناميده است ابن).  37،  صآذربايجان و اران
وي بردعه، الباب ). 349 ليدن، ص،2، ج الارضةصور، )1345(حوقل ، به نقل از ابن422، ص7 ، ج المعارف بزرگ اسلامةداير

، شروان، لايجان، شابران، )شماخي(ترين شهرهاي آنجا، و شهرهاي بيلقان، ورثان، برديج، شماخيه و تفليس را بزرگ) دربند(
و شهرهاي كوچك ديگر را متعلق به اران دانسته است ) گنجه(، جنزه )شامخور كنوني(، شمكور )نوخاي كنوني (قبله، شكي 

 ). 342، ص 2جهمان، (

هاي نخست پس از   زرد و به گمان ديگر بلغاري بودند كه در سدهنژادخزرها مردماني صحراگرد و باديه نشين و به گماني از    3
ها همساية خلافت اسلامي و آن. كردند زندگي ميروسيه و جنوب درياي مازندراندر شمال ) سدة هفتم ميلادي (اسلام

هاي ديد عقيدتي در برابر حمله را برگزيدند تا خود را از يهودطبقة حاكم آنان پس از مدتي دين .  بودندرومپادشاهي 
، ترجمة ابوالفضل طباطبايي، سفرنامه، )1345(فضلانابن: كنبراي اطلاع بيشتر، (مسيحي مدافعه كنند مسلمانان و بيزانس 

: ، ترجمة كريم كشاورز، تهرانگزيدة مقالات تحقيقي، »خزران«، )1358(؛ بارتولد115يران، صبنياد فرهنگي ا: تهران
  ). 346- 339انتشارات اميركبير، صص 
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 در آن    اسلام   آگاهي از روند گسترش           ، اين ترتيب      به   1. ت سخني به ميان آمده اس        آنان   عمراني   
 ، در اين خصوص       ناچيز  روست و شايد تنها راه براي دست يافتن به اطلاعاتي   هبا ابهام روبمنطقه 

- هقه ب شرايط منط     هاي فيمابين و  نامه، قراردادها و صلحمسلمانهاي كلي فاتحان بررسي سياست
  اسباب و  بررسي  حاضر  ة مقال    نگارنده در       ئلة مورد نظر     مس   . ويژه تركيب قوميتي آن باشد           

   . بوده استفتوحات   تثبيتدر مسلمان حاكمان رفتاريهاي هاي فتح اران و اولويتانگيزه

   خلافت عمرة در دور)آلبانياي قفقاز(فتح اراناسباب 

  ر اسلامكلشهاي ويژگي

 هاي كه گزارش     آن    با .   ر اسلام بوده است      كشهاي ل   آلبانياي قفقاز ويژگي          فتح  هاي  يكي از عامل     
 افرادي       اكثراً   ريان اسلام    كرسد، لش   به نظر مي     تاريخي در اين خصوص اندك است، اما                   

اند كه هدف اصلي آنان گسترش اسلام بوده و                 مني بوده    ؤفرمانبردار، شجاع و صحابي آگاه و م               
عمرو  بن ��را  خليفه عمر، س   كه هنگامي     . اند  ود به عهده داشته      حتي امر تبليغ دين اسلام را نيز خ            

 بنا  2، ق از سوي وي به دربند رسيد           . ه 22ربيعه در سال      بن  عبدالرحمان      نمود و   مور فتح قفقاز   أرا م
 كه   وي  . حمله كند   3بلنجر ة ر به خزران در ناحي          كتصميم گرفت با همان لش        به دستور عمر    

 را كه      اسلام  لشكر  خصوصيات   د،  كر مي   گفتگو ) دربند     حاكم  (   4براز     شهر  قصد خود با      ة دربار    
ي قومي هستند كه صحبت پيامبر        همراهان و     :   عبدالرحمن گفت     «   : ، يادآور شد      همراه وي بودند        

اند   جماعتي كه در جاهليت حيا و بزرگواري داشته      . انداند و به اين دين گرويده را داشته)ص(خدا
 پيوسته در آنها هست تا كساني كه برآنها               و حيا و بزرگواري ايشان بيفزوده و اين خصلت                      

 )ص (  صحبت رسول خدا    . . .   «   :  در جاي ديگر آمده است          5.   » . . . دهند   چيره مي شوند، تغييرشان مي  
ي هستند كه   ن  به خدا سوگند كه با ما مردما          . . . اند    آگاهانه بدين كار پا گذاشته           . . . اند   را داشته    

 پيمايي كنند من آنان را به درون سرزمين                رف  شان به ايشان دستور دهد كه ژ اناگر فرمانرواي
________________________________________________________________ 

  .423 ، ص 7رضا، همان، ج   1
  . 1982انتشارات اساطير،ص : ، تهران5، ترجمة ابوالقاسم پاينده، جتاريخ طبري، )1388(جريرطبريمحمدبن   2

بلنجر . ؛ قصد نگارنده بيان حملة عبدالرحمن به خزرها نيست، بلكه بيان خصوصيت لشكر اسلام است1984، ص5همان، ج   3
 ).62 ص چاپ دخويه،: ، تحقيق دخويه، ليدنالتنبيه والاشراف، )1893(مسعوديحسينبنابوالحسن علي(پايتخت خزرها بود 

، ترجمة تاريخ، )1363(خلدونابن. (ميان قومش داراي اعتبار بودها را در شام شكست داده بود و در وي با يهود جنگيده و آن   4
  ).547مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ص : عبدالمحمد آيتي، تهران

  . 1985، ص5طبري، همان، ج   5
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 درصدد و طمع ورز، دنيا طلب همچنين فرماندهان سپاه اسلام در فتوحات اوليه افرادي 1.»...برم
- به عبدالرحمن        شهريار دربند      در زمان عمر،       يگزارش   براساس    .   رسند به نظر نمي   كسب غنيمت   

 بدالرحمن   اما ع      ولايت دربند داشت،         از نظر وي ارزشي بيش از           بخشيد كه   انگشتري      ربيعه  بن 
هريك از ملوك عجم كه اطلاع از             «     : اين امر موجب تعجب شهريار شد و گفت             . نپذيرفت   

شما به اين    .   خواهي   بخشم تو نمي   من خود آن را به تو مي          اين گوهر يافتي آن را از من بگرفتي،                 
 اوليه درتاريخ         فاتحان     كه از   ها   با اين ويژگي      پس   2. » گرفت    طمعي همه عالم را توانيد         آيين و بي    
و انتظار      هم داشته باشند     فرهنگي   هاي  ثير أتوانستند در مناطق مفتوحه ت           مي آنان     ،  است نقل شده  

  . سياست معتدل و درستي در پيش گيرندرفت كهمي
توانست از نظر       نمي )   آلبانياي قفقاز      (   اران    ة رسد اهميت اقتصادي منطق         به نظر مي   ، با اين همه    

هاي بعد كه حاكمان عرب بيشتر به فكر اقتدار سياسي و تشكيل                     دوره       در  ژه به وي     ، فاتحان   
گونه  جغرافياي اسلامي در آنجا همههايبازيرا بر اساس كت ؛وري بودند، دور مانده باشدتامپرا

هاي  رود كر سرشار از گندم، جو و تاكستان               ة هاي كران     ها و جلگه   دشت .   نعمت وجود داشت      
 هاي در اراضي آن درخت          .   آمد   به دست مي   . . .  نمك، ابريشم و پنبه        بسيار بود و از آن نفت،           

به ) لبانياي قفقازآ(شد و مردم اران  طلا، نقره و مس استخراج مييشهاروييد و از كوهزيتون مي
به هزار      هاستخراج نفت كه فروش آن روزان          و  پرورش انگور، ،گيري، كشت گندم و جوماهي

   3.رسيد، اشتغال داشتنددرهم مي

  باحاكمان محلي گام به گام سياست تعامل و همراهي 

 و گسترش اسلام      فتوحات    كه پس از فتح دربند در راستاي تثبيت              ام گ ين نخست رسد،    نظر مي  به 
بدين شرح     .  منطقه بوده است      و همراهي با اهالي        تعامل با حاكم     ،  برداشته شد   از سوي مسلمانان       

 فرمانرواي ايراني دربند              ة مي و به پيشنهاد عاقلان         فت اسلا  أ ر ة  فاتحان مسلمان بنا به قاعد          كه  
شهر   ،  صورت گرفت    عمرو  بن �� سرا يي كه ميان وي و        در گفتگو   . با وي صلح نمودند        ، » شهر براز   « 

هايي   شمني وحشي و ملت    د سوي  از    و قومش     وي  كه ن  آ نخست :   نمود    به چند نكته اشاره      براز    
________________________________________________________________ 

 .1535 - 1543انتشارات اساطير، صص: ، تهران4، ترجمة محمد حسين روحاني، جالكامل في التاريخ،  )1385(اثيرابن   1
  .1986، ص 5طبري، همان، ج   2
: ، به تصحيح محمد دبير سياقي، تهران القلوبنزهة، )1381(؛ مستوفي190ص: ، ليدنمسالك الممالك، )1927(اصطخري   3

؛ در تاريخ طبري گفتگويي بين شهربراز و عبدالرحمن مطرح شده كه در آن به وجود 148- 139انتشارات حديث، صص 
  ).1988 - 1987، صص5همان، ج (اشاره شده است) ياي قفقازآلبان( در اران ...معادن نقره
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كوه قبج     هيچ ارتباطي با مردم          كه دوم آن       ، ند دش تهديد مي   ، ) خزران    ( دشتنكه حرمت و اعتبار ندا       
 در   و دانست   م را داراي اعتبار و ريشه مي                لار اس ك لش كه سوم اين   .   نداشت  ها  و ارمني    )   قفقاز  ( 

كرد   ابراز علاقه نمود و  تقاضا           ر اسلام  ك لش به    وي  . خواست  مي كمك  ها  از آن      انش  دشمن برابر   
  وي را پذيرفتند و       نظر  مسلمانان نيز     1. ار نكنند   خو  از آنان       جزيه  گرفتن   را با    قوم وي    ،  كه مسلمانان    

 به حاكم منطقه كه در بين مردم بومي از محبوبيت و اعتبار برخوردار                            نه تنها      اين صلح  بر اساس   
 2، خزران تقويت كردند          دشمنان مشتركي چون ارامنه و            برابر    نزديك شدند و وي را در           ، بود  

 اين تصميم   .   نج و تشويش بودند، جلب نمودند            خزران در ر       ة  اعتماد مردمي را كه از حمل            بلكه 
هاي وحدت      و پايه   ساخت   تر تر و مطمئن   ابط را نزديك        شرايط صلح را تسهيل نمود و رو          مشترك،   

 را امان     ن  جان و مال آنا       ، هاي منعقده    براساس عهدنامه      مسلمانان      . و امنيت را استحكام بخشيد        
معاف  از پرداخت جزيه          ،   دشمنان  ربراب   اني و جنگيدن در       پيم دادند و اهالي در صورت هم              

  وتحريكشان     از حمله به آنان          ، اما   ود  مطلوب حاكم واهالي دربند ب            نابودي خزران        مسلماً    3. ند شد
4.خوف داشتند

  

 كه از   ) آلبانياي قفقاز      (   اقشار مختلف مردم اران            فاتحان مسلمان براي جلب نظر            همچنين  
و از نظر عقيدتي با آن فاصله داشتند، از                 جهان اسلام دور بودند              از  فرهنگي     و نظر جغرافيايي     

مردم عدالت         « : منيت و رعايت عدالت اقدام نمودند               هاي مشروع و حفظ ا        طريق اعطاي آزادي          
 شيريني دادگري اسلام را         «   و   5» اسلامي راخوب ديدند، اطمينان يافتند و حتي بعضي اسلام آوردند                         

 .نمودند   يت رحمت و انصاف نيز مي         نظامي، رعا     ة ب جاي غل    اسلام به   لشكر    در واقع     6. » چشيدند  
________________________________________________________________ 

، تجارب الامم، )1369(؛ مسكوية رازي1533، ص4، همان، ج)1385( ؛ ابن اثير1982- 1981، صص5طبري، همان، ج   1
تا ؛ عبدالرحمن، شهربراز را نزد سراقه فرمانده اصلي فرستاد 363انتشارات سروش، ص: ، تهران1ترجمة ابوالقاسم امامي، ج

جنگند قبول كرد و قرار شد سراقه خواهش شهر براز را در مورد كساني كه با دشمن مي. مسئلة جزيه را با وي مطرح كند
 طبري (سپس خليفه نيز از اين كار سراقه تحسين كرد. روند، جزيه پرداخت كنندكساني كه به جنگ با دشمنان نمي

  ).27- 26صص : ، بيروت3، جتاريخ الامم و الملوك، )ق1426(
 .196انتشارات امير كبير، ص : ، تهران4، ترجمةحسن انوشه، ج )1387(تاريخ ايران كمبريج   2
 و يا عهد خود را رساندندآنان نبايد به مسلمانان ضرر مي. اي با شهربراز نوشت و جان و مال آنان را امان دادسراقه عهدنامه   3

 طبري، همان،(مقرن، شاهدان اين عهدنامه بودند بنعبداالله و مرضيربيعه، بكيربنبنربيعه، سلمانبنعبدالرحمن . ...شكستندمي
  ).300- 299، صص 7، تحقيق سيد ابراهيم الحويطي، ج البدايه و النهايه، )1428(كثير عماداالدين ابي الفداء ابن؛27ص

 طبري(اي ديگر گسيل داشت را به منطقههاي اللان و سلمانبكير را به موغان، حبيب را به تفليس و حذيفه را به كوه   4
 الاعلمي للمطبوعات،سسةمنشورات مؤ:  لبنان-  ، بيروت3، تحقيق و تعليق الاستاذ عبداالله علي مهنا، جتاريخ الطبري، )ق1414(

  ).542ص 
 .1983، ص 5طبري،همان،ج    5
 .364، ص 1مسكويه، همان، ج   6
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 .مند شدند   به آن علاقه     با تفكر اسلامي فراهم شد و        مردم    آشنايي   ة زمين  شايد در همين دوره،          
. بپذيرند  كه اسلام راورزيدنداصرار زيادي نمي اسلامي، مسلمانان به مردم هايپيروزيايل دراو

و تا آنجا كه      نمايند   ه خوبي رعايت      كردند، احكام اسلام را ب            ويژه تلاش مي      هسرداران عرب ب        
روشن است كه اين       .   جستند دوري مي      مردم    ساختن  از به كاربردن خشونت در مطيع             بودممكن 

: در منابع آمده است        كه  چنان    1. شدرويه موجب گرايش بيشتر مردم به اسلام و نظام جديد مي                     
ستان به جزيه صلح نمود      ربيعه شهرهاي بسياري را مسلمان كرد و با مردم گرج                    بن عبدالرحمن    « 

   2 .»و بعضي را به اسلام جلب كرد
  يك رفتار سياسي  عمرة  در دور راهاعربة  رفتار مسالمت جويانتوانمي  از سوي ديگراما

 هنوز سرگرم جنگ بودند و           آنان      زيرا   ، دانست   نيز   نظامي   هاي  به منظور پيشبرد هدف        
توانستند به شهرها      كردند و نمي     ت نمي احساس امني     از اين رو         شان تثبيت نشده بود،       موقعيت  

تعامل با فرمانروايان           نيازمند    و   3ماندند   ها و خارج از شهر ها مي         در پادگان       بلكه  ، وارد شوند     
فرمانروايان محلي را به عنوان نمايندگان خليفه                      ،  به همين علت تا ورود به شهرها          . ند محلي بود   

   4.پذيرفتندمي
به پايگاه محكمي در برابر            )   آلبانياي قفقاز      ( ديل اران       تب همچنين فاتحان مسلمان به فكر         

 كه در آن زمان ابتدا وارد              (   ساكنان بومي منطقه       از  س لازم بود       پ 5. رقي بودند    وري روم ش     ت امپرا   
چون مسيحيان و        و كردند   مي    به اين هدف مهم استفاده         رسيدن  در     ) و ارمينيه شده بودند          دربند   

 مصلحت سياسي  و  بنابراين در اولويت بودند               6، دادند    ارامنه در منطقه اكثريت را تشكيل مي                
به    و   ها نوشته شود    خطاب به آن     در شهر دربند و ارمينيه          هايي   ايجاب مي كردكه امان نامه             

،  فاتحان مسلمان      . شوند تشويق   عليه خزران ويا تسخيرديگر شهرها              كشي  لشكر حضور در     
ها  كشي لشكر به حضور در          ن نابودي خزرا          و آزادي از پرداخت جزيه              ة  مسيحيان را با وعد       

ها مجبور بودند از         زيرا هجوم خزران، مردم بومي را نابود كرده بود و آن                              ، نمودند   مي وادار      
________________________________________________________________ 
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خود   اسلام را نجات بخش        لشكر   اهالي     ،  همين علت   به 1. ها پناه ببرند     دست مهاجمان به كوه       
منابع تاريخي آمده است          در     . همراه شوند    آنان      با  براي نابودي خزران             حاضر بودند    دانستند و    مي 
 ولي زني بيوه و        به دست آورد،         ر خزران پيروز شد و غنيمت فراوان              ربيعه ب   بن عبدالرحمن      « : كه 

 عدم  وي و     اما از همراهي مردم با              ، آميز باشد    سخن اخير شايد مبالغه     2. » كودكي يتيم نشد     
كرد،    مي تحكاي    مسلمانان   خوف از اقتدار سپاه            دليل   به  اسلام    لشكر در برابر      خزران     مقاومت    

3. استوجود داشتهها بر سر زبانيي ها در اين خصوص افسانهكهچنان
  

   تغيير در تركيب جمعيتي

معين  را      ايشان   دو هدف    توان    مي هاي تحت تصرف آنان         ها به سرزمين     مهاجرت عرب     دربارة     
  و هدف دوم تصرف       ، زيست  كه عامل خليفه درآنجا مي         بود   ايجاد اردوگاه          ،  هدف نخست  :نمود

 بدلت  زندگي    هاي  كانون  ها با سرعت به م     اردوگاه      .   نشين بود    باديه   هاي  هاراضي معين از سوي قبيل         
 هاهدر آن ناحي و زبان عربي گرفتند را به خود مي فرهنگ اسلاميهايمركزة شدند و صبغمي

   4.گسترش مي يافت
به شمار  تحان   هاي سياسي فا    اولويت    ِ،جزء    مذكور   ةتغيير در تركيب جمعيتي منطق       بنابراين     

يان مسلمان به دربندها و بلادي كه لشكرسا را با جمعي از ؤعمرو هريك از ربن��سرا. آمدمي
ها در عذاب      ها و خزران كه مردم بومي از آن                 به جاي آلان      ايشان را      در كوه بود، فرستاد و            

) و خزران     ها  هون  (  جنگ و هجوم بيگانگان        در اثر      ها ارمني     زيرا مردم و      5.كونت دادبودند، س
در  گزارشي كه مسعودي          6. ند ه بود   و شهرها را تخليه كرد       ه  از سكونت در زمين خود باز ماند             

 در   اند و    به آن منطقه آمده       كشورگشايي آغاز از آن است كه اعراب حاكي از  آورده،الذهبمروج
 زبان  و باب الابواب گروهي مسلمان عربند كه جز                    بين  مملكت جيدان       ما «   : ند ا ه گار شد   ماند  آن  
 هاي هاي بزرگ كه از دهكده           ها و كنار رودخانه         و دره    ها  ها و جنگل   ي ندانند و در بيشه       عرب  

________________________________________________________________ 
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اند و از هنگامي كه اين ديار گشوده شده صحرا نشينان عرب                        پراكنده    ، گذرد   شان مي  مسكوني  
 بر روي   پل خدا آفرين         ايام خلافت عمر        در    1. » اند و در اين ناحيه سكونت دارند              به آنجا آمده      

   2. ساخته شد،عمروبن��ان سپاه سرا يكي از فرمانده،عبدااللهبنارس توسط بكير

   سياست سركوب مخالفان  و خلافت عثمانةدور
پيش از     ة ر هايي با دو     تفاوت      خلافت عثمان    ة  در دور     ها كشورگشايي    موضوع     رسد،  به نظر مي   

ثمان در ابتداي خلافتش        كه ع با آن.ه استشد ميسرعت بيشتري پيگيري با شدت وو  داشته آن
اند كوتاه بيا       بسياري از مسلمانان از پرخوري ناتوان شده                     « : سفارش كرد    به عبدالرحمن بن ربيعه         

عصيان    تمرد و     و   هاي زمان عمر      اما به علت نقض صلح نامه         3، » و مسلمانان را به خطر نينداز            
 دفع خطر    بيعه و  ر بن شدن عبدالرحمن       كشته خزران و      ة فتن   4ارمينيه،       مردم آذربايجان و            

ي  شرايط سخت  چون     و وي دستور حمله به مناطق شمالي ايران را صادر كرد                      ،  وري روم     ت امپرا   
 كه در جنگيدن و      دي را به عنوان فرمانده به آنجا اعزام نمايدتصميم گرفت افراپيش آمده بود، 

با شش يا     را   فهري   ةمسلم بن ق حبيب  .  ه 24 در سال      دليل  به همين     5. غنيمت گرفتن ماهر باشند      
   6.ارمن، مغان و شروان نمودة  روانهشت هزار نفر

 همواره مورد       ، دليل  به همين      و كرد  مي از معاويه فرمانبرداري              به شدت     مسلمه بن حبيب 
 درخشاني كسب كرده   ةروم كارنامسپاه  پيكار با در وي 7.گرفتمي  قرار)ع(سرزنش امام حسن

________________________________________________________________ 

 .188، ص 1، ج مروج الذهبمسعودي،   1
صص : ، ترجمة محسن خادم، تهران دربند پژوهش هايي در تاريخ قفقاز و،)1375(؛ مينورسكي88مستوفي، همان، ص   2

   .38و37
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س با   سپ2. گشود   به سختي   قاليقلا را    ، مسلمه نب حبيب   1. رسيد قريش مي    و اصل و نسبش به      بود  
  كه  كرد  ادعا     توان    اما نمي   3فتح نمود،    شهرهاي زيادي را         در آلبانياي قفقاز           و   جنگيد ارميناقس    

، زيرا قراين        بوده است    مردم به اسلام يا رفتار خوب فاتحان اسلامي                  ة ها ناشي از علاق      اين پيروزي      
 به  . به نام خود ثبت كند       به سرعت   فتوحات را      ه خواست  كه وي مي      حاكي ازآن است         شواهد    و 

  جديت تمام   ن،  ايشا  سركوب    و  ه به مخالفان    در حمل    افتخار،       براي كسب شهرت و        دليل،   همين  
 شرايط   شد، مي  در برابرسپاه وي          از سوي مردم      هايي كه     مقاومت   علتّ و به   داد    مي  به خرج    

 تعيين  با   و   دورزي    مي م اصرار     در قبول اسلام  از سوي مرد              4، كرد  مي   سختي براي صلح مقرر     
 بسياري ترجيح      رو  از اين      . شكستمي درهم    را   مردم     مقاومت    ،  بر جلاي وطن      كيد أ ت يا   جزيه و

 هر   لاجرم سپاه اسلام به       5.  به روم كوچ كردند         بعضي به طوري كه        ، دادند ترك وطن كنند         مي 
ها گشوده    صرت بر آن    گذشتند، مردم توان مقاومت نداشتند و ابواب فتح و ن                     اي مي   شهر و قصبه  

خود   واين     در تضاد جدي بود        ) ص ( پيامبر  ة  با سير   ها گونه كشورگشايي      اين    ، به طور قطع      6. شدمي 
 البته در     .  است شمرده شده     شان  در فتوحات     ان اموي     مردم به دست        سركوب   سياستاجراي    آغاز    

الي آن    شهر دبيل كه اه      مثلاً .   شداين ميان بعضي از شهرها هم به صلح وآشتي گشوده مي                    
  از زرتشتي و     هيچ كس از اهالي         « : ها مشخص است   اين امر از متن صلح نامه           و   مقاومت نكردند      

  وها و هيچ يك از آتشكده           اسير نخواهد شد    و    به قتل نخواهد رسيد      حاضر وغايب      يهودي،    
 و  ] كنند [   مانعي در كار نخواهد بود كه اهالي خريد و فروش                         ويران نخواهد شد و        ها كنيسه 

در اران بيشتر شهرها را به            ق ه 35ربيعه در سال      بن  يا سلمان  7؛ » خود را بر پا دارند          جشن هاي    
سلمان به همراه چهار هزار تن                خاقان خزر راهش را سد كرد و              ، دربند     ولي در      صلح گشود،   
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   1.ندكشته شد
 قرار گرفت و فاتحان به هر روي بر    نظارتتحت اع تا مدتي ضاوعثمان ة با اين كه در دور

 و در اين ميان سر برآوردن             ، ين مسلمانان عرب     ب  عدم وحدت و يكپارچگي          2مسلط شدند،   اوضاع    
را فراهم      )   خزران    ( وابستگي اران به مهاجمان شمال            ة قدرت، به تدريج زمين          ة خزران در عرص       

 دشمني ارامنه با مسلمانان شديدتر شد و            ،  پي در پي حبيب     هاي  هها وحمل    در اثر سركوب      .   كرد  
ها پناه  از دست خزران به كوهستانچندي پيشها كه تا  ارمني3.گرفتصورت نظامي به خود 

  براي جنگ با مسلمانان آماده شدند و همراه با اهالي                     توافق نمودند،       بردند، اين بار با خزران              مي 
   4.ممانعت به عمل آوردند  ارانخليفه بركارگزاران  كامل تسلط ازبومي 

  هاستيابي به غنيمت بر سر دعراق  شام ويانلشكر بيناختلاف 

لبانيا   هاي عراقي و شامي در آ           گروه    و رقابت    عثمان اختلاف     ة  ور   مهم در د    هاي  يكي از موضوع     
بدين شرح كه       . كند آن بسياري ازحقايق را بازگو مي             در   كه دقتغنيمت بوده است برسر فتح و

مان كمك   عاويه و عث     از م   ، ارميناقس     در رويارويي با            ) فرمانده سپاه شام       ( مسلمه بن حبيب 
 را كه به جهاد وغنيمت         كساني  جزيره       تا از مردم شام و        تقاضا كرد      معاويه   ي از    و . خواست  

اسكان  در قاليقلا     آنان را        فرستاد و    هزار نيرو       دو  معاويه    .   هستند به سوي او  اعزام نمايد             راغب   
 يعهرب  بن  به فرماندهي سلمان       را    شش هزار جنگجو    ، والي عثمان در كوفه            عاص،    سعيدبن . داد   

كه  آن  راي   ب   فهري  ةمسلم بن اما حبيب     5، گسيل داشت    به سوي ارمينيه      ) فرمانده سپاه عراق         ( 
 از رسيدن    پيش   ، ها نيفتد   به دست آن    ها تغنيم   هاي عراقي نوشته نشود و         پيروزي به نام گروه          

هاي عرب عراقي و        گروه   بين   دشمني ديرين     ،  به همين علت   6.يكسره كرد  كار جنگ را،كمك
  افراد    تحريك  به منظور   يد كه  كش كار به جايي      .   به شدت رخ نمود   تصاحب غنايم شامي بر سر

 نيز در   گروه عراقي        زيرا وي مدعي بود كه            ؛ 7سروده شد    هم  ربيعه اشعاري     بن به قتل سلمان   
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 .352انتشارات علمي، ص : ، تهران1خيص عباس زرياب، ج، تهذيب و تل الصفاروضة، )1373(مير خواند   2
اثير، ابن(» ميرندكردند مسلمانان نميآنان گمان مي. تاختند، آنان را بر افروختندها پي در پي بر ايشان ميچون مسلمان«   3

 ).1663، ص 4همان، ج 
 .250، صاران از دوران باستان تاآغاز عهد مغولرضا،    4
 .197و196؛  بلاذري، همان، صص61، ص2ج يعقوبي، همان،    5
  .287اعثم كوفي، همان، ص ابن   6
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. اند  خود را ترك كرده         ة خانه و كاشان       ،  براي كمك به سپاه شام       چون    ، اند  ميغنايم سه  تصاحب   
حمايت ة و اين نشان 1،غنايم به مردم شام برگشت داده شديف از عثمان،  پس از كسب تكلنهايتاً

  .استسپاه شامي منتسب به معاويه بوده ويژه عثمان از امويان و به 
  اران،    ين واليان    ب  در   آوري ثروت و حرص غنيمت            گرد  وي در    هاي نفوذ تفكر ام       ز نشانه   ا 
- 35(   ) ع ( طالب  ابي  بن در روزگار علي          كه آن   يعني  ، قيس ياد كرد     بن توان به عنوان مثال از اشعث     مي

 2.به اين كار اشتغال داشت    زمان عثمان از   بود، واران آذربايجان وة دار منطق ولايتنيز) ق. ه40
المال آذربايجان دريافت كرد كه                   را در خصوص تسليم اموال بيت            ) ع ( هنگامي كه امر علي      وي   

 پيوسته  . . . به غايت گستاخ نموده است           را به خود مغرور ساخته و              همانا نفست تو    «   : فرمود   
اي و    خود كامياب شده      ة اي و خود به بهر       روزي او را خورده و در آيات او كج روي كرده                              

ام اين نامه را به تو داد، خدا بخواهد به سوي من                        اي پس هرگاه فرستاده         هاي خود را برده         نيكي 
 )ع ( در مقابل دستور امام           3، » رهسپار شو و آنچه از مال مسلمين نزد توست با خود حمل كن                   

بيانگر شخصيت، عملكرد     )   ع (    سخنان امام    4. بناي مكاتبه را گذاشت         معاويه    او ب  مقاومت كرد      
عثمان  ة   در دور     ها از عدالت و انصاف            و ميزان فاصله گرفتن آن          اخلاقيات حاكمان مسلمان            و 

  .است
كشي  لشكر   .  نيز سياست اسكان اعراب در منطقه دنبال شد                 حكومت عثمان    ة در دور      

 ارمينيه با شش يا هشت هزار تن از اهالي شام و جزيره، راه ورود                               وي مسلمه به س  بن حبيب 
 5. مختلف ساكن شدند   هاي  هارمينيه باز نمود و آنان در منطقجانب  از شام به  راجمعيت زيادي

 و  به جلاي وطن رو آوردند               اهالي   عثمان،   ة  ايط صلح در دور        شدن شر  با سخت ، همچنين 
   6.كونت گزيدندها سبه جاي آنان مسلمان

 خلافت عثمان اطلاعات خاصي در دست ةنظير تبليغ اسلام از دورهايي فعاليتدرخصوص 
________________________________________________________________ 

، 47، ص 12عساكر، همان، ج؛ ابن )290 - 286صص(كوفي با بلاذري متفاوت استاعثم؛ روايت ابن200- 201همان، صص   1
   .499- 498، صص1خواندمير، همان، ج

  .205همان، ص   2
انما غرك نفسك و جراك علي آخرك املاءاالله لك اذ مازلت قديما تاكل رزقه في آياته و تستمتع بخلاقك و تذهب اما بعد ف«   3

اعثم كوفي، همان، ابن(» بحسناتك الي يومك هذا فاذا اتاك رسولي بكتابي هذا فاقبل و احمل ماقبلك من مال المسلمين
  ).456ص

 .  23- 21صص: هارون، قاهرهسلام محمدبن، چاپ عبدالصفينوقعة، )ق1404(مزاحمنصربن   4

 .291اعثم كوفي، همان، صابن   5
 .196بلاذري، همان، ص   6
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آورد و يك ) آلبانياي قفقاز( عثمان را با خود به اران اليمان نشانبن���حذ تنها گفته شده. نيست
- جزء   بن  الرحمن   مسلمه، عبد   بن و يا حبيب     1، سال در آن ناحيه به تمهيد اركان اسلام پرداخت                    

م آيين اسلام را       مرد  مور كرد تا  به       أ بود، م    قرآن   سلمي را كه مردي عالم و اهل معرفت خدا و                 
    2.بياموزد

  )اناموية در دور( وري رومت پل ارتباط با امپرا:آلبانياي قفقاز يا اران

 تا سال  35از سال    )   آلبانياي قفقاز      ( سرنوشت سياسي وعملكرد فاتحان مسلمان در اران                ة  دربار    
 قتل عثمان در سال      3.  اطلاع چنداني در دست نيست           ،  آغاز حكومت امويان          تا   يعني ،  ق .  ه 41
هاي داخلي در جهان         هاي مردم و درگيري          دستگاه خلافت و نارضايتي        ة ق و اوضاع آشفت      .  ه 35

در  صرف نظر از تثبيت نسبي وضعيت سياسي        .   ثيرگذار شد    أاسلام در سرنوشت آن منطقه نيز ت     
 كشمكش و درگيري بين         ة عرص ان معاويه، بايد گفت سراسر دوران حاكميت اموي                     ة  دور   

وري روم     ت ين امپرا   ب  به طوري كه اران در             ؛ هاي خارجي در آلبانياي قفقاز بوده است                   قدرت   
 براي دستيابي به      زورآزمايي          شد وقدرت طلبي و      شرقي، خزران و اعراب دست به دست مي                

فتح وحضور مسلمانان در اران              ة  آرمان اولي       داشت و اساساً    ي  بيشتر ة   فاتحان جلو    هاي  هدف  
  .مغفول ماند

 اران     قدرتمندانه بر ة سلط ، نه تنها)ق ه60- 41: حك(معاويهخلافت ة در دوررسد به نظر مي
پل ارتباط       وي اران را        .    بوده است     نيز مد نظر   برقراري رابطه با روم شرقي              بلكه  ) آلبانياي قفقاز      ( 

 به مقصود خود     خواست   مي هاي محلي    و حكومت   ان بر حاكم     با فشار     دانست و    روم مي    با  
پس از   وي     . ي قدرتمند بود     يخواهان تكيه بر حام        )   حاكم اران      ( وانشير  بدين شرح كه ج       . دبرس 

ين سه ب  از فرصت پيش آمده استفاده كرد و               و   آشفته ديد     ضاع جهان اسلام را       مرگ عثمان او      
 ؛ور روم  نزديك شود        ت ابتدا به امپرا       )   وري روم     ت مپرا   اعراب و ا      4، خزران    ( قدرت متنازع در اران             

________________________________________________________________ 

 . 203همان، ص   1
  .4 3، ص16، ج  المعارف بزرگ اسلاميةداير، »تفليس«رضا،   2
اند، آورده شده است نام افرادي كه پس از قتل عثمان تا پيش از حكومت معاويه در اران فرمانروايي كردهفتوح البلدان در   3

صفره را حاكم ابيبنزبير پس از شكست مختار، مهلببن آمده است كه عبداالله الصفاضةرو؛ در )203بلاذري، همان، ص(
 ).345، ص1، همان، ج)1373(ميرخواند(ارمنستان و اران كرد

زدند، بلكه دند و نه تنها دست به غارت ميكرق پي در پي به اران حمله  مي.ه 45 تا 42ها از سال در اين بين خزرها و هون   4
ها، به دليل خوي براي ارتباط بيشتر خواهان مذاكره با جوانشير هم بودند، اما وي و مردمش حاضر نبودند با خزرها وهون

  ).402- 401رضا، همان، صص(شان، ارتباط داشته  باشندغارتگري وهجومي
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ن ترسيد و توا    اعراب مي     ة  از حمل   ها نه تن    ور، به وي روي خوش نشان نداد، زيرا                     ت اما امپرا     
توانست     اران نيز به عنوان سرزميني دور دست نمي                 بلكه ، حمايت از دولت ديگري را نداشت              

 به دربار      براي حفظ حكومت خود         جوانشير   ،  به همين دليل    1. باشد روم      وري  ت امپرا     ةمورد علاق     
هاي   معاويه وي را به خيانت متهم كرد و تمام حكومت                    اين هنگام      در  .   شام متمايل گرديد      

روابط     ، به ايجاد      سپاه شام  ة جوانشير براي توقف حمل          .   محلي قفقاز را تهديد به حمله نمود             
در قبال اين خوش خدمتي،           .   د تلاش نمو   معاويه بود،       ة مورد مطالب     آميز بين روم و شام كه          صلح

روي   مدتي    و بدين ترتيب منطقه       كرد  معاويه حكومت نواحي ديگر را نيز به وي پيشنهاد                     
2. تابع  و خراجگزار خلافت امويان شد كاملاً)آلبانياي قفقاز( آرامش به خود ديد و اران

  

 ، مانند پدر     معاويه بود، زيرا وي           ة  عكس دور    كاملاً  )   ق .  ه 64  - 60( هاي خلافت يزيد      اما سال   
وي و جانشينانش       ة  مناقشات دروني و بيروني در دور                .    تثبيت قدرت نداشت      به منظور   اي   برنامه   

شان شروع   ن اتابع    جوانمردان و         ثير گذاشت و    أزبير بر ارمينيه هم ت        ابن  ة  فتن . رسيد خود   به اوج     
م  به نا  در اين زمان فرمانروايي اران دردست فردي                              3. عرب كردند      ة به مخالفت با سلط     

 اين بار نوبت امپراتور روم شرقي بود كه از ضعف و                         4.  بود  ، برادر جوانشير          ورازتيرداد،          
 حاكم اران را تحت           و برد ب يزيد و جانشينانش بهره         ة  هاي خلافت اسلامي در دور           ناهماهنگي   

 اما چون    ؛ ها نيز خواهان اطاعت از روم شرقي بودند                   برخي از اسقف     در اران         5. فشار قراردهد       
مجدد امويان را فراهم            ة مداخل   ة  زمين  ، ف و اميران اران راضي به اين ارتباط نبودند                      طبقات اشرا    

وري روم و اعراب          ت طلبي امپرا    قدرت   ة تر شد و تنش در صحن      اوضاع پيچيده     ،  به تدريج    . نمودند   
خوي اموي خود       )   ق .  ه 86- 65( مروان    بن  خلافت عبدالملك     ة طوري كه در دور         ه  ب . شدت يافت   

مقابله با     براي      6، مروان كه از سوي وي حاكم ارمينيه شده بود                    محمدبن    را بيشتر نشان داد و          
 ،اران را اسير كرد         ة  حتي شاهزاد      . به كشتار ارمنيان دست زد          رحمي تمام     با بي    وري روم     ت امپرا   

و دختر      رد ارمني را با فريب به دام افكند                 كليساها را به آتش كشيد و هشتصد تن زن و م                 
________________________________________________________________ 

  .402همان،     1
انتشارات پژوهشگاه : ، ترجمة ليلا ربن شه، تهرانه مناطق اطراف درياي خزر در تاريخ جهان اسلامجايگا، )1375(و.بارتولد، و   2

  . 29علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ص 

 .203بلاذري، همان، ص   3
 ها خراجها و عربكرد، و همزمان به خزران و روميوي كه از روي ترس دربرابر هر سه قدرت خارجي اظهار اطاعت مي   4

  ).28 همان، صبارتولد،(اران بودوي دست نشاندة خليفه در شرق قفقاز وفرمانرواي . پرداخت تا به نفع خود استفاده كندمي

 .امپراتور روم مدتي وي را به جرم نزديكي به خليفة بغداد زنداني كرد   5
 .287بلاذري، همان، ص   6
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ة نخست   دور      تقريباً  1.  در اين جنگ اسير شد      ، دختر بطريق سيسنجان       ، » يزيد  ام  « بطريق به نام      
  .  امويان بيشتر به درگيري با روم شرقي گذشتحكومت

  خزران  باة آنانامويان و مقابل

، اما    وري روم شرقي بود        ت قدرت، امپرا       ة ق تنها منازع جدي اعراب در صحن             .  ه   89 تا سال   تقريباً  
 خزران از      2. » اختلافات بعدي شان با خزران نيز شد              حاكميت  طولاني عربها  موجب بروز             « 

 با  كارزار     ةوارد عرص     جدي     طور  به       وري روم شرقي      ت ق  به عنوان متحد امپرا         .  ه 98 تا  93سال  
 3،وري بيزانس را از سقوط حتمي نجات دادند                 ت  شدند و با اين اتحاد نه تنها امپرا             فاتحان مسلمان     

  شايد4.كردندحمله مي امان خطرناك و بييبه طرز عليه مسلمانان دربند شمالة  از منطقبلكه
هاي پي در پي فرماندهان و حكمرانان، اختلافات دروني امويان در                                   و عزل و نصب     آشفتگي 

 مصمم  به اران و ارمينيه            هايشان   ه را در حمل      دربار شام وعدم ثبات حكومت اسلامي، خزرها                  
اوضاع چنان  5.ها را ويران مي كردندلعه مسلمانان را غافلگير و ق به طوري كه هر سال؛تر كرد

حكمي،  عبداالله   بن  جراح   6عبدالملك،    بن �	���بارها      ق .  ه 113 تا سال    كه ه بود   خطرناك شد   
 محمد، بن  مروان    . . . عمرو هرشي    باهلي، سعيدبن    نعمان  بن حاتم  حاتم باهلي، عبداالله         عبدالعزيزبن     

 7. جنگيدند   وشدت   با جديت     زران،     خ هاي  ه مهار حمل    به منظور     ، فرماندهان عرب         حاكمان و    
درسال     8عبدالملك حاكم ارمينيه شده بود،             بن  كه از سوي هشام      حكمي عبداالله   بن جراح     مثلاً 
 9.ندك   ايستادگي    خزرها    برابر    به كمك محافظان دربند آمد تا در              لشكر با شش هزار       ق .  ه 103

________________________________________________________________ 

 .203همان، ص   1
ق به مقابله .ه 93د شهر و قلعه را گشود وتا دربند پيش رفت و خزرها در سال عبدالملك چنبنمسلمةق .  ه89در سال    2

  ).410؛ رضا، ص204همان، ص (شتافتند 
3  M.I.Artamonov ( 1962),  Istoriia Khazar, Leningerad, p. 202.  

 ، ص9طبري، همان، ج (» بردند،در اين سال تركان به قوم آلان حمله مي«: نويسدق مي.ه 103طبري در حوادث سال    4
براي اطلاع از . بلاذري نيز از خزران نام مي برد. احتمالاً مقصود طبري از تركان، خزران و از آلان، اران باشد. )4029
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به كار بست      دقيقي   برنامة   شكست خزران       به منظور      و گرد آورد      وي تمام نيروهاي موجود را              
خواند و از      هاي صدر اسلام، خطبه        گبراي بسيج نيروها به روش جن            براساس برخي منابع        و  

ها را   ي و نيروي ايمان آن         طلب شهادت  ة ميان سپاه اسلام روحي        در   طريق تبليغات فرهنگي عميق        
يمان بست    حتي با اهالي غيرمسلمان طبرسران و قيطاق كه هنوز مسلمان نبودند، پ                     1.دتقويت كر

شدند و غنايم زيادي در مي سلمانان پيروز  ممعمولاً. ها نيز پذيرفتند مسلمانان را ياري كنندو آن
 عبدالملك نيز در نبرد با خزران موفقيت هاي زيادي                     بن �	���.   آمد  مي دست  ه ها ب  اين جنگ   

  بسياري وخود را ترك كردندة  خانه وكاشان بسياري از خزران،دربند را گشود و ،كرد كسب
 علت توفيق مسلمه گفته شده     ة   دربار    2. برخي از شهرها نيز به صلح گشوده شد            . ه شدند  كشت هم 

اما حس برتري وپيروزي              3؛ ياريش كردند        ، پادشاهان جبال قفقاز با وي همراه شدند و                  است 
پذيرفت    كردند و هر كس نمي       مي شد و در اسلام آوردن اهالي اصرار                  مي موجب غرور اعراب         

 فرمانرواي     محمد  بن در زمان فرماندهي مروان             البته     4. گرفت  قتل و غارت  قرار مي         در معرض     
ها اسلام را     ميان آن    در   مروان افرادي را فرستاد تا                   و مسلمان شد    ، خزران از ترس سپاه اسلام           

5.تبليغ كنند
  

 كه مردم بومي       است  اوضاع سياسي آشفته بود، اما جالب توجه آن                در اين دوره         با اين كه     
مين امنيت در برابر خزران را داشتند و                 أ از فرمانروايان مسلمان انتظار ت               حكمرانان محليوحتي

كردند كه براي نجات خود با خزران                گاه به مسلمانان توصيه مي        .   كردند   به مسلمانان اعتماد مي        
 خواستند   از مسلمانان مي      ،  وگاه رهايي فرزندانشان را كه خزران به اسارت گرفته بودند                             ، نجنگند 

كردند و به      ها ياري مي     قلعه ة  و يا ساكنان محلي با راهنمايي خود، مسلمانان را در فتح دوبار                           
حاكي   بتوان     شايد   را   اين ارتباط      6. كردند    را تعمير مي     شده ويران      ي ها قلعه   مسلمانان   همراه سپاه     

مسلمانان   را پذيرفته بودند و             و يا آن    علاقه داشتند     به اسلام    ) محلي ( بومي   كه مردم     شمرد از آن     
   . دانستندتر ميرا نسبت به ديگر مهاجمان منصف

________________________________________________________________ 

ق نهايتاً جراح به شهادت رسيد ودر .. ه112؛  اما در نبرد سال 4044، ص9 همان، ج9طبري،: به منظور اطلاع بيشتر، نك   1
  ).204؛ بلاذري، همان، ص4113، ص9طبري، همان، ج (آنجا پلي وجود دارد كه به پل جراح معروف است

 .4136، ص 9، همان، ج؛ طبري285، ص2يعقوبي، همان، ج   2
  .39، صتاريخ شروان ودربند؛ مينورسكي، 205بلاذري، همان، ص   3
  .64باكيخانوف، همان، ص    4
 .206- 205بلاذري، همان، صص    5
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  تصرف شده هايهاسكان اعراب در منطق

 اموي نيز اجرا شد، زيرا هم باعث حمايت از                     ة سياست تغيير در تركيب جمعيت در دور             
و هم تدبيري بود براي اسكان اعراب و                  گرديد    ساكنان بومي در برابر حملات بيگانگان مي                

 عبدالملك   بن ����	  . ها سرزمين   و پيشروي تدريجي در آن هاي تصرف شدهمنطقهمسلمانان در 
هزار تن از سپاهيان شام را در             24والي ارمنستان و اران بود،                   ق .  ه 113  - 112هاي   كه در سال    

 سكونت گروه    1. مين كرد   أها را نيز ت     دربند جاي داد و با برقراري عطا وضعيت مالي آن                      ناحية   
هاي عرب به اران بوده است و همين امر                   ترين كوچ    در واقع يكي از مهم         مذكور در آن ناحيه          

   . شداب ورسوم آنآد موجب رواج زبان عربي و
 ساكن شدند   ، ها در ديگر شهرهاي اران، از جمله برذعه، بيلقان و قبله    به همين ترتيب عرب

ران و داغستان        بسياري از نواحي شمال ا            2. هاي مستحكم پديد آوردند          بارو     ها سرزمين  آن   و در    
واقع بين     ةمحمد نيز بخشي از خزران را به ناحي              بن مروان    .    عرب واگذار شد       هاي  هكنوني به قبيل     
3.شهر شابران كوچ داد رود سمور و

  

 هاي كانون   هاي نظامي در        محافظ و پادگان       هاي  هايجاد استحكامات و شهرهاي داراي قلع                
هاي هنگفت    حكم، نيازمند صرف هزينه        مست هاي  كانون   ها و   اين پادگان         حفظ  و الجيشي  سوق 

اميه ناگزير بودند بهترين            از اين رو خلفاي بني          .   كرد   سنگيني مي مردم محلي    بود كه بر دوش        
 هاي ه و در اختيار قبيل        بيرون آورند       دار و اهالي را از دستشان               اراضي ملاكان و اشراف زمين             

  قبايل عرب را از شام و همين دليل به؛عرب قرار دهند تا به عنوان مدافعان خلافت عمل نمايند
 بسياري از نواحي شمال اران و             كه گفتيم   چنان  .   دادند     به سرزمين قفقاز كوچ مي        قلمروها   ديگر   

بغداد   ة ربيعه كه از حل      ة در اران قبيل       براي مثال،       .    عرب واگذار شد       هاي  هداغستان كنوني به قبيل         
   4.آمده بودند، ساكن شدند

اي به    پيمانه    بين برد و      ها را در برذعه از          كيل   ها و   وزن   فاوت بين   ت حكمي،   عبداالله   بن جراح   
مورد استفاده قرار           ها  معامله    در  امروز     تا به   اين پيمانه       گفتند وجود آورد كه به آن جراحي مي               

________________________________________________________________ 

؛ مردم دربند اجازة ورود به هيچ عاملي 433 و 417 صص ،...اران از دوران باستان؛ رضا، 190، ص1 جمروج الذهب،، مسعودي   1
  ).جابلاذري، همان( ...وگندم و خزانة سلاحها تقسيم شود و مكاني براي غذا كه مالي داشته باشد كه بين آندادند، مگر آننمي
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كردند    ها را نيز تعمير مي      قلعه   شواهد حاكي از آن است كه امويان شهرها و                  قراين و      1. گيرد  مي 
- حاتم  عبداالله     و   كرد  ها را  تعمير     عبدالملك قلعه    بن �	���  مثلاً   . كمراني نكنند   حهاتا بر ويرانه

 به تجديد بناي      و  را وسعت بخشيد     آن  مسجد    و  مرمت نمود    دژ آن را         شهر دبيل و   نعمان  بن 
    2.پرداخت نخجوان و برذعه هاي شهر

  نحاصل سخ
تبليغ   ونان در فتح اران بود مسلما مقدسدفاع از مرزهاي شمالي هدف سترش اسلام و گدر ابتدا

حكومت    تثبيت  براي   و    آمد  به شمار مي   هاي آنان       اولويت    ِو سلام و رساندن نداي توحيد جز           ا 
 كه خود مبلغان      فاتحان    و شدمي  به نرمي رفتار          مسيحيان   و مردم محليّ    حاكمان،      با  ، اسلام  

د و در الزام افراد به             را رعايت نماين       اخلاق اسلامي         احكام و    كردند   مي  سعي اسلام هم بودند،       
 اعمال    هاي تصرف شده     سرزمين  عدالت را در            و آزادي        و گيري نكنند   سخت  مسلمان شدن   

كارگيري    ه ب ،  عثمان  خلافت  ة  دور     در    ،  عمر زيرا پس از         اين روند ديري نپاييد،            اما     ؛ نمايند  
در واقع        .  نمود بيشتري يافت      قتل وغارت وكسب غنيمت           و خشونت براي مطيع كردن مردم             

عرض  هاي خارجي مهاجم هم          قدرت     .  معنوي شد  هاي   مادي جايگزين هدف          هاي  هدف  
 .گرفت  مي  صورت    گردش قدرت تنها در دست امويان               . مسلمانان پا به ميدان كشاكش نهادند              

 پيشرفت مسلمانان سد      برابر    و در    متحدشدند  باهم    عليه مسلمانان     خزران       و وري روم     ت امپرا   
 بنابراين نتوانستند         يندگان راستين اسلام نبودند،           چون امويان نما          و محكمي تشكيل دادند      

 به همين علت جريان      . كردند   مي ها مقاومت      در برابرآن        مردم بومي نيز      . سازي كنند   فرهنگ  
  .ها به درازا كشيدقرنش اسلام از سوي مردم اران پذير

   و مĤخذمنابع

 .اساطيرانتشارات : ران تهحسين روحاني،  محمدترجمة، الكامل في التاريخ،  )1385(اثيرابن   - 
 طبايي مجد،   هروي، مصحح غلامرضا طبا         مستوفي  احمد  بن محمد ة ، ترجم    الفتوح   ، ) 1386( كوفي  اعثم  ابن     - 

  .علمي و فرهنگيانتشارات: تهران
________________________________________________________________ 
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